
آشنايي با

پژوهشكدة امام خميني)س( و انقلاب اسلامي 

پژوهشكدة امام خميني)س( و انقلاب اسلامي وابسته به مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني)س( در سال 
1375 با هدف پژوهش در جوانب مختلف حيات و انديشة امام خميني)س( و انقلاب اسلامي ايران، تربيت 
محقق در اين زمينه و معرفي ديدگاه هاي حضرت امام و نيز انقلاب اسلامي ايران در مجامع علمي داخل 

و خارج از كشور آغاز به كار كرد.
تأسيس اين پژوهشكده كه مرهون دورانديشي و دلبستگي زنده ياد حجت الاسلام والمسلمين حاج 
سيد احمد خمينی به آرمان ها و انديشة حضرت امام بوده است، بر اساس موافقت قطعی شماره 22/5518 

مورخ 74/11/3 شوراي گسترش وزارت علوم تحقيقات و فناوري كشور صورت گرفته است.

اهم وظايف پژوهشكده:

انجام پژوهش هاي بنيادي و كاربردي در زمينة آرا و انديشه هاي امام خميني)س( و شناخت انقلاب 
اسلامي و رشته هاي وابسته به آن ها؛

ايجاد ارتباط فعال و سازنده با ساير مؤسسات و جوامع علمي و پژوهشي در داخل و خارج از كشور؛
برگزاري همايش ها و مجامع علمي داخلي و بين المللي در موضوعات مرتبط با وظايف؛

اقدام در جهت گردآوري اسناد مدارك و منابع علمي داخلي و خارجي در زمينة فعاليت پژوهشكده؛
تأليف و ترجمه متون، و آثار و نشريات علمي - پژوهشي متناسب با اهداف پژوهشكده.

گروه هاي پژوهشي:

اين پژوهشكده در حال حاضر داراي پنج گروه پژوهشي فعال به شرح زير است:
گروه فقه و مباني حقوق اسلامي، گروه عرفان اسلامي، گروه انديشة سياسي در اسلام، گروه تاريخ 

انقلاب اسلامي و گروه جامعه شناسي انقلاب. 
پذيرش دانشجو:

براي  دكتری  و  ارشد  كارشناسي  دوره هاي  سراسري  آزمون،  طريق  از  هرسال  پژوهشكده  اين 
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تاريخ انقلاب اسلامی دانشجو مي پذيرد.
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راهنماي تنظيم و ارسال مقالات 

. موضوع مقالات بايد در راستاي هدف فصلنامه يعني واكاوي انديشه هاي حضرت امام خميني و تحقيق و  1

بررسي دربارة انقلاب اسلامي باشد.

. مقالات علمي، پژوهشي، تحقيقي و مستند باشد2

. مقاله قبلًا در نشريه يا مجموعه مقالات سمينارها چاپ نشده يا در دست بررسي و چاپ نباشد.3

. مقاله در قالب حداكثر 8 هزار كلمه و در محيط WORD تنظيم شده باشد.4

. چكيده فارسي حداكثر در 180 كلمه و شامل موضوع مقالـه، روش تحقيق و مهم ترين نتـايج همـراه بـا 5

واژگان  كليدي )10-5( تنظيم گردد.

. معادل لاتين اسامي، مفاهيم و اصطلاحات مهم در پانوشت هر صفحه درج شود.6

. در ارجاعات مربوط به حضرت امام خميني حتماً از صحيفة امام بـه جـاي صـحيفه نـور و از كتاب های 7

چـاپ مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام استفاده گردد.

. براي ارجاع به منابع در داخل متن به صورت )نام مؤلف سال انتشار: شماره صفحه (عمل شود8

. منابع در پايان مقاله بدين صورت ارائه شود:9
- کتاب: نام خانوادگی، نام نويسنده. )تاريخ انتشار( نام كتاب، نام مترجم، محل انتشار: نام ناشر، نوبت 

چاپ، تعداد مجلدات. )همين ترتيب در مورد كتب لاتين نيز رعايت گردد(.
)همين  نشريه  نشريه، شماره  نام  مقاله«،  »عنوان  انتشار(  )تاريخ  نويسنده.  نام  نام خانوادگی،  مقاله:   -

ترتيب در مورد مقالات لاتين نيز رعايت گردد(.
پايان نامه و رشته  پايان نامه«، )مقطع  انتشار( »عنوان  نام نويسنده. )تاريخ  نام خانوادگی،  پايان نامه:   -

تحصيلی(، نام دانشگاه، نام دانشكده.
- منابع اينترنتی: نام خانوادگی، نام. )تاريخ اخذ مطلب(: نشانی كامل سايت.

- ارسال مقاله: از طريق سامانه مجله



مقالات پژوهشنامه بر اساس ترتیب حروف الفبای 
نام خانوادگی نویسندگان تنظیم شده است.
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بررسی جایگاه احکام تکلیفی در قانون مدنی و فقه معاملات
 در پرتو آرای امام خمینی )ره(
حامد خوبیاری، پوریا رضی

گستره صدور حکم حکومتی: مقارنه میان آرای امام خمینی)ره( و شهید صدر
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سیدحسین موسوی، شمس الحاجیه اردلانی، سیدجعفر حمیدی

قاعده »الذاتی لایعلل« از دیدگاه امام خمینی )ره(
فاطمه موسوی بجنوردی

مطالعه تطبیقی جایگاه حکمران در اندیشه شهاب الدین سهروردی و امام خمینی)ره(
سید صدرالدین موسوی جشنی، ناهید قمریان، مهرنوش خادمی

مبانی فقهی و حقوقی حق اختراع با رویکردی به دیدگاه  امام خمینی)ره(
ابوالفضل نصرآبادی



بررسی جایگاه احکام تکلیفی در قانون مدنی و فقه معاملات 
در پرتو آرای امام خمینی )ره(1

حامد خوبیاری2
پوریا رضی3

چکیده: علی رغم وجود مباحث گســترده فقهی راجع به جایگاه احکام تکلیفی در 
باب عقود، کتب اندیشــمندان حقوقی و البته آرای نظام قضایی در این زمینه ســاکت 
اســت. بی توجهی حقوق دانان به تفاوت احکام وضعی و تکلیفی، در بســیاری موارد 
موجب از بین رفتن مرز میان حقوق اموال و حقوق تعهدات شــده اســت. برای مثال، 
برخی از حقوق دانان برای تعهد ناشــی از شــرط فعل قائل به مالیت شده یا آنکه تعهد 
بــه نفع ثالث را موجب حکم وضعی مدیونیت دانســته اند. به این ترتیب پرســش اصلی 
در پژوهــش حاضر تمایــز آثار احکام تکلیفی از احکام وضعــی و جایگاه هرکدام در 
حقوق تعهدات اســت. شناســایی مصادیق احکام تکلیفی در قانــون مدنی با توجه به 
آثــار آن ازجمله عدم مالکیت، عدم ایجاد دین و عدم توارث، می تواند در تفســیر مواد 
قانونی و همین طور آرای دستگاه قضایی مؤثر باشد. در مقاله حاضر با استفاده از روش 
توصیفی- تحلیلی و بر اســاس منابع  کتابخانه ای سعی شــده است که جایگاه احکام 
تکلیفی در مواد مربوط به شــرط فعل، تفســیر ماده 959 قانون مدنی، غصب و ضمان 
عهــده در پرتو آرای امام خمینی موردبررســی قرار گیرد. تحلیل حکم تکلیفی نشــان 
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مقالـه پژوهشـی



سـال بیست و چهارم / شمـارۀ نود و هفت / زمستان 1401/ صص29-1پژوهشنامۀ متین2

می دهد متعلق آن ابتدائاً فعل مکلف بوده و ممکن است موضوع آن فعل، مال یا انجام 
عملی باشــد و بخش اخیر بســتر طرح حکم وضعی در تعهدات است. شناخت آرای 
امام در این باب می تواند بستری مناسب جهت قاعده مند کردن ضمان عرفی بر مبنای 

ضمان عهده باشد.
کلیدواژه هــا: احکام تکلیفی، ضمان عهده، شــرط فعل، نفقه، غصب حق، تعهد 

به نفع ثالث.

مقدمه
در قانون مدنی ایران، به تبع فقه امامیه، علاقه اشخاص نسبت به اموال منحصر به دو نوع حق 
و مالکیت شده است )ماده 29(. حق در معنای عام خود شامل مالکیت )حق بر مملوکات(، 
حکم )حق ابوت، حضانت یا ولایت برای حاکم( و حق به معنای خاص است. کسانی که 
حق را در برابر حکم اســتفاده می کنند؛ مقصودشــان از حق، حکم وضعی بوده و از نگاه 
ایشــان واژه حکم، ناظر به احکام تکلیفی اســت )فروغی 1391: 85(. به نظر می رسد ماده 29 
قانــون مدنی در خصوص احــکام وضعی اعم از مالکیت و حق مالی بوده و در اســتعمال 
حق، معنای خاص آن را اراده کرده اســت. برای مثال، حق انتفاع یا حق ارتفاق بیان کننده 
چگونگی رابطه ذی حق با مال است؛ همین طور حق تحجیر، حق شفعه و حق سرقفلی. حال 
پرسش اینجاست که اگر متعلق حق شخص، فعل دیگری باشد؛ آیا می توان رابطه ذی حق با 
فعل را حکم وضعی و مشــمول ماده 29 به حساب آورد؟ ماده 214 قانون مدنی مورد معامله 
را اعــم از مال یا عمل متعهد می داند. چنانچه به موجب قرارداد شــخصی مطابق ماده 768 
قانــون مدنی متعهد به انفاق به دیگری در مدت معین شــود؛ قــرارداد را باید موجب حکم 
تکلیفی دانســت یا وضعی؟ علاوه بر تعهدات ناشی از قرارداد، حق بر فعل ممکن است در 
اثر الزامات خارج از قرارداد ایجاد شــود. در ماده 317 قانون مدنی رجوع مالک به غاصبی 
که مال در ید او نیســت؛ بیانگر حــق مالک بر فعل غاصب برای ســتاندن مال از ذوالید و 
برگرداندن آن به مالک اســت. شبهه وضعی یا تکلیفی بودنِ حکم را می توان در مورد شرط 
فعل، شرط تعهد به نفع ثالث در ماده 196، نکاح دختر باکره بدون اذن ولی، ضمان عهده، 
نفقه زوجه، غصب حق یا حتی تفسیر ماده 959 مطرح کرد. شناسایی وضعی یا تکلیفی بودن 
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احکام تنها مفید فواید نظری نبوده و در عمل نیز استفاده های قابل توجهی دارد. برای مثال، 
چنانچــه قراردادی را موجب حکم تکلیفیِ صرف بدانیم، با فوت متعهد تکلیف از بین رفته 
و برای متعهدله حقی در ترکه متوفی وجود نخواهد داشــت. به علاوه، اگر شــرط حقوقی را 
موجب حکم تکلیفیِ محض بدانیم، تخلف از آن صحیح و اگر واجد حکم وضعی بدانیم، 
تخلف از آن می تواند منجر به بطلان یا عدم نفوذ عمل حقوقی ثانوی باشد )آل بویه 1395: 9(. 
همچنین در حکم تکلیفی محض، مانند نذر فعل، حق مطالبه توســط متعهدله وجود نداشته 
و الزام متعهد تنها از باب امربه معروف و نهی از منکر ممکن است )خویی 1368 ج 7: 367(. 
در پاســخ به پرسش های فوق برخی جانب تکلیفی بودن و بعضی جانب وضعی بودنِ حکم 
را گرفته اند. امام خمینی ازجمله کســانی است که در اغلب موارد طرفدار تکلیفی و وضعی 
بــودنِ حکم به صورت توأمان اســت؛ البته ایشــان حکم وضعی را به  حق مطالبه مشــروط له 
محــدود کرده اند )ر. ک. به: امام خمینــی 1421 ج 5: 327(. همچنین در ادامه خواهیم دید که 
امام به این نظر بســنده نکرده و در برخی موارد، تکلیفی یا وضعی بودنِ حکم را تابع متعلق 
فعل قرار داده  اســت. پذیرش این نظر می تواند گام بلندی در روشن شدن احکام تعهدات و 

به ویژه تفکیک حقوق اموال از حقوق تعهدات باشد.
علی رغــم غنای مباحث فقهی در باب جایگاه احکام تکلیفی، اندیشــمندان حقوقی در 
کتــب مربوط به حقــوق قراردادها از ارائه بحث تفصیلی در این مــورد امتناع کرده اند. برای 
مثال، کاتوزیان با تفکیک مسئولیت از مدیونیت، تلویحاً به موضوع اشاره کرده )کاتوزیان 1391: 
64(؛ اما مســتقیماً راجع به احکام تکلیفی موجود در قراردادها مطلبی ننوشته  است. همچنین 
شــهیدی در تفســیر ماده 959 قانون مدنی حق را در معنای حکم لحاظ کرده اســت؛ اما از 
ماهیت این حکم و احکام راجع به آن ســخنی به میان نیاورده  اســت )شــهیدی 1369: 144(. 
بااین حال، محقق داماد در کتاب نظریه عمومی شــروط و التزامات در حقوق اســامی و در 
مباحث شرط فعل و البته وضعیت حقوقی تصرفات من علیه الخیار حکم تکلیفی را از وضعی 
تفکیک کرده و حکم هرکدام را موردمطالعه قرار داده  اســت )محقق داماد 1388: 553-545(. 
ایشــان تفکیک بین آثار این دو حکم و البته شناســایی منشــأ جعل آن ها را از ارزشمندترین 
مباحث فلســفه حقوق اسلامی می داند. مباحثی که موجب تمایز نظام حقوقی ایران درزمینهٔ 

تشکیل و آثار تعهدات از نظام های حقوقی غربی شده است )محقق داماد 1385: 30(.
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1. ماهیت حکم و اقسام آن
در اصطلاح فقه حکم عبارت است از ثبوت یا نفی نسبت و رابطه میان موضوع و محمول. 
بر این  مبنا، اگر طریق اثبات و نفی، عقل باشد؛ حکم را عقلی و اگر شرع باشد آن را حکم 
شــرعی می گویند )عباســی و نقیبی 1397: 77(. برخی از فقها حکم شرعی را »خطاب شرعی 
کــه به اقتضا یا تخییر بــه فعل مکلف تعلق گرفتــه« معنا کرده اند )نجفــی 1981 ج 17: 361(. 
منتقدین ایراداتی بر این نظر وارد دانسته اند؛ ازجمله آنکه خطاب مترادف حکم نیست، بلکه 
کاشف از آن اســت و البته اینکه موضوع حکم شرعی همواره فعل نبوده، گاهی شخص و 
گاهی اشــیاء مرتبط با اشــخاص اســت )صدر 1406 ج 1: 61(. برخی دیگر برای تحذیر از این 
ایراد قید »یا به وضع« را به تعریف اضافه کرده اند )مجاهد طباطبایی 1416: 292(؛ که البته ایراد 
نخســت در این تعریف نیز وجــود دارد. امام خمینی با رفع ایرادات فوق، حکم شــرعی را 
»قوانین صادرشده از طرف کسی که شأنیت قانون گذاری دارد« می دانند )امام خمینی 1385: 
66(. در این تعریف، احکام شــرعی اعم از احکام شرع مقدس و شارع عرفی بوده و همین 

گزاره مبنای طرح نظریه جدید دیگری در مورد حقیقت حکم شرعی شده است.
در میان آرای علمای علم اصول راجع به حقیقت حکم شرعی اضطراب زیادی به چشم 
می خورد. برخی از ایشــان حکم شــرعی را خطاب شــارع، برخی اراده شارع و عده ای امر 
مجعول و اعتباری دانســته اند )ر.ک. به: عباســی و نقیبی 1397(. خطاب و اراده شارع دانستن 
حکم شرعی موجب خلط عالم تکوین و اعتبار بوده و به همین جهت برخی در نحوۀ جعل 
و انتزاع احکام، درگیر تقســیم بندی های نظری و قواعد غیر منعطف عالم تکوین شــده اند. 
برای مثال، انتزاع حکم وضعی از تکلیفی یا جعل حکم وضعی به نحو استقلال را در موارد 
سببیت ممکن نمی دانند؛ چراکه مستلزم تقدم مسبب بر سبب بوده که در عالم تکوین امری 
محال تلقی می شــود )آخوند خراســانی بی تا ج 1: 400(. امام خمینی ازجمله کســانی است که 
حکم را امری واقعی می پندارد و آن را امری اعتباری و جایگاه آن را عالم اعتبارات می داند 
)ســبحانی تبریزی 1381 ج 1: 320(. به این ترتیب، جعل حکم چه از ناحیه شــارع مقدس باشد و 
چه از ناحیه قانون گذار، از امور قصدیه تلقی می شــود. اعتباری دانســتن احکام شرعی در 
شــناخت احکام وضعی و تکلیفی-که اقسام حکم شــرعی تلقی می شوند- همچنین تمییز 
آن هــا از یکدیگر مفید خواهد بــود. در دو بند آتی به اختصار احــکام تکلیفی و وضعی را 
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تعریف کرده و سپس به آثار هرکدام از آن ها اشاره خواهیم کرد.

1- 1. حکم تکلیفی و وضعی
حکم تکلیفی حکمی است که به افعال مکلفین تعلق گرفته و مطابق نظر مشهور فقها به پنج 
قســم وجوب، حرمت، کراهت، استحباب و اباحه تقسیم می شود )صدر 1406 ج 1: 54؛ حکیم 
1979: 58(. باوجوداین، برخی از اندیشــمندان با توجه به  مشقت بودن احکام تکلیفی و نبود 
الــزام در حکم اباحه، این حکم را از اقســام احکام تکلیفی خــارج می دانند )به نقل از حکیم 
1979: 65(. برخلاف تعداد احکام تکلیفی که منحصر در موارد پنج گانه است؛ مشهور فقها 
احکام وضعی را هر حکم شــرعی ای می دانند که مســتقیماً به فعل مکلف تعلق نگرفته و به 
تعداد مشــخص منحصر نشــده اســت )مروج جزایری 1411 ج 7: 251؛ حکیم 1979: 69(. برخی 
جعــل عنوان وضعی بــرای این احکام را از جهت موضوع بودن آن هــا برای احکام تکلیفی 
دانســته اند )مؤسسه دائرة المعارف فقه اســلامی 1387 ج 3: 361(. حکم وضعی را باید حکم ناظر 
به چگونگی وضعیت اشــخاص با اشخاص یا اموال دانســت. به این ترتیب، احکام اعتباری 
از قبیــل مالکیت، نیابت، ضمانت، زوجیت و حق به معنــای اخص را باید در زمرۀ احکام 

وضعی تلقی کرد.
در قانــون مدنی گاهی مواد واجد احــکام وضعی و تکلیفی به صورت توأمان هســتند؛ 
مانند ماده 362 که حکم تکلیفیِ تعهد به تســلیم ناشــی از حکم وضعیِ مالکیت است. در 
این قبیل موارد ممکن اســت؛ حکم وضعی یا تکلیفی ازنظر مرتبه بر دیگری مقدم باشد. در 
مثــال فوق حکم وضعی مالکیت بر حکم تکلیفی تســلیم مقدم بــوده و در مواردی از قبیل 
تعهد به تملیک، حکم تکلیفی تملیک بر حکم وضعی حق مطالبه تقدم دارد )نعمت اللهی الف 
1391: 188(. در برخــی موارد تنها حکم تکلیفی )ماده 1196( و یا تنها حکم وضعی )اتلاف 
مال به وسیله صغیر بدون دارایی( وجود دارد. متعلق حکم وضعی اتلاف، ضمان و تأدیه دین 
اســت؛ بنابراین زیان دیده ابتدائاً با مال رابطه خواهد داشــت؛ امــا در انفاق اقارب، اقارب با 

انفاق، یعنی فعل منفق رابطه دارند و نه نفقه به معنای مال.
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2-1. آثار احکام وضعی و تکلیفی
بــر هر یــک از احکام وضعی و تکلیفی آثار متعددی بار می شــود. تفکیک و مقایســه این 
آثار به شناســایی بهتر آن ها کمک خواهد کرد؛ 1. همان طور که گفته شــد؛ احکام تکلیفی 
برخلاف احکام وضعی مســتقیماً به افعال انســان تعلق می گیرند. 2. احکام تکلیفی مستلزم 
عقوبت اخروی اند اما احکام وضعی تلازم مســتقیم با عقاب ندارند )امامی خوانســاری 1410: 
398(. همین تفاوت موجب شده است تا وجود احکام تکلیفی به شرایط عامه تکلیف )بلوغ، 
عقل و قدرت( منوط باشــد؛ اما همه احکام وضعی به همه این امور مشــروط نیستند )تبریزی 
1369: 476(. به علاوه، احکام وضعی تنها توسط ذی حق قابل مطالبه است؛ درحالی که عمل 
به احکام تکلیفی را هر شــخص از بــاب امربه معروف می تواند مطالبه کنــد )نعمت اللهی الف 
1389: 26(. 3. تعداد احکام تکلیفی منحصر در پنج مورد اســت؛ اما احکام وضعی منحصر 
به تعداد خاص نیســت. 4. منشأ جعل و رفع احکام تکلیفی خداوند است؛ مگر در مواردی 
که رفع حکم را به افراد اجازه داده باشد؛ اما احکام وضعی را قانون گذار نیز می تواند اعتبار 
نماید )مکارم شــیرازی و همکاران 1385 ج 1: 425(. بســیاری از اسباب و شروط از این قبیل اند؛ 
مثلًا رسیدن به هجده سالگی برای الزام افراد به خدمت نظام وظیفه یا شرط رشد برای تصرف 
در امور مالی. 5. احکام وضعی از قبیل مالکیت و حق مالی قابل اســقاط اســت؛ اما امکان 
اســقاط احکام تکلیفی وجود ندارد. در امکان اســقاط حق بین فقها تردید جدی ای وجود 
ندارد1 و این امر در قانون مدنی نیز تأییدشده است )مواد 289، 448 و 882(. تنها ایراد در بحث 
اســقاط و اعراض حق، آن است که اســقاط بر موضوع صادق است و نه رابطه؛ حال آنکه 
حــق و مالکیت از جنــس رابطه اند )قنواتی و همکاران 1392: 69(. در پاســخ باید گفت عموم 
و شــمول سلطۀ مالک اقتضای ســلطه بر رابطه را دارد )محقق داماد 1369: 15( و اگر نداشت، 
انتقال رابطه )در عقود تملیکی یا عهدی( نیز بی معنا می شد. در مقابل، امکان اسقاط احکام 
تکلیفــی از قبیل ولایت یا حضانت وجود ندارد. نکته جالب توجه آن اســت که اگر حکم، 
تکلیفیِ محض باشــد، نه تنها اســقاط آن از ســوی مکلف ممکن نیست؛ بلکه اسقاط آن از 

1. در بیان فقها اصطلاحات »لکل ذی حق اسقاط حقه، الحق قابل للاسقاط و کل ما کان حق فهو قابل للاسقاط« 
شهرت دارد )روحانی 1418 ج 5: 278؛ نجفی خوانساری 1418 ج 1: 108(.
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جانب ذی نفع نیز اثری در تکلیف مکلف ندارد )ســند 1428: 523(. به همین دلیل، برخی از 
اندیشــمندان اسقاط مطالبه نفقه از ســوی اقارب و همین طور اسقاط رجوع از هبه را ممکن 
نمی دانند )عبدی پور و جعفری خسروآبادی 1392: 54؛ انصاری 1419 ج 3: 102(. 6. تعهدات ناشی 
از احــکام تکلیفیِ صرف، برخلاف احکام وضعی بــه ترکه تعلق نمی گیرد )جعفری لنگرودی 
1382: 381(. 7. نیابــت مربــوط به عنصر تکلیفیِ تعهد در واجبات توصلی اســت و عناصر 
وضعی نیابت پذیر نیســتند )نقیبی و شیخی نصرآبادی 1393: 154؛ نعمت اللهی الف 1389: 28(. برای 
مثال، پرداخت دین توسط وکیل متعهد صحیح بوده، اما نیابت در مدیونیت بی معناست. 8. 
تفاوت مهم دیگر احکام تکلیفی و وضعی در وضعیت قراردادها از حیث اثر است. صحت، 
فساد، نفوذ و عدم نفوذ از احکام وضعی هستند )فاضل لنکرانی 1381 ج 5: 456( و به این ترتیب، 
احــکام تکلیفی شــامل احکامی از قبیل عدم نفوذ نمی شــوند. یکــی از فقهای معاصر در 

این باره می گوید:
... ولی در زمان بعد از اجازه حکم می شــود که از اول منتقل شــده اســت 
و ایــن دو حکم وضعــی به ملکیت یک مال در یک زمــان، ازآنجاکه خود 
حکم های وضعی در دو زمان هستند؛ اشکال ندارد و مصلحت در خود این 
دو اعتبار وضعی اســت و می خواهــد آثاری را بر خود این حکم وضعی که 
متعدد و در دو زمان اســت ـ بار کند و در متعلق آن که واحد است؛ نیست. 
ولیکن در احکام تکلیفی، این معقول نیســت و نمی شــود؛ متعلق واحد در 
زمان واحد هم مصلحت غالبه داشــته باشد و هم مفســده غالبه ]نمی تواند 
متعلق دو حکــم اباحه و وجوب قرار گیرد[ )هاشــمی شــاهرودی 93/10/15، 

.)https://www.eshia.ir
به این ترتیب، هرچند می توان، مالکیت منافع مالی را امروز برای »الف« اعتبار کرد و بعداً 
شــخص دیگری را مالک منافع همان روز شــناخت؛ نمی توان عملی را »امروز« بر شخصی 
مبــاح و بعداً آن عمل را در آن روز بر او واجب دانســت؛ بنابراین اگر عقدی ابتدائاً موجب 

حکم تکلیفی باشد، نمی تواند غیر نافذ باشد.
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3-1. تحلیل احکام تکلیفی و وضعی بر مبنای ظرف عهده و ذمه
بــا توجــه به آنچه گفته شــد؛ چنانچه حکم در رابطه بــا فعل مکلفین یا رابطه اشــخاص با 
اشخاص بوده؛ ذیل حقوق تعهدات و اگر در رابطه اشخاص با اموال باشد؛ در حقوق اموال 
بررسی خواهد شد. برای چگونگی تعلق این احکام به اشخاص، فقها و دانشمندان اسلامی 
دو مفهوم ذمه و عهده را اختراع کرده اند. برخی از فقها و حقوق دانان معتقدند ذمه جایگاه 
امــوال کلــی و از قبیل احکام وضعی بــوده؛ اما عهده ظرف احــکام تکلیفی و اعیان معین 
اســت )اصفهانی 1419 ج 2: 313؛ روحانی 1414 ج 20: 162(. از همین رو خریداری که ذمه وی 
مشــغول به مال کلی باشــد را مدیون و فروشــنده ای که مکلف به تسلیم عین معین است را 
متعهــد می نامند. برخی دیگر اما با مظــروفِ عهده بودنِ اعیان معین مخالفت نموده و عالم 
خارج را ظرف اعیان معین دانسته اند )نعمت اللهی ب 1391: 170؛ موسوی بجنوردی 1419 ج 4: 58(. 
به این ترتیب، ذمه ظرف اموال کلی و عهده ظرف تعهدات تلقی می شود. ذکر این نکته لازم 
اســت که معتقدین به این نظر رابطه ذمه و عهــده را عموم و خصوص من وجه خوانده اند، 
بعضــی مدیونین را مکلــف و بعضی مکلفین را مدیون می دانند )صــدر 1379: 6-4(. در این 
نظریــه آنچه اهمیت دارد، مرتبه اشــتغال اســت؛ بنابراین هرچند خریــداری که باید ثمن را 
بپردازد، هم مدیون و هم متعهد اســت؛ اما به دلیل اشتغال اول ذمه، وی را مدیون می دانیم. 
قانون گذار در برخی مواد این تفکیک را رعایت نموده، ذمه را ظرف اموال کلی معرفی کرده 

است که البته با مرگ نیز از بین نمی رود )مواد 300، 698، 730 و 291 قانون مدنی(.
امام خمینی برخلاف آثار ابتدایی خود )امام خمینی 1378: 224( که عهده را ظرف احکام 
تکلیفــی و ذمه را ظرف اموال کلی می دانســتند؛ در آثار اخیرشــان ذمه و عهده را یکســان 
به کاربرده و هر دو را به عنوان ظرف امور اعتباری معرفی کرده اند )ر. ک. به: امام خمینی 1421 
ج 1: 379(. مطابق با این تفسیر ذمه و عهده هر دو ممکن است ظرف اموال یا تکالیف قلمداد 
شــوند )موســوی بجنوردی و مقتدایی 1392 :11(. بررسی مواد قانون مدنی حاکی از مطابقت این 
نظــر با مواد آن قانون دارد. برای مثال، ماده 318 ضمان را به عهده کســی می داند که مال 
در ید وی تلف شــده است؛ همین طور ماده 321 که تلویحاً امکان اشتغال ذمه های متعدد به 
تعهد را پذیرفته است. برجسته ترین شاهد ادعای فوق ماده 684 قانون مدنی است که ضمان 
را انتقال دین از ذمه مدیون به عهده ضمان می داند. به این ترتیب، روشــن اســت قانون گذار 
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ذمه و عهده را به عنوان ظروف اعتباری همســان به کاربرده، وگرنه ماده 684 معرف التزام به 
تأدیه بود و نه عقد ضمان.

2. جایگاه احکام تکلیفی در قانون مدنی
در ادامــه به تفکیک برخی از مواد قانون مدنی که حاوی احکام تکلیفی هســتند را در پرتو 

آرای امام خمینی بررسی خواهیم کرد.

1-2. شرط فعل
مطلبی که در حقوق مدنی از اهمیت زیادی برخوردار اســت؛ تکلیفی یا وضعی بودن حکم 
مفاد شــرط فعل است. در میان فقها برخی مفاد شــرط فعل را نه حکم وضعی و نه تکلیفی 
می دانند، بلکه تنها فایده جعل شــرط را در معرض زوال قرار دادن بیع دانســته اند )شهید اول 
1411: 110(. ایــن نظــر با توجه به امکان الــزام متعهد در ماده 234 قانــون مدنی، مورد تأیید 
قانون گذار قرار نگرفته اســت. برخی دیگر از فقها شــرط فعل را تنها موجب حکم تکلیفی 
دانســته اند )طوســی 1387 ج 2: 151( بدین گونه الزام متعهد تنها از باب امربه معروف و نهی از 
منکر ممکن بوده و برای مشروط له حق مطالبه وجود ندارد. متعاقباً مشروط له قادر به اسقاط 
حق نیز نخواهد بود. همان طور که پیداســت این نظر در تعارض با امکان اسقاط حق مطالبه 
در قانون مدنی اســت )مــاده 245(. اغلب فقها ازجمله امام خمینی شــرط فعل را در جانب 
مشروط علیه موجب حکم تکلیفیِ تعهد و از جانب مشروط له واجد حکم وضعیِ حق مطالبه 
می داننــد )حســینی 1417 ج 2: 282؛ امام خمینــی 1421 ج 5: 330(. باوجوداین، برخی از ایشــان 
علاوه بر حق مطالبه، قائل به  نوعی حق ذمی برای مشــروط له نیز می باشــند. ازنظر این فقها 
مشــروط له در صورت عدم امکان الزام متعهد، می تواند بــه میزان ارزش تعهد از وی مطالبه 
وجــه نماید )علامه حلی 1413 ج 5: 298؛ حکیم بی تــا ج 12: 150(. به علاوه، این حق در صورت 
وفات متعهد به ترکه وی تعلق خواهد گرفت و بنابراین از جانب متعهد نیز در حکم تکلیفی 
خلاصه نمی شود. این نظر با توجه به رعایت جانب انصاف مورد تأیید برخی از حقوق دانان 
قرارگرفته اســت )عبدی پور و ثقفی 1387: 82؛ ســیمایی صراف و معتمدی 1394: 134(. ایراد عمده 
نظــر اخیر عدم توجه به اختلاف موضوع در شــروط فعل و همچنیــن عدم مطابقت با رویه 
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منتخب در قانون مدنی اســت. این نظریه نحوه ارتباط شــروط با عقود را جزئیت در ســبب 
دانســته )عبدی پور و ثقفی 1387: 77( و به همین دلیــل، هر حقی برای متعهدله را جزء دارایی 

مثبت وی به حساب می آورند )کاتوزیان 1391: 22(.
برای رفع اضطراب آرای فوق باید به موضوع شــرط فعل توجه کرد. موضوع شرط فعل 
همواره انجام یا ترک عملی بر عهده مشروط علیه است )ماده 234 قانون مدنی(. متعلق انجام یا 
ترک نیز ممکن است امری حقوقی یا مادی باشد. از سوی دیگر، متعلق عمل حقوقی اعم از 
مال یا فعل است؛ برای مثال مقتضای عمل حقوقی ممکن است انتقال )عدم انتقال( مالکیت 
کالا یا اعطای وکالت باشــد. بدون تردید نمی توان حکم موردی که موضوع شــرط تعهد به 
چیدن دیوار اســت را با تعهد به تملیک عین معین یکســان دانست. توجه به این تفاوت مهم 
در آثار امام خمینی به چشم می خورد. ایشان بین موردی که متعلق تعهد مال بوده با موردی 
که فعل باشد؛ قائل به تفاوت شده و در صورت نخست برای متعهدله حقی در عین متصور 
است )امام خمینی 1421 ج 5: 348(. به این ترتیب، در صورت فوت متعهد، حق متعهدله به ترکه 
تعلق گرفته و اگر متعلق تعهد فعل باشد؛ به دلیل تکلیفی بودن از جانب متعهد و از بین رفتن 
شــرایط، تکلیف منتفی می گردد )امام خمینی 1420: 20(. بنا بر آنچه گفته شــد، می توان بین 
شرط فعلی که موضوع آن عمل مادی یا عمل حقوقی است، قائل به تفکیک شد. به علاوه، 
متعلق شــرط فعل حقوقی را نیز منقســم به دو قسم مال و عمل نمود. از میان اقسام مذکور، 
تنها حالتی موجب حکم وضعی اســت که متعلق عمل حقوقی مال باشــد. نتیجه این تقسیم 
در تخلف از شــرط فعل حقوقی دیده می شــود. بر مبنای نظر امام، حکم عمل منافیِ حقِ 
متعهدله بر عین، عدم نفوذ اســت )آل بویه 1395: 9(؛ اما اگر شــرط فعل حقوقی از قبیل شرط 
عدم فراش مجدد باشــد، تخلف از آن صحیح خواهد بود )امام خمینی 1392 ج 2: 325(. دقت 
در مواد قانون مدنی نیز نشان می دهد، متعلق شرط فعل حقوقی در مواردی که تخلف از آن 
موجب عدم نفوذ تصرف منافی است، مال بوده و نه عمل متعهد )مواد 65، 474، 793، 1043، 
454، 500(. در توجیه حکم بطلانِ تصرف منافی حق در مواد 454 و 500 قانون مدنی برخی 
به تکلف افتاده و بطلان اجاره را ناشــی از ذات مســتمر اجاره دانسته اند )نعمت اللهی 1388: 
27(. برخــی نیــز با اجتهاد در برابر نص، لفظ بطلان را حمل بــر عدم نفوذ کرده اند )صفایی 
1382: 311(. باوجودایــن ، تحقیق عده دیگری از حقوق دانان در منابع فقهی نشــان می دهد 
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مواد مذکور کاملًا منطبق با نظریه عدم نفوذ و در راستای منطق حاکم بر قانون مدنی است 
)الشریف و جعفری خسروآبادی 1391: 130(. ایشان با تفکیک خیارات قانونی و قراردادی، عین 
را متعلق خیارات قراردادی دانســته و تصرف من علیه الخیار را حتی پیش از فســخ عقد اول 
غیر نافذ می دانند؛ بنابراین اگر من علیه الحق، عین را منتقل نماید، انتقال غیر نافذ بوده و با 
فســخ عقد اصلی به دلیل از بین رفتن رابطه حقوقی دوم، تنفیذ یا رد بلا موضوع و عقد دوم 
باطل می گردد. همین طور اگر من له الحق، عقد خود را فســخ ننماید با پایان پذیرفتن مدت 

خیار، مانع نفوذ عقد من علیه الحق نیز برداشته می شود.
نحــوه ارتباط عقد با شــرط در نظریه فوق ظرفیت بوده )امام خمینــی 1421 ج 4: 134( و با 
علاقه جزئیت که مبنای حق مالی بودن شــرط اســت تفاوت دارد. پرســش اصلی در نظریه 
جزئیت آن است که شرط جزء کدام یک از اجزای عقد به حساب می آید؟ بدون تردید شرط 
جــزء عوضین نخواهد بود؛ چراکه در این صورت ذکر جداگانه ابواب شــروط بی معنی بود 
و همه را ذیل شــروط عوضین بررســی می کردند. به علاوه، فســاد شرط باید موجب بطلان 
بخشــی از عقد و خیار تبعض صفقه باشــد؛ که این نتیجه کاملًا با قانون در تعارض اســت. 
ممکن اســت گفته شود که شــرط جزئی از سبب قلمداد می شــود )عبدی پور و ثقفی 1387: 
78(. مطابق با این تحلیل نیز شــرط تنها بر انگیزه طرفین عقد تأثیر گذاشته و نقشی در میزان 
عوضین نخواهد داشــت )اصفهانی 1419 ج 5: 181-180(. البته آنچه گفته شد تنها در رابطه بین 
طرفین قرارداد حاکم بوده و در رابطه با شــرط تعهد به نفع ثالث، امام خمینی قائل به ایجاد 
حق برای اجنبی نبوده )امام خمینی 1421 ج 5: 236(؛ فلذا احکام مذکور موضوعاً منتفی است.

2-2. تفسیر سلب حق در ماده 959 قانون مدنی
نظــر رایج در بین حقوق دانان آن اســت کــه قید »به طورکلی« در مــاده 959 دارای مفهوم 
مخالف بوده؛ بنابراین اشخاص می توانند به پشتوانه ماده ١٠ قانون مدنی و اصل آزادی اراده، 
حقوق خود را به طور جزئی اســقاط نمایند )صفایی و قاســم زاده 1394: 15(. ایشــان اغلب این 
بحث را ذیل مبحث اســقاط حق فروش مبیع آورده و با استناد به جواز اسقاط حق در برخی 
از مواد قانون مدنی قائل به صحت شرط فوق شده اند )کاتوزیان 1385 ج 1: 208(. باوجوداین، 
برخی از حقوق دانان )ایمانیان و همکاران 1382: 25( با استناد به ریشه ماده فوق، یعنی ماده ٢٧ 
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قانون مدنی سوئیس، اسقاط حق را اساساً ممنوع دانسته و »حق« مذکور در این ماده را ناظر 
بر حقوق اولیه که کرامت انســانی قائم بر آن هاســت می دانند. علاوه بر آن بعضی دیگر در 
برابر نظر رایج، اســتدلالی قوی تر ارائه کرده اند و »حــق« مذکور در ماده ٩٥٩ را از جنس 
حکم و غیرقابل اســقاط دانسته اند )شهیدی 1369: 144(. توجه به ماهیت اهلیت تمتع و استیفا 
این نظر را تأیید می کند. به نظر می رســد منشأ اختیار اشخاص جهت استفاده از اهلیت خود 

حکم خداوند بوده و به همین دلیل، برخلاف حقوق مالی قابل سلب نیست.
با توجه به آنچه پیش از این گفته شد، حقوق مالی را بدون نیاز به تحدید زمان یا موضوع 
می توان اسقاط نمود )امام خمینی 1421 ج 3: 80(؛ هرچند برخی از حقوق دانان برای اسقاط این 
نوع از حقوق نیز ایجاد محدودیت هایی ازجمله تعیین زمان یا موضوع معین را لازم دانسته اند 
)کاتوزیــان 1385 ج 1: 208(. ایــن ادعا به وضوح مخالف اصل اســقاط پذیری حقوق اســت. 
حقوق مربوط به اهلیت اما ازآن رو که ماهیتاً حکم تکلیفی تلقی می شــوند؛ در قالب شــرط 
نتیجه قابل اسقاط نبوده و تنها می توان در قالب شرط فعل حقوقی منفی اعمال آن را محدود 
کرد. فقها شــرط تحدید حکم را ذیل شــرط مخالف سنت و شرع آورده و مشهور معتقدند 
تنها در صورت موقتی بودن می توان مباح را ترک کرد یا ملتزم بر انجام شــد. در این صورت 
نه التزام و نه ملتزم با شــرع مخالفت نخواهد داشت )موسوی بجنوردی 1419 ج 2: 460(. به نظر 
می رســد حقوق دانان بدون توجه به تمایز احکام حکــم تکلیفی و وضعی و با خلط مفاهیم 

حق و حکم، تحدید زمان یا موضوع را برای سلب یا تحدید حقوق مالی لازم دانسته اند.

3-2. غصب
احکام غصب مطابق با قول مشهور فقها از قاعده »علی الید« اتخاذ شده است )رشتی 1389: 
11(. ایــن قاعده به دلیل ابهام در مبنا و اجمال در احکام ازجمله وضعی یا تکلیفی بودن و یا 
نحوه در برگرفتن منافع همواره محل بحث فقها بوده اســت. امام خمینی اما غصب را یک 
قاعده فقهی مســتقل می داند که در روایات نیز به آن اشاره شده است )امام خمینی 1392 ج 2: 
185؛ به نقل از فاضل لنکرانی 1387: 11(؛ به همین دلیل، ایشــان در برشــمردن احکام غصب با 
دشــواری های سابق روبرو نبوده  اســت. در بین احکام مربوط به غصب، مسئولیت غاصبی 
که مال از ید او خارج شده و همچنین مباحث مربوط به غصب حق، با معیارهای پیش گفته 
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راجع به احکام تکلیفی همخوانی دارد که در ادامه به بررسی آن ها می پردازیم:
الف( ضمان غاصب پیشین )غیر ذوالید(، ماده 317 قانون مدنی به مالک مال مغصوب، 
اختیــار مراجعه به تمامی غاصبیــن جهت اخذ عین مال را داده اســت؛ اعم از آنکه بر مال 
اســتیلا داشته یا نداشته باشند. رجوع به غاصبی که مال را در اختیار ندارد و مکلف دانستن 
او به اســترداد آن، حکمی غیرمنطقی به نظر می رســد؛ بنابراین حقوق دانان جهت توجیه آن 
»تعهد به فعل ثالث« را الزامی دانســته اند که قانون گذار به عهده غاصب گذاشــته اســت 
)کاتوزیــان الــف 1386: 229(. حال چنانچه غاصب در این بین بمیرد، آیا مالک حقی در ترکه او 
دارد؟ به عبارت دیگر، آیا الزام به اســترداد عین حکمی وضعی است یا تکلیفی؟ امام خمینی 
از معدود اندیشــمندانی اســت که صراحتاً به این موضوع پرداخته و با توجه به عدم اشتغال 
ذمه غاصب، الزام به رد عین را حکمی تکلیفی دانســته اند که در صورت فوت به ترکه تعلق 
نمی گیرد )امام خمینی 1421 ج 2: 359(. ممکن اســت ایراد شــود که متعلق تعهد غاصب مال 
بوده و با توجه به مبنای فوق باید به ترکه تعلق بگیرد. پاســخ این ایراد روشــن است؛ موضوع 
تعهد عین معینی اســت که در یــد دیگری قرار دارد، به این ترتیــب، نمی توان مالک عین را 
هم زمان ذی حق در ترکه غاصب متوفی و عین موجود در ید غاصب لاحق دانســت. گزاره 
فوق می تواند در حل برخی مســائل دیگر نیز راهگشــا باشد؛ برای مثال اگر شخصی غیر از 
غاصبیــن، ضمانت عین مضمونه را بپذیــرد آیا موجب حکم وضعی بــرای او خواهد بود؟ 
هرچند در فقه امامیه امکان ضمان از اعیان مضمونه مورد اتفاق همه فقها نیست؛ اما مشهور 
بــر امکان آن نظر داده اند )طباطبایی یزدی 1378 ج 1: 435؛ قمــی 1413 ج 3: 84(. مطابق با نظر 
اخیر ضامن همچون سایر غاصبین متعهد به رد عین خواهد بود )علامه حلی 1425 ج 14: 336( 
و همان طــور که در نیابت پذیر بودن احکام تکلیفی گفته شــد، فرض اشــتغال عهده های 
مختلف به یک تعهد برخلاف فرض اشــتغال ذمه های مختلف به یک دین، فرضی صحیح 

و امکان پذیر است.
نمونه بــارز این نوع ضمان، ضمان عهده ثمن یا مبیع اســت که درواقع ضمان از حکم 

تکلیفی یعنی وجوب رد ثمن یا مبیع تلقی می شود )نعمت اللهی 1395: 117(.
ب( ضمــان در غصب حق، همان طور که گفته شــد، برخلاف اغلب فقهای امامیه که 
برای ضمان ناشــی از غصب عیــن، قاعده علی الید )رشــتی 1389: 11( و برای توجیه ضمان 
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منافــع، قاعده احترام مال مؤمن را عنوان کرده اند )محقق داماد 1406 ج 1: 216(؛ امام خمینی با 
بررســی روایات و همچنین استناد به بنای عقلا، غصب را مبنای مستقلی برای ضمان معرفی 
کرده اســت. ازنظر امام خمینی هر غصب شــامل دو حکم تکلیفــی و یک حکم وضعی 
اســت. احکام تکلیفی غصب شــامل حرمت و وجوب رد بوده و حکم وضعی آن ناظر به 
ضمان جبران خســارت اســت )امام خمینی 1392 ج 2: 186(. اگر آنچه مورد غصب قرارگرفته 
مال باشــد؛ تردیدی در تعلق هر ســه حکم مذکور وجود ندارد. محل نزاع مربوط به زمانی 
است که حقی از ذی حق غصب شده باشد. مطابق با نظر مشهور فقها حق می تواند موضوع 
غصب قرار گیرد. قانون گذار مدنی نیز در ماده 308 این نظر را تأیید کرده اســت. علی رغم 
ایــن اتفاق نظر برخــی از فقها و اغلب حقوق دانان برای غصب حــق قائل به ضمان و حکم 
وضعی شــده اند )شــهید اول بی تا ج 3: 106؛ کاتوزیان الف 1386: 217( و در ســوی دیگر، برخی 
معتقدنــد موضوع ضمان غاصب تنها اموال بوده و حق هرچند ممکن اســت مغصوب واقع 
شــود؛ اما فرض ضمان درباره آن ممکن نیست )نجفی 1981 ج 37: 32(. برای روشن تر شدن 
بحث باید حقوق را به دو دسته مالی و غیرمالی تقسیم کرد. آرای حقوق دانان در خصوص 
تقســیم حق به مالی و غیرمالی فاقد معیار واحد اســت. برخی از ایشان حق مالی را عبارت 
از حقــی می دانند که قابل تقویم و مبادله با پول باشــد )حبیبا و شــاکری 1394: 17؛ کاتوزیان ب 
1386: 12(. در ســوی مقابل عــده ای معتقدند معیار مالی یا غیرمالی بــودن حق، متعلق آن 
اســت؛ بنابراین اگر متعلق حقی مانند حق انتفاع از عین معین، مال باشــد آن حق را مالی و 
چنانچه متعلق حق مانند حق قسم یا سبق در مسجد و بازار، مالیت نداشته باشد آن را می توان 
غیرمالی دانســت )باریکلو 1394: 93(. تفاوت این نظر در حقوقی همچون حق شــفعه و حق 
بر مال مرهون آشــکار می شــود که موضوع حق مال بوده اما حق در عرف بازار فاقد مالیت 
است. ممکن است ایراد شود که حقوقی ازجمله نوبت هم خوابگی یا تقدم می تواند در برابر 
پول قرار بگیرد و از این بابت می توانند مالی قلمداد شــوند )جعفری لنگرودی 1388: 100(. این 
ایراد وارد نیســت؛ چراکه در صور فــوق ذی حق، حق خویش را به دیگری منتقل نمی کند؛ 

بلکه در برابر مال آن حق را ساقط می نماید.
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4-2. ضمان عهده
از مــاده 684 قانون مدنی می توان فهمید که عقد ضمان در این قانون موجب حکم وضعی 
انتقال دین اســت. به این ترتیب، وقوع عقد ضمان همواره متوقف بر وجود دین یا دســت کم 
وجود ســبب آن )ماده 691 قانون مدنی( بوده و به همین دلیل نیز حقوق دانان عقد ضمان را 
ذیل عقود تبعی مورد بررسی قرار داده اند )کاتوزیان 1389 ج 4: 3(. علی رغم آنچه مورد توجه 
مشهور فقها و قانون مدنی در تعریف و برشمردن آثار عقد ضمان قرارگرفته؛ تفاهم عرفی از 
مفهوم عقد ضمان در بین مردم، عدم انتقال دین و اضافه شــدن فرد دیگری به عنوان متعهد 
پرداخت به شخص اول است. در این صورت عقد ضمان ابتدائاً موجب حکم تکلیفی التزام 
به تأدیه توســط ضامن بدون انتقال دیــن خواهد بود. به علاوه، در مــاده 697 قانون مدنی، 
ضمان آنچه بر عهدۀ متبایعین اســت نیز امکان دارد. احســاس نیاز به وجود ضمان عهده، 
نتیجۀ معامله با اشــخاص غایب و بعضاً مجهول الهویت اســت. در ادامه سعی خواهد شد تا 
با مبانی فقهی موجود، از ظرفیت مباحث ضمان عهده اســتفاده کرده و آن را به سایر موارد 

ضمان از احکام تکلیفی توصلی تعمیم دهیم.
همان طــور که پیش  از این گفته شــد؛ اغلب فقها جهت رد ضمــان عهده در مورد اقاله 
یا فســخ معاملات به نبود موجبات ضمان اســتناد کرده  و عدم جــواز ضمان ما لم یجب را 
به مجموع فقها نســبت داده اند )علامه حلی 1425 ج 14: 314-311(. باوجوداین ، برخی از فقها 
وجــود اجماع بر بطلان ضمان مــا لم یجب را نپذیرفته و برای امــکان انعقاد ضمان، وجود 
سبب دین را کافی دانسته اند )طباطبایی یزدی 1420 ج 5: 431(. این رویکرد موجب شده است تا 
بسیاری از مواردی که پیش ازاین ذیل عنوان ضمان ما لم یجب قرار می گرفتند )ازجمله نفقه 
آینده زوجه و ضمان از مال الجعاله(؛ مشمول عنوان عقد ضمان قلمداد شود. عده دیگری از 
فقها متناسب با نیاز جامعه از این فراتر رفته و برای تحقق ضمان، حتی وجود سبب را نیز لازم 
ندانســته اند. البته ایشــان این نوع ضمان را غیر ضمان مصطلح به معنای انتقال ذمه می دانند 
)حکیم بی تا ج 13: 346(. روشــن اســت که پذیرش ضمان عهده به عنوان یک عقد معین در 
قانون مدنی نافی وجود عقد ضمان به معنای انتقال ذمه نخواهد بود. به علاوه، موارد بسیاری 
در فقــه و حقوق وجود دارد کــه می تواند مؤید صحت ضمان ما لم یجب در مواقع مقتضی 
باشد. از این بین می توان به اذن در اتلاف )خویی 1410 ج 1: 107(، ضمان جریره )باقری 1382: 
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88( و عقد بیمه )نعمت اللهی ب 1389: 37( اشاره کرد.
از مجمــوع آنچه راجــع به احکام وضعی و احــکام تکلیفی گفته شــد؛ می توان چنین 
برداشــت کرد که ضمان از دین ابتدائاً موجب نقل ذمه و نتیجتاً ایجاد حکم وضعی خواهد 
بود؛ اما ضمان از تکالیف )مانند رد عین معین( موجب التزام متعهد به انجام عمل یا پرداخت 
دین - بدون آنکه ذمه ایشان مشغول گردد- می شود. چنانچه عهده را جایگاه احکام تکلیفی 
بدانیــم، می تــوان از ضوابط حاکم بر ضمان عهده نتیجه گرفت کــه تمامی احکام تکلیفی 
نیابت پذیر قابل تضمین باشند. در این  راستا، عهده ضامن ضمیمه عهده مضمون عنه شده و 
هر یک به دلیلی متهعد پرداخت مال خواهند بود. حالت مذکور در قوانین جاری بی ســابقه 
نبوده و رایج ترین مصداق آن را می توان ظهر نویســی در چک دانست. شخص ظهر نویس 
با انتقال چک متعهد به پرداخت وجه آن می شــود؛ امــا ازآن رو که مدیون وجه نبوده و تنها 
مکلف به پرداخت آن اســت می تواند به صادرکننده مراجعه نماید )عبدی پور 1391: 10(. آنچه 
گفته شــد شبیه ضمان غاصب غیر ذوالید اســت که پیش ازاین، احکام آن موردبررسی قرار 
گرفت. امام خمینی نیز با تعبد شــرعی دانســتن مبنای نقل ذمه برای ضمان، مفهوم ضمان 
عرفی را طرح کرده اند. ایشــان تعهد ضامن را به دو مرحله منقسم دانسته اند؛ به این ترتیب که 
ضامــن در مرحلــه اول باید مال را از مدیون بگیرد و به مضمون لــه بپردازد و چنانچه قادر به 
این عمل نشــود، متعهد اســت دین را با مال خود پرداخت نماید )امام خمینی 1378: 224(. بنا 
بر آنچه گفته شد می توان موضوع عقد ضمان را علاوه بر دین به تکالیف نیز تعمیم داد. در 
این صــورت ضمان ناقل ذمه، ضمان عقدی و ضمان ناظر به احــکام تکلیفی را می توان به 
مناســبت ظرف احکام تکلیفی، ضمان عهده نامید. ذکر این نکته لازم اســت که در ضمان 
عهده مبنای تعهد لزوماً تکلیف ابتدایی نبوده و ممکن اســت مضمون عنه مدیون باشــد؛ اما 
ضامــن بدون تقبل اصل دین، متعهد پرداخت آن می شــود. مــاده 723 قانون مدنی در باب 
ضمان به این حالت اشــاره کرده و روشن اســت که مدنظر قانون گذار در این ماده، شرطی 
است که به موجب آن، شخص بدون آنکه دین به ذمه اش منتقل شده باشد، ملتزم به پرداخت 
دین دیگری می گردد )مصطفوی و افشارنیا 1382: 35(. با پذیرش ضمان عهده به عنوان قرارداد با 
موضوعیت تکلیف باید به نتایج آن نیز پایبند بود. مهم ترین نتیجه تکلیفی دانستن اثر ضمان 

عهده، عدم تعلق تعهد به ترکه ضامن است )سیستانی 1414 ج 2: 310(.
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نتیجه گیری
تعهدات و اموال دو بازیگر برجســته حقوق مدنی قلمداد می شــوند. شناخت ماهیت و آثار 
احکام تکلیفی و احکام وضعی می تواند در تمییز بهتر این دو قســم حقوقی راهگشــا باشد. 
بررســی ماهیت احکام تکلیفی نشــان می دهد که متعلق این نوع حکــم ابتدائاً فعل مکلف 
بــوده و در مرتبه دوم ممکن اســت موضــوع فعل، مال یا انجام عملی باشــد. با پذیرش این 
مطلب مصادیق بسیاری در قانون مدنی به عنوان حکم تکلیفی محرز می گردد که از این  بین 
می توان به  شــرط فعل، حکم مربوط به غاصب حق، تعهد غاصب مقدم )غیر ذوالید(، انفاق 
اقارب، ماده 959 قانون مدنی و موارد ضمان عهده اشاره نمود. اهمیت تمییز احکام تکلیفی 
از احــکام وضعی در مرحله آثار آشــکار می گردد؛ به این معنــی که به طورکلی ترتب حکم 
تکلیفــی فرع بر وجود شــرایط عامه تکلیف بوده؛ اما جهت ترتــب حکم وضعی تنها وجود 
اهلیت کافی اســت. از این اثر کلی آثار جزئی دیگــری ازجمله عدم تعلق حکم تکلیفی به 
ترکه و امکان رجوع متعهد دین به مدیون آن پس از پرداخت استنباط می شود. با بررسی آثار 
امام خمینی و نظرات ســایر فقهای امامیه در باب احکام تکلیفی می توان به این نتیجه دست 
یافت که نظر به نیابت پذیر بودن واجبات توصلی، ضمان عهده که معطوف به  حکم تکلیفی 
اســت، استثناء نبوده و می توان احکام آن را به سایر ضمانات عرفی تعمیم داد. به این ترتیب، 
ضمــان عهده برخلاف ضمان قراردادی که نقل ذمه اســت؛ می تواند به عنوان ضم عهده به 

عهده قلمداد شود.
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اصفهانی، محمدحســین. )1419 ق( حاشــیه کتاب المکاســب، با تحقیق الشیخ عباس   -

محمد آل سباع، قم: انتشارات علمیه.
الشــریف، محمدمهــدی و نصراللــه جعفــری خســروآبادی. )1391( »تصرفات »مَن   -
علیه الخیــار« در قانــون مدنی و فقه امامیه )پژوهشــی در مبانی مــواد 454 و 455 قانون 

مدنی(«، حقوق اسلامی، شماره 33، صص 133- 107.
امام خمینی، ســید روح الله. )1378( الرسائل العشرة، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار   -

امام خمینی.
________. )1392( تحریر الوسیله، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.  -

________. )1420 ق( حاشــیه بر رساله ارث ملا هاشم خراسانی ، تهران: موسسه تنظیم   -
و نشر آثار امام خمینی.

________. )1385( الاستصحاب، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.  -

________. )1421 ق( کتاب البیع، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.  -
امامــی خوانســاری، محمــد. )1410 ق( تســدید القواعد فی حاشــیة الفرائــد، قم:   -

مؤسسةالنشر الإسلامی .
انصاری، مرتضی. )1419 ق( المکاسب، قم: مؤسسه هادی.  -

ایمانیان، فریبرز، عبدالله شمس و محمد عیسی تفرشی. )1382( »تفسیر حقوق مدنی در   -
قانون مدنی«، پژوهش های حقوق تطبیقی، شماره 28، صص 1-37.

باریکلو، علیرضا. )1394( اموال و حقوق مالی، تهران: انتشارات سمت.  -
باقری، احمد. )1382( »ضمان ما لم یجب«، مقالات و بررسی ها، شماره 74، صص 77-90.  -
تبریزی، میرزا موسی. )1369 ق( أوثق الوسائل فی شرح الرسائل، قم: کتبی نجفی.  -
جعفری لنگرودی، محمدجعفر. )1382( فرهنگ عناصر شناسی، تهران: گنج دانش.  -
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________. )1388( حقوق اموال، تهران: گنج دانش.  -
حبیبا، ســعید و زهرا شاکری. )1394( منافع عمومی و حقوق مالکیت ادبی و هنری،   -

تهران: دانشگاه تهران.
حسینی، میر عبدالفتاح. )1417 ق( العناوین الفقهیة، قم: مؤسسة النشر الإسلامی.  -

حکیم، محسن. )بی تا( مستمسک العروة الوثقی، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.  -
حکیــم، محمدتقــی. )1979( الاصول العامــة للفقــه المقارن، قم: مؤسســه آل بیت   -

علیهم السلام لاحیاء التراث.
خویی، ابوالقاسم. )1368( مصباح الفقاهه، قم: انتشارات داوری.  -

________. )1410 ق( تکملة المنهاج الصالحین، قم: مدینه العلم.  -
رشتی، میرزا حبیب الله. )1389( کتاب الغصب، تهران: مدرسه عالی شهید مطهری.  -

روحانی، محمدصادق. )1414 ق( فقه الصادق، قم: مؤسسه دار الکتاب.  -
________. )1418 ق( منهــاج الفقاهــه: التعلیــق علــی مکاســب الشــیخ الاعظم، قم:   -

انتشارات مکتب سپهر.
سبحانی تبریزی، جعفر. )1381( تهذیب الاصول )تقریر ابحاث امام خمینی(، تهران:   -

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
ســند، محمــد. )1428 ق( فقه المصــارف و النقود، با تقریر مصطفی اســکندری، قم:   -

محبین.
سیســتانی، علــی. )1414 ق( منهــاج الصالحین، قــم: مکتب آیة الله العظمی الســید   -

السیستانی.
سیمایی صراف، حسین و جواد معتمدی. )1394( »روش تعیین بهای شرط«، آموزه های   -

فقه مدنی، شماره 11، صص 117-135.
شهید اول، محمد بن مکی عاملی. )1411 ق( اللمعةالدمشقیه، قم: دارالفکر.  -

________. )بی تا( الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة، قم: مؤسسه النشر الاسلامی التابعة   -
لجماعة المدرسین.

شهیدی، مهدی. )پاییز و زمستان 1369( »رابطه انسان با حقوق کلی مدنی و حق اجرای   -
حقوق مدنی«، تحقیقات حقوقی، شماره 208، صص 150- 130.
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صدر، محمدباقر. )1379( »حواله«، مجله فقه اهل بیت، شماره 21، صص 3-16.  -
________. )1406 ق( دروس فی علم الاصول، بیروت: دار الکتاب اللبنانی.  -

صفایی، حسین. )1382( قواعد عمومی قراردادها، تهران: نشر میزان.  -
صفایی، حسین و مرتضی قاسم زاده. )1394( اشخاص و محجورین، تهران: انتشارات سمت.  -

طباطبایی یزدی، محمدکاظم. )1378( حاشیة المکاسب، قم: مؤسسه اسماعیلیان.  -
________. )1420 ق( عروة الوثقی، قم: مؤسسه النشر الإسلامی.  -

طوســی، محمد بن حســن )1387 ق( المبســوط فی فقــه الإمامیة، تهــران: المکتبة   -
المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة.

علامه حلی، حســن بن یوســف. )1413 ق( مختلف الشــیعة فی أحکام الشریعة، قم:   -
دفتر انتشارات اسلامی.

-  ________. )1425 ق( تذکرة الفقها، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث.
عباســی، وحید و ابوالقاســم نقیبی. )زمســتان 1397( »بررســی ماهیت حکم شرعی با   -

رویکردی به دیدگاه امام خمینی«، پژوهشنامه متین، شماره 81، 75-98.
عبدی پور، ابراهیم. )1391( مباحث تحلیلی از حقوق تجارت، قم: پژوهشگاه حوزه و   -

دانشگاه.
عبدی پور، ابراهیم و علی ثقفی. )1387( »ارش شــرط«، حقوق اســلامی، شماره 19،   -

صص 63-85.
عبدی پور، ابراهیم و نصرالله جعفری خســروآبادی. )1392( »نفقه زوجه و اقارب، تقابل   -

دو مفهوم دین و تعهد«، حقوق اسلامی، شماره 39، صص 35-61.
فاضل لنکرانی، محمد. )1381( اصول فقه شیعه، قم: مرکز فقهی ائمه اطهار ) ع(.  -

________. )1387( تفصیــل الشــریعة- کتاب الغصــب، احیاء الموات، المشــترکات و   -
اللقطه، قم: مرکز فقه الائمه الاطهار )ع(.

فروغی، علیرضا. )1391( »بررسی فقهی، حقوقی حق و حکم«، آموزه های فقه مدنی،   -
شماره 5، صص 79-106.

قمی، ابوالقاسم بن محمد. )1413 ق( جامع الشتات، تهران: انتشارات کیهان.  -
قنواتی، جلیل، حسین جاور و مهشــید جعفری هرندی. )1392( »بررسی دیدگاه محقق   -
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اصفهانی دربارۀ ملکیت، حق و حکم«، مطالعات اســلامی: فقه و اصول، شــماره 92، 
.53-76

کاتوزیان، امیر ناصر. )1385( قواعد عمومی قراردادها، تهران: سهامی انتشار.  -
________. )1389( عقود معین، تهران: سهامی انتشار.  -

________. )1391( نظریه عمومی تعهدات، تهران: نشر میزان.  -
________. )الف 1386( دوره مقدماتی حقوق مدنی؛ وقایع حقوقی، تهران: سهامی انتشار.  -

________.)ب 1386( اموال و مالکیت، تهران: نشر میزان.  -
مؤسســه دائرة المعارف فقه اســلامی. )1387( فرهنگ فقه فارســی، قم: مؤسسه دائرة   -

المعارف الفقه الاسلامی زیر نظر محمود هاشمی شاهرودی.
مجاهــد طباطبایی، محمــد بن علی. )1416 ق( مفاتیح الاصول، قم: مؤسســه آل بیت   -

علیهم السلام لاحیاء التراث.
محقق داماد، ســید مصطفی. )پاییز و زمســتان 1369( »اعــراض از ملک«، تحقیقات   -

حقوقی، شماره 8، صص 11-31.
________. )1385( »تحولات اجتهاد شیعی: سیر تاریخی، حوزه ها و شیوه ها«، تحقیقات   -

حقوقی، شماره 136، صص 25-48.
- ________. )1388( نظریه عمومی شــروط و التزامات در حقوق اســلامی، تهران: مرکز 

نشر علوم انسانی.
- ________. )1406 ق( قواعد فقه، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.

مروج جزایری، محمدجعفر. )1411 ق( منتهی  الدرایة فی توضیح الکفایه، قم: مؤسسه   -
دارالکتاب.

مصطفوی، مصطفی و طیب افشــارنیا. )1388( »بررسی ماهیت و مبانی تعدد مسئولیت   -
در پرداخت یک دین«، پژوهشنامه حقوق اسلامی، شماره 30، صص 31-55.

مقــدس اردبیلی، احمد بن محمــد. )1403 ق( مجمــع الفائدة و البرهان فی شــرح   -
إرشاد الأذهان، قم: مؤسسه النشر الإسلامی.

مکارم شیرازی، ناصر و همکاران. )1385( دایرة المعارف فقه مقارن، قم: مدرسه امام   -
علی بن ابی طالب.
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موسوی بجنوردی، میرزا حسن. )1419 ق( القواعد الفقهیه، قم: انتشارات هادی.  -
موسوی بجنوردی، محمد و فائزه مقتدایی. )1392( »ذمه از دیدگاه فقه امامیه با رویکردی   -

بر نظرات امام خمینی«، پژوهشنامه متین، شماره 59، صص 1-31.
نجفی خوانســاری، موســی بن محمد. )1418 ق( منیة الطالب فی شــرح المکاســب   -

)تقریرات درس فقه محمدحسین غروی نائینی(، قم: مؤسسة النشر الإسلامی.
نجفی، محمدحسن. )1981( جواهر الکلام، بیروت: دار الاحیا التراث العربی.  -

نعمت اللهی، اسماعیل. )1388( »ضمانت اجرای شرط فعل حقوقی«، حقوق اسلامی،   -
شماره 23، صص 7-36.

________. )الف 1389( »عنصر وضع و تکلیف در تعهد«، حقوق اســلامی، شــماره 25،   -
صص 7-33.

________. )ب 1389(، »ضمان به مثابه حکم تکلیفی«، حقوق اسلامی، شماره 27،   -
صص 55- 29.

________. )الف 1391( »اثر تعهد به تملیک در فقه امامیه و حقوق ایران«، مطالعات   -
اسلامی: فقه و اصول، شماره 89، 181-200.

________. )ب 1391( »عهــده و ذمه در فقه شــیعه«، مطالعات اســلامی: فقه و اصول،   -
شماره 90، 155-176.

________. )1395( »بررسی حکم تکلیفی و وضعی دین در عقد ضمان«، دین و قانون،   -
شماره 12، صص 134- 109.

نقیبی، ابوالقاســم و مجید رضا شیخی نصرآبادی. )بهار 1393( »چهار دیدگاه مبنایی در   -
ماهیت شناسی اعمال نیابتی از منظر امام خمینی«، پژوهشنامه متین، شماره 62، صص 

.153-171
هاشمی شاهرودی، محمود. )93/10/15( درس خارج فقه.  -

https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/shahroudi/osool/93/931015/
-  Abbasi, Vahid; Naghibi, Seyyed Abolqasem. )2019( “A Study of the 

Nature of Canonical Decree with Emphasis on Imam Khomeini’s 
Viewpoint”, Matin, Vol 20, No 81, pp: 75- 98. )In Persian(
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- Abdipour, Ibrahim. )2012( Analytic Issues of Commercial Law, Qom: 
Hawza and University Institution. )In Persian(

- Abdipour, Ibrahim and Ali Saghafi. )2008( “Terms Damage”, Islamic 
Law, Vol 19, pp: 63- 85. )In Persian(

- Abdipour, Ebrahim and Nasrollah Jafari Khosroabadi. )2013( 
“Subsistence of the Wife and Subsistence of Relatives, Conflict between 
Two Concepts of “Debt and Obligation”, Islamic Law, Vol 39, pp: 35- 
61. )In Persian(

- Ale-Buyeh, Ali. )2016( “Non-Restrictedness of the Exchanged Items 
in Transaction Based on Imam Khomeini’s Viewpoints”, Matin, Vol 18, 
No 71, pp: 1- 18. )In Persian(

- Allameh Helli, HasanbinYusof. )1992( Mokhtalef al-Shia fi Ahkam al-
Sharia, Qom: Islamic Publishing Center. )In Arabic(

- ________.)2004( Tazkara tal-Foqaha, Qom: Ale Beit Institution. )In Arabic(
- AlSharif, Mohammad Mahdi and Nasrollah Jafari Khosroabadi. )2012( 

"Possession of the Object of Option in the Civil Code and Imami Juris-
prudence )A study of the Bases of the Articles 454 and 455 in the Civil 
Code(", Islamic Law, Vol 9, Issue 33, pp: 107- 133. )In Persian(

- Ansari, Morteza. )1998( al-Makasib, Qom: Hadi. )In Arabic(
- Bagheri, Ahmad. )2003( “Dhaman ma lam Yajib”, Issues and Analysis, 

No 74, pp:77- 90 . )In Persian(
- Bariklu, Alireza. )2015( Properties and Property Law, Tehran: Samt. 

)In Persian(
- Esfahani, Mohammad Hossein. )1998( Hashia Ketab al-Makaseb, 

Research by Abbas Mohammad Ale Saba, Qom: Dar Al-Mustafa’s le 
Ehya al-Torath. )In Arabic(

- Fazel Lankarani, Mohammad. )2002( Osul Fiqh Shia, Qom: fiqh Center 
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Aeme Athar. )In Persian(
- ________. )2008( Details of Al-Sharia - Kitab Al-Ghasb, Ahyaya Al-

Mowat, Al-Muqayat and Al-Qatah, Qom: Center for Jurisprudence of 
the Imams of Al-Athar )a.s.(.

- Foroughi, Seyyed Alireza. )2018( “Study of the Concepts of Right and 
Decree”, Civil jurisprudence Studies, Vol 1, No 1, pp: 79- 106. )In 
Persian(

- Hashemi Shahrudi, Mahmud. )2014( Khaej Fiqh Lesson, https://
www.eshia.ir/feqh/archive/text/shahroudi/osool/93/931015/

- Hosseini, Mir Abd al- Fattah. )1996( Anavin al- Fiqhiyah, Qom: Nashr 
al- Islami Institute. )In Arabic(

- Imanian, Fariborz; Abdollah, Shams; Tafrashi, Mohammad Isa. 
)2003( “Interpretation of Civil Law in Civil Act”, Comparative Legal 
Researches, No 28, pp: 1- 37. )In Persian(

- Imami Khansari, Mohammad. )1989( Tasdid al-Qavaid fi Hashia al- 
Faraid, Qom: Nashr al- Islami Institute )In Arabic(

- Islamic Fiqh Terminology Institute. )2008( Fiqh Terminology, 
Supervisor: Mahmud Hashemi Shahrudi, Qom: Islamic Fiqh 
Terminology Institute. )In Persian(

- Jafari Langroudi, Mohammad Jafar. )2003( Elementology, Tehran: 
Ganje Danesh. )In Persian(

- ________. )2009( Property Law, Tehran: Ganje Danesh. )In Persian(
- Katuzian, Amir Naser. )2012( General Doctrine of Principles, Tehran: 

Mizan. )In Persian(
- ________. )2013( Named Contracts, Tehran: Sahami Enteshar. )In Persian(
- ________. )2007a( Property and Ownership, Tehran: Mizan. )In Persian(
- ________. )2007b( Civil Liability, Tehran: Sahami Enteshar. )In Persian(
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- ________.)2006( General Rules of Contract, Tehran: Sahami Enteshar. )In 
Persian(

- Khoi, Abulqasim. )1989( Mesbah al- fiqaha, Qom: Davari. )In Arabic(
- ________. )1989( Takmala tol-Menhaj al-Salehin, Qom: Madina tol-

Elm. )In Arabic(
- Khomeini, Seyyed Ruhollah. )2006( al- Isteshab, Tehran: tanzim va 

nashr-e asar-e Imam Khomeini. )In Arabic(
- ________. )2000( Kitab al-Bei, Tehran: tanzim va nashr-e asar-e Imam 

Khomeini. )In Arabic(
- ________. )1999( Hashia bar Resale Ers Molla Hashem Khorasani, Tehran: 

tanzim va nashr-e asar-e Imam Khomeini. )In Persian(
- ________. )2013( Tahrir al-Vasile, Tehran: tanzim va nashr-e asar-e 

Imam Khomeini. )In Arabic(
- ________.)1999( al-Rasael al-Oshre, Tehran: tanzim va nashr-e asar-e 

Imam Khomeini. )In Arabic(
- Khorasani, Mohammad Kazem. )n.d( Kifayah al- Osul, Qom: Ale 

Beyt le Ehya al- Torath Institute. )In Arabic(
- Fazel Lankarani, Mohammad. )2008( Tafsil al-Sharia, Qom: Aeme 

Athar Fiqh Center. )In Arabic(
- Fazel Lankarani, Mohammad. )2002( Principles of Shia jurisprudence, 

Qom: Jurisprudence center of Imams Athar )AS(.
- Habiba, Saied; Shakeri, Zahra. )2015( Public Interest and Intellectual 

Ownership, Tehran: Tehran University. )In Persian(
- Hakim, Mohsen. )n.d( Mustamsik al-Orva tal- Vusqa, Beirut: Dar al-

ihya al-Thorath al-Arabi. )In Arabic(
- Hakim, Mohammad Taqi. )1979( al_osul al- Amme lel-Fiqh al-

Moqarin, Qom: Ale Beit Institution. )In Arabic(
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- Makarem Shirazi, Naser. )2006( Fiqh Moqaren Encyclopedia, Qom: 
Imam Alibinabi Taleb School. )In Arabic(

- Mohaqiq Damad, Mostafa. )2009( Public theory of Conditions and 
Obligations in Islamic Law, Tehran: Center of Islamic Science. )In 
Persian(

- ________. )1985( Qavaed Fiqh, Tehran: Center of Islamic Science. )In 
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گستره صدور حکم حکومتی: مقارنه میان آرای امام 
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چکیــده: حکــم حکومتی و اختیار صــدور آن از دیرباز مورد توجــه فقها و علمای 
شیعه در تألیفات ایشــان بوده است. برخورداری ولی فقیه به عنوان فقیه جامع الشرایط 
از اختیار صدور حکم حکومتی، ارتباطی مســتقیم با بحــث ولایت فقیه دارد. بنابراین 
نظــر به رویکرد فقها در بحث ولایت فقیه اختیار صدور این احکام نیز از ســعه و ضیق 
برخوردار می شــود. اهمیت بحث از ســعه و ضیق شــأن صدور این احکام، در پویایی 
و پاســخگو بودن نیازهای جامعۀ اســلامی به مقتضای زمان و مکان نمایان می گردد. 
اینکه این احکام تنها از شــأن اجرایی احکام اولیه برخوردار باشــند، یا از شــأن صدور 
حداکثــری بهره منــد بوده که طبق مبنــای امام خمینی در صــورت مصلحت مقدم و 
حاکم بر احکام اولیه باشــند، یا بنابر مبنای شهید صدر شأن صدور این احکام محدود 
به منطقةالفراغی باشد که تقدم بر احکام اولیه را در صورت مصلحت تجویز نمی کند؛ 
همچنیــن ضمانت اجرای این احکام به جهت مصــون ماندن از لغو بودن صدور آن ها 
و نیــز ماهیت این احکام در شــأن صدور حداکثری و اینکه چه مبنایی چنین گســتره  

صدوری را تجویز می نماید؛ مورد بحث و بررسی این مقاله است.
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مقدمه
گســتره صدور حکم حکومتی، بحثی اســت که در کتب فقها بیشــتر تحت عنوان مباحث 
ولایت فقیه مطرح شــده اســت. در کتب فقها تا قبل از امام خمینی بررســی گستره صدور 
احکام حکومتی بیشتر تحت عنوان شأن اجرایی بودن این احکام و در مقابل شأن صدورشان 
مورد بررســی قرار می گرفت. شــاید بتوان عدم تصدی حکومت به وسیله فقها را عامل این 
امر دانســت. امام خمینی با طــرح نظریه  ولایت مطلقه فقیه افق جدیدی را به ســوی فقه و 
قانون اسلامی گشود و آن قابلیت نظام سازی و تمدن سازی اسلام بود. این قابلیت در گرو 
اختیار صدور حکم حکومتی، آن هم با آن گستردگی و سعه ای بود که امام آن را به تصویر 
کشــید. ابتدا باید بررسی کرد، اساســاً اختیار صدور حکم حکومتی از مشروعیت عقلی و 
نقلی برخوردار است و بر اجرای آن ضمانت اجرایی وجود دارد. مرحله  بعد نوبت به بررسی 
نظریات مختلف در رابطه با گستره صدور این احکام است و اینکه این نظریات چگونه در 
پویایی و پایایی قانون اســلام ایفای نقش می کنند؛ بنابراین در این مقاله با توجه به عدم طرح 
مستقل بحث گستره  صدور حکم حکومتی در کتب فقها در مقام بررسی گستره صدور این 
احکام به صورت مســتقل و نقش و ارتباط آن با پویایی و پاسخگویی قانون اسلام و فقه در 
تمام عرصه های فردی و اجتماعی هســتیم. این بررسی با سؤالات و ابهاماتی روبرو است که 

در ادامه به بررسی و پاسخ  آن پرداخته می شود:
اما سؤالاتی که در این مقاله به دنبال پاسخ به آن ها هستیم عبارتند از:
مشروعیت صدور این احکام با استناد به ادله نقلی چگونه است؟  -

آیا دلیل عقلی بر مشروعیت صدور این احکام وجود دارد؟  -
ضمانت صدور احکام حکومتی چگونه است و آیا بر مخالف با این احکام مجازات   -

یا تعزیر جایز است؟
گســتره صدور این احکام چگونه است و آیا محدود به دایره مباحات است یا عموم   -

احکام اعم از الزامی و غیر الزامی را شامل می شود؟
طبق نظر امام خمینی حکم حکومتی از چه ماهیتی برخوردار است؟  -

جهت بررسی پاسخ سؤال های یاد شده در این مقاله به عناوین ذیل می پردازیم:
بررسی جواز صدور حکم حکومتی از منظر قرآن و سنت و عقل؛  -
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بررسی ضمانت اجرای احکام حکومتی؛  -
بررسی گستره صدور احکام حکومتی؛  -

ماهیت حکم حکومتی از دیدگاه امام خمینی.  -

پیشینه تحقیق
در رابطه با پیشــینه  تحقیق با عنوان گســتره  صدور حکم حکومتی، کتابی که مستقلًا به این 
موضوع پرداخته باشــد؛ یافت نمی شــود؛ اما در بخش مقالات دو مقاله با عناوین »گســتره  
حکم حکومتی« نوشــته اســماعیل نعمت اللهی و »حقیقت و گســتره  حکم حکومتی و 
نقش آن در حل مسائل نو پیدای جامعه« نوشته محمد اسحاق شیرداغی به چشم می خورد. 
مقاله  اســماعیل نعمت اللهی به حدود اختیارت ولی فقیه و حوزه های تأثیرپذیری حکم وی 
پرداخته اســت؛ ولی به بحث مبنایی گستره  صدور حکم حاکم، پرداخته نشده است؛ اما در 
مقاله محمد اسحاق شیرداغی محور بحث، ماهیت حکم حکومتی و اینکه احکام حکومتی 
احکامی اولی یا ثانوی یا صرف اجرایی هســتند، مورد بحث و بررســی قرار گرفته است. در 
ایــن مقاله نیز این نگاه مبنایی گســتره  صدور احکام حکومتی، به چشــم نمی خورد. مقاله  
پیش رو ســعی در بررسی گســتره  صدور حکم حکومتی، یعنی رتبه ای مقدم بر ماهیت این 
احکام و حوزه های تأثیر پذیری آن را دارد. بحثی که با روشــن شــدن آن سایر مباحث جنبه  

تفریعی دارند.

1. بررسی جواز صدور حکم حکومتی از منظر قرآن و سنت و عقل
با توجه به اینکه ادله نقلی و عقلی اثبات ولایت فقیه در کتاب های فقها به تفصیل بررسی شده 
است؛ ما در این مقاله ضمن ارجاع خوانندگان محترم به کتاب هایی با موضوع ولایت فقیه،1 به 

بررسی اجمالی نتایج حاصل آمده از این ادله نقلی و عقلی اشاره می کنیم.
توضیح اینکه آیات و روایات ذکر شــده در موضوع ولایت فقیه ثابت می کنند که ولایت 

1. برای مطالعات بیشــتر رجوع کنید به: )امام خمینی1423؛ حســینی تهرانی1412؛ منتظری 1409؛ ســیفی 
مازندرانی 1428(. 
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فقیهــان به نص رســول اکرم و در آیات و روایات ثابت آمده اســت.1 و ایــن ولایت با تمام 
شئون خود که ازجمله آن صدور حکم حکومتی است، برای فقیه جامع الشرایط ثابت است؛ 
و فرقــی در اثبــات این ولایت در امر حکومت به صورت عام یــا در امر قضاوت به صورت 
خاص نیســت؛ زیرا نصب قاضی نیز باید از طرف حکومت اســلامی باشد و بدون تعیین و 
تعین، کســی اجازه قضاوت ندارد؛ بنابراین رســول اکرم و امام علیه الســلام به نصب عام، 
فقهای جامع الشــرایط را برای همیشــه نصب فرموده اند و نیاز به نصب جدید نیست )موسوی 

خلخالی1422: 269 -268(.
بایــد متذکر بود فقهای مخالف )انصاری الــف1415: 48؛ ب1415: 557 – 554؛ خویی 1422 ج 1: 
226 - 224( در این مســئله که دلالت روایات بر ولایت مطلقه  فقیه را تام نمی دانند؛ منکر این 
امر نیستند. بلکه به عقیده  ایشان، دلایل ذکر شده در اثبات نصب عام و ولایت مطلقه  فقیه، 
تمام نبوده و تصدی امور عامه به ویژه دربارۀ اجرای احکام انتظامی اســلام در عصر غیبت، 

از وظایف فقیه جامع الشرایط و مبسوط الید و امری ضروری است.
توضیح بیشتر اینکه تصدی امور حسبه مانند نظم و حفظ مصالح عمومی، از ضروریاتی 
اســت که کوتاهی  درباره  آن، از نظر شــارع مقدس جایز نبوده و قدر متیقن، وظیفه  فقهای 
شایســته است. البته طبق برداشت امام خمینی و صاحب جواهر و سایر فقیهان، این تصدی، 
منصبی واگذار شــده از جانب شرع به ایشان اســت؛ بنابراین طبق هردو دیدگاه، عملًا فقها 
عهده دار اداره امور مملکتی هســتند و تفاوت تنها در مبناســت. بدین شرح که از نظر گروه 
اول مانند شیخ انصاری و محقق خویی، ولایت فقیه صرفاً یک وظیفه  تکلیفی است، اما گروه 
دوم که اکثریت فقهای امامیه هســتند، مانند امام آن را منصبی واگذار شده از جانب امامان 

معصوم )ع( می دانند )دائرة المعارف فقه اسلامی1378: 177 (. 
مناســب اســت در این جایگاه به کلام صاحب عواید اشــاره ای شــود. ایشان این گونه 

1. آیات 59، 60 و 65ســوره نساء، 62 و 63 ســوره نور، 6 و 36 احزاب و...؛ روایات 1. توقیع شریف امام 
زمــان )عج( )حرعاملــی 1409 ج18: 101، ح9 (؛ 2. مقبوله عمر بن حنظله )حرعاملی 1409 ج18: 99، ح1 (؛ 
3. روایــت أبی خدیجــه )حرعاملی 1409 ج18: 500، ح6(؛ 4. حدیث وراثت علمــا از انبیا )کلینی 1407: 
34، ح 1(؛ 5. حدیث امین بودن فقها )کلینی 1407: 46 ح 5(؛ 6. حدیث حفاظت علما از اســلام )کلینی 

1407: 38 ح 3(؛ 7. حدیث خلافت علما از جانب رسول خدا )حرعاملی 1409 ج27: 92 ح53 ( و ...
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می گوید:
دلیل بر ولایت فقیه، بعد از ظاهر اجماعی که بسیاری از اصحاب بر آن نص 
آورده اند و مشــخص می شــود که امر ولایت فقیه از مسلمات تصریح شده 
توســط اخبار است؛ همانا از بدیهیاتی اســت که هر عالم و عامی می فهمد 
و بــدان حکم می دهد، اینکه زمانی که پیامبر هنگام مســافرت یا وفاتشــان 
می فرمودند: فلانی وارث من اســت، مثل من اســت، خلیفه من است و... 
چطور این گونه نباشــد باوجــود اینکه اکثر نصــوص وارده در حق اوصیاء 
معصومیــن که بــه آن ها در اثبات ولایت و امامت همــه آنچه پیامبر بر آن ها 
ولایت داشته اند، متضمن بیشتر از این نیستند. مخصوصاً اینکه در حق ایشان 
وارد آمده که فقها برترین بعد از ائمه می باشند؛ و برترین مردم بعد از پیامبران 
هستند. برای توضیح بیشــتر اگر حاکم یا سلطانی در ناحیه ای باشد و اراده 
مســافرت به ناحیه دیگر را داشته باشد و در مورد فردی بعدازآنکه فضائلش 
را می گوید، بگوید: فلانی خلیفه من اســت، به منزله من اســت، امین من 
اســت، حاکم از جانب من است، مرجع همه حوادث برای شما است و... 
آیا شــکی باقی می ماند که همه کارهایی که به عهده سلطان و حاکم است 
برای وی نیز است مگر آنچه استثناء کند؟ و ضعف اخبار ضرری نمی زند، 
بعــد از آنکه اصحاب به این اخبار عمل کرده انــد و اکثر این روایات را در 

کتب خود آورده اند )نراقی 1417: 188(.
بنابراین با توجه به ادله ای که در اثبات ولایت مطلقه فقیه اشــاره شــد، ثابت می شود که 
هر آنچه معصوم در زمان حضورش بر آن ولایت دارد، فقیه نیز در زمان غیبت معصوم بر آن 
ولایت دارد؛ اما ولایت فقیه شامل ولایت تصرف به معنای اصطلاحی اش )تصرف در نفوس 
و اموال شــخصی( نیســت )رحمان ســتایش 1425: 410 ( مگر آنکه از طریــق عناوین ثانوی، یا 
ولایت زعامت و رعایت مصالح عمومیِ الزامی باشد؛ زیرا تصرف در اموال دیگران برخلاف 
عنوان اولی، به مجوزی فراتر از عناوین اولیه نیاز دارد که اختیار تشــخیص آن برای شــخص 

فقیه است )موسوی خلخالی 1422: 418 (.
توضیــح اینکه ولایت در نکاح برای پدر، برادر و وصی آن اســت. رســول اکرم و ائمه 
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بزرگوار به استناد ولایت بر نفوس، این ولایت را دارا هستند؛ اما ولی فقیه در این مورد ولایتی 
ندارد. مگر جایی که دختر ولی نداشته باشد. در اینجا ولی فقیه به استناد قاعده الحاکم ولی 
من لا ولی له )حاکم ولی کسی است که ولی ای ندارد( که عنوانی ثانوی است، ولایت دارد 

)رحمان ستایش 1425: 412 (.
البته به عقیده افرادی فقیه در اموال قاصرین ولایت تصرف دارد؛ و این تصرف به عنوان 
ولایت است نه به عنوان ثانوی. این ولایت مقید به مراعات عدم ضرر و عدم فوت مصلحت 

است )حسینی حائری 1399: 187(.
نتیجه اینکه ولایت تصرف حاکم در دو جایگاه متصور است: 1. تصرف در اموری که 
اگــر حاکم بر آن قیام نکند وظیفه مردم قیام بدان امور به وجوب کفائی اســت. 2. تصرف 
در اموری که مشــروعیت تصرف در آن ها برای غیر معصوم مورد شک است؛ مانند اجرای 
حدود، به ازدواج درآوردن دختر صغیره، ولایت معامله بر مال غائب و ... بلاشک ولی فقیه 
در مــورد اول ولایت تصرف دارد )رحمان ســتایش 1425: 655 (؛ اما مورد دوم نیازمند اذن امام 
اســت و چون در برخی موارد اذن امام در این مورد ضبط نشــده اســت لذا به قدر متیقن از 

تصرفات در این موارد آن هم به استناد عناوین ثانوی و رعایت مصالح اکتفا می شود.

2. بررسی ضمانت اجرای احکام حکومتی
ضمانت اجرای احکام حکومتی، تحت دو عنوان قابل بررســی است: 1. وجوب اطاعت بر 

همگان؛ 2. حرمت مخالفت و جواز تعزیر در صورت مخالفت.

1-2. وجوب اطاعت
با توجه به جایگاه ویژه  احکام حکومتی در نظام فقهی و با توجه به ســه دیدگاه1 موجود در 
ایــن زمینه، احکام حکومتی مقدم بر احکام شــرعی اولیه و ثانویــه بوده و الزام آور بودن آن 

1. نظریــه منطقة الفراغ یا محدودیت در چارچوب احکام فرعیه )ر.ک به: صدر1417: 689- 685(؛ نظریه 
ولایت مطلقه فقیه )ر.ک به: امام خمینی  1389 ج20: 165؛ ج 2: 170( و نظریه ولایت حســبه )ر.ک به: 

انصاری ب1415 ج 3:  557-558(.
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متیقن است.
ه علیه  ه- صلی اللَّ وقتی پذیرفتیم اصل »حکومت، که شعبه ای  از ولایت مطلقه رسول اللَّ
و آله و ســلم- اســت، یکی از احکام اولیه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی 
نماز و روزه و حج اســت « )امــام خمینی1389 ج 20: 452( و بــرای حفظ آن مثلًا »حکومت 
می تواند از حج، که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی 
دانســت موقتاً جلوگیری کند...و بالاتر از آن هم مسائلی است )امام خمینی1389 ج 20: 452( 
بنابرایــن چرا اطاعت از حکم حکومتی واجب نباشــد؟ دلایل شــرعی ای که بر جایز بودن 
ولِی 

ُ
سُولَ وَ أ طِیعُوا الرَّ

َ
صدور حکم حکومتی مورد اســتناد قرار می گیرد، مانند آیه شریفه: »أ

مْــرِ مِنْکُمْ« تصریح بر وجوب تبعیت از حکم حکومتــی دارند. همچنین به منظور عبث 
َ
الْْأ

نبودن جعل اختیاری در حکم حکومتی، وجوب تبعیت به ملازمه  عقلی جواز صدور امر با 
وجوب اطاعت از آمر، ثابت است.

به هر صورت، آنچه در این بحث مورد توجه اســت، عمومیت وجوب اطاعت از حکم 
حاکم شــرع بر همه چه مقلدان ســایر مراجع و چه حتی مراجع تقلید واضح اســت. برخی 
این ویژگی حکم حکومتی یعنی تقدم آن بر فتوای ســایر مراجع را به تعارض یا تزاحم تعبیر 
نموده انــد. به تعبیــر دقیق تر علاوه بر تفاوت حکم با فتوی1، بــه دلیل متصور نبودن هماورد 
برای حکم حاکم و ســایر مجتهدین و عمومیت وجوب تبعیــت از حکم حاکم بر همگان 
اعم از مقلد ســایر مجتهدین و خود مجتهدین، در حوزه مسائل اجتماعی و حقوق عمومی 
تنها مجتهد حاکم حق تصمیم گیری و صدور رأی را دارد. لذا به همین جهت، فقها تصریح 
بــه نفوذ حکم حاکم بــر همه مجتهدان و مقلدان نموده انــد. به عنوان مثال، بحث احتکار و 
انحصار حرمت آن بر موارد منصوصه که از موارد اختلافی است. بر فرض حرمت احتکار، 

1. به طورکلی وجه تفاوت فتوا و حکم در این است که فتوا از مقوله اخبار و حکم از مقوله  انشاست: »والظاهر 
أن المراد بالْأولی الاخبار عن الله تعالی بحکم شــرعی متعلق بکلی، کالقول بنجاســة ملاقی البول أو الخمر 
، وأمــا قول هذا القدح نجــس لذلک فهو لیس فتوی فی الحقیقة وإن کان ربما یتوســع بإطلاقها علیه ، وأما 
الحکم فهو إنشاء إنفاذ من الحاکم لا منه تعالی لحکم شرعی أو وضعی أو موضوعهما فی شی ء مخصوص« 
)نجفــی 1365 ج40 :100(. امــا تفصیل تفاوت فتوا و حکم: 1. تفاوت ذاتی فتوا و حکم )ســبحانی1384: 
107-108(؛ 2. تفاوت در تشــخیص موضوعات )مکارم شیرازی 1427: 46-44(؛ 3. تفاوت در حیطه نفوذ 

)موسوی خلخالی1422: 346-347(.
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تنهــا در مواردی که تصریح بر آن ها شــده مورد پذیرش یک مجتهد باشــد؛ اما مرجعی که 
حاکم است، بر اساس فتوای خود قائل به عمومیت یا به خاطر مصالحی، منع احتکار در غیر 
کید واقع شده است، عبارت است از  موارد منصوصه کرده باشد. در این رابطه، آنچه مورد تأ
اینکه حتی بنا بر فرض کراهت احتکار اجبار محتکر بر فروش توسط امام یا حاکم قائم مقام 
وی اشــکالی ندارد و دلیل آن اقتضای مصلحت عمومی و سیاســی در بسیاری از زمان ها و 
مکان هاست )نجفی 1365 ج22: 485(.1 جای تعجب است که گفته  شده درصورتی که حاکم 
مجتهد نباشــد، مؤمنین عــادل می توانند محتکر را مجبور به فــروش نمایند و این اختیار در 
اجبــار، از نیــاز بدیهی به احکام حکومتی در مدیریت و اداره  جامعه و اختصاص نداشــتن 
جواز صدور آن احکام به حاکم معصوم بر خواســته اســت )نجفی 1365 ج22: 485(. لذا این 
مبنا نیز از طرف فقیهان اشکال کننده در ادله ولایت فقیه، به منظور جلوگیری از اخلال نظام 

عمومی مورد پذیرش قرار گرفته است.2

2-2. حرمت مخالفت و جواز تعزیر
مســتوجب عقوبت بودن و تخلف از احکام حکومتی همچون تخلف از هر حکم شــرعی، 
نتیجه  قطعی مطالب پیش گفته اســت؛ حتی کبیره بودن این معصیت، غیرقابل تردید است.3 
زیرا ازجمله ملاک های شــناخت کبیره بودن گناه؛ وجود نص معتبر بر عقاب خاص است 
که چنین نصی برای مخالفت با احکام حکومتی وجود دارد. در سوره نور4 به وعده  عذابی 

1. »فلا یشکل ذلک بناء علی الکراهة ، لمنافاته قاعدة عدم جبر المسلم علی ما لا یجب علیه لاحتمال اختصاص 
ذلــک بالخروج عن القاعــدة بالأدلة المزبورة المؤیدة ، باقتضاء المصلحة العامة ، والسیاســة ذلک فی کثیر من 
 
ً
الأزمنة والأمکنة ، ولو تعذر الإجبار قام الحاکم مقامه، بل ظاهر بعض قیامه مقامه مع عدم تعذر الإجبار خصوصا

 مع فرض وجوب ما امتنع عنه بناء علی الکراهة«.
ً
الامام وإن کان قد یناقش بأنه خلاف المأثور خصوصا

2. »وکیــف کان فقد قیــل لا خلاف بین الأصحاب فی أن الامــام ومن یقوم مقامه ولو عدول المســلمین یجبر 
المحتکر علی البیع بل عن جماعة الإجماع علیه علی القولین ، ولعله لما سمعته من الأخبار السابقة«.

3. »و المقصود من جمیع ذلک دفع ما یتوهم: من أن وجوب طاعة الامام مختص بالاوامر الشرعیة، و أنه لا دلیل 
علی وجوب اطاعته فی أوامره العرفیة، أو ســلطنته علی الأموال و الأنفس و بالجملة فالمستفاد من الادلة الأربعة 
ه تعالی و أن تصرفهم نافذ علی الرعیة ماض 

ّ
بعد التتبع و التأمل أن للامام ســلطنة مطلقة علی الرعیة من قبــل الل

« )انصاری ب1415 ج3: 548(.
ً
مطلقا

ذِینَ 
َّ
ذِنُوهُ إِنَّ ال

ْ
ی یَسْــتَأ هَبُوا حَتَّ

ْ
مْ یَذ

َ
 ل

ٍ
مْرٍ جَامِع

َ
ی أ

َ
انُوا مَعَهُ عَل

َ
ا ک

َ
إِذ هِ وَرَسُــولِهِ وَ

َّ
ذِینَ آمَنُوا بِالل

َّ
مُؤْمِنُونَ ال

ْ
مَــا ال 4. »إِنَّ
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اشــاره شــده که در اثبات این معنا کافی اســت. علاوه بر اینکه طبق ادله عقلی و نقلی بر 
شدیدتر بودن چنین معصیتی نسبت به دیگر معاصی حتی کبیره، دلالت واضحی دارد. شاید 
این موضوع به دلیل تقدم احکام حکومتی بر احکام اولیه و ارتباط با حق عمومی در مقایسه 

با سایر معاصی مانند کم فروشی، قسم دروغ، خیانت در امانت و ... باشد.
 همچنین ضمانت اجرای این دسته از احکام فقط عذاب اخروی نیست، البته که انگیزه 
درونی و اعتقاد به حفظ نظام جامعه از ســوی دین داران، هم قابل لحاظ اســت ولی باز هم 
حاکــم با جواز تعزیــر برای معاصی )صافی گلپایگانــی 1363: 139- 129(، اختیار در قرار دادن 

مجازات های دنیوی در تخلف از فرمان های حکومتی دارد.

3. بررسی قلمرو جواز صدور حکم حکومتی 
بعد از اینکه حق حاکم جامعه اســلامی در قانون گذاری به منظور حفظ نظم عمومی ثابت 
شــد، باید پاســخ داد که حاکم در کدام زمینه ها می تواند از اختیار و قدرت خود اســتفاده 
نمایــد؟ آیا قلمروی اختیــار و قدرت حاکم مختص به موارد خالی از حکم شــرعی الزامی 
است یا در صورت وجود حکم شرعی الزامی نیز، امکان صدور حکم حکومتی وجود دارد؟

1-3 . محدود بودن جواز صدور حکم حکومتی به دایره احکام فرعی
 برخــی اعتقاد دارند دایره اختیارات حاکم اســلامی فقط در رعایت احکام فرعی اســت و 
فقط در همین محدوده می تواند احکام حکومتی صادر نماید؛ مانند نظریه پردازی صدر در 
موضوع نظام اقتصادی اسلام؛ ایشان نیازهای بشر را به مجموعه نیازهای ثابت و متغیر تقسیم 
نموده و لذا ازنظر ایشــان، احکام اســلام هم به عنوان برنامه  کامل و جاودان زندگی بشــر، 
بایســتی متنوع باشد؛ بنابراین صدر، احکام اســلامی را به احکام پاسخگو به نیازهای ثابت 
و تغییر ناپذیر زندگی انســان و احکام ولایی که در پاسخ به جنبه های متحول و متغیر زندگی 

هَ 
َّ
هُمُ الل
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اجتماعی، تقسیم می کند.
نکات زیر، خلاصه  مطالبی است که صدر در توضیح و تبیین دیدگاه خود بیان داشته اند:

1. قوانین اسلام در مورد فعالیت های اقتصادی، قوانین گذرا و موقت وضع نیست؛ بلکه 
قوانین ثابت و جاودانه اسلام در این زمینه، برای تمام ادوار و اعصار، است و این از 
عقاید مارکسیسم اســت که قوانین اقتصادی را با تغییر دوره های تاریخی، تغییر پذیر 

می داند.
2. قوانین اســلام در بعد اقتصاد به یک عنصر حقوقی شــناور و متحرکی نیازمند است 
تا بتواند با شــمول و استیعاب خود در بســتر دوره ها ی مختلف تاریخی، مقتضیات 
مختلف را پاســخگو باشد. برای شناخت این عنصر شــناور، می بایست ابعاد متغیر 

حیات اقتصادی انسان تعیین گردد.
3. در زندگی اقتصادی انسان دو نوع رابطه وجود دارد: 1. رابطه با طبیعت و سرمایه های 
آنکه در راه های بهره مندی از طبیعت و شیوه های سیطره برآن، خلاصه می شود. 2. 

رابطه با همنوعان که در حقوق و امتیازات تجلی دارد.
4. ایــن روابط در زمینه اقتصادی متفــاوت می گردد زیرا در نــوع اول از رابطه )رابطه 
انســان و طبیعت( به علت تغییر در مقدار و میزان ســیطره  انســان بر طبیعت، قوانین 
نیــز متغیر می گردد. به علت اینکه در غیر این صورت عدالت اجتماعی مورد تهدید 
واقع می گردد. به عنوان نمونه قانون »من أحیا أرضاً فهی له« در عصر ماشینی شدنِ 
ابزار احیای زمین و کشــاورزی، تأمین کننده  عدالت نیســت. زیرا ابزار ماشینی تنها 
برای افــرادی قابلیت مالک شــدن را فراهم می کند که بر آباد کردنِ قســمت های 
بیشــتری، قادر  باشــند و به همین جهت است که ســرمایه و ثروت طبیعی، عادلانه 
توزیع نمی گردد؛ لذا این قسمت از روابط، نیازمندِ عنصر شناوری است تا این نقیصه 

را برطرف کند.
اما در نوع دوم از رابطه )روابط انســان ها با هــم( تحول و تغییری راه ندارد، پس قوانین 
ثابتی می طلبد (برخلاف دیدگاه مارکسیســم که روابط انســان ها با یکدیگر را تحت 
تأثیر رابطه انســان با طبیعت متغیر می دانــد(. به عنوان مثال، ثروتی که مردمِ جامعه و 
ملت ها از طبیعت به دســت می آوردند؛ توزیع عادلانه  ثروت در جامعه را با مشــکل 
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مواجه می سازد. بنابراین توزیع عادلانه  ثروت، نیاز ثابتی است که در تأمین و رفع آن، 
فرق میان ادوار و عصرهای مختلف، تأثیر گذار نیست. لذا رفع چنین نیازی، نیازمندِ 

عمومیتِ قوانین موضوع است تا در تمام زمان ها، جریان داشته باشد.
5. عنصر شــناور و متحرکی کــه نقیصه  قوانین در بخش نخســت از روابط را برطرف 
نمــوده و اجرای عدالت را ضمانت می کنــد؛ منطقة الفراغ به ضمیمه  ولایت حاکم 
اســلامی نامیده شده اســت. منظور از منطقة الفراغ منطقه  خالی از قوانین الزامی ای 
اســت که ولی امــر و حاکم اســلامی در آن از آزادی عمل و اختیــار وضع قوانین 
بــه مقتضای زمان و در جهت اهداف کلی اســلام )به عنوان مثال عدالت اجتماعی( 

بهره مند است.
6. امــوری کــه حرمت یا وجوب آن مانند ربا گرفتن یا دادن نفقه زوجه، ثابت اســت؛ 
حاکم اســلامی در ایــن امور نمی تواند به گرفتن ربا حکم کنــد یا جواز عدم انفاق 
صــادر کند؛ زیرا اطاعت از او در جایی واجب اســت که با احــکام کلی الهی در 

تعارض نباشد.
7. نکتــه  آخــر اینکه منطقة الفــراغ دلیل بر نقص در شــریعت و یا اهمــال از جانب 
شارع نســبت به برخی مسائل نیســت، بلکه برعکس به علت عمومیت و شمولیت 
شــریعت برای همه نیازهای انسانی در همه زمان ها و مکان هاست. چون مقصود از 
منطقة الفراغ این اســت که شــارع با اینکه در هر موردی، حکم اصیل و اولی جعل 
نموده؛ ولی به حاکم اسلامی هم اختیار و قدرت را داده تا بتواند بر اساس مصلحت 
و ملاکات شــرعی برای آن مســئله حکم ثانوی صادر نماید. تا بر حسب ظروف و 
شــرایط و مصالح اســلام و مســلمین، برای آن حادثه، حکم ثانوی قرار دهد )صدر 

.)685 -689 :1417

2-3. تحلیل و نقد 
علاوه بر اینکه نظریه  صدر در مورد ثابت بودن رابطۀ انسان ها با یکدیگر و متغیر بودن رابطۀ 
انســان با طبیعت، به دلیل عدم عمومیت آن، مورد اشکال است؛ اشکالات دیگری در مورد 

این نظر قابل طرح است. این اشکالات عبارتند  از:
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1. اینکه ایشان قائل به ثبوت روابط انسان ها با یکدیگرند؛ آیا بدین معناست که در حیطه 
روابط انســانی احکام غیر الزامی نیســت؟ یا در این حیطه احکام مستحب و مکروه 
وجــود ندارد؟ و یــا اینکه در این حوزه نیز عنصر شــناور و متحرک منطقة الفراغ به 

ضمیمه  ولایت حاکم اسلامی، نمی تواند وارد عمل شود؟
2. آیا این عنصر شــناور و متحــرک تنها به حوزه مباحات اختصــاص دارد؟ و آیا ولی 
امــر در حیطه الزامیات، در صورت تزاحم با اهم نمی تواند وارد عمل شــده و حکم 
الزامــی را با تبدیل حرمت به وجوب یا بالعکس و یا تبدیل به غیر الزامی تغییر دهد؟ 
مثلًا در حوزه  روابط انسان ها با هم از حکم حرمت و اولیه  تصرف در ملک دیگران 
برای برقراری نظم در جامعه و ســاختن جاده های ضروری )البته در صورت رضایت 
نداشتن صاحب ملک به قیمت پیشنهادی و کارشناسی شده( صرف نظر نموده و به 

جاده سازی حکم نماید؟
نهایتــاً چه فرقی میان احکام الزامی و احکام غیر الزامی وجود دارد؟ آیا هر دو از احکام 
ثابت خداوند تا روز قیامت و غیرقابل تغییر نیســتند؟ به عنوان نمونه اگر حرمت ربا از احکام 
الزامی  باشــد، غیرقابل تغییر و ثابت اســت، حکم جواز مالک شدن زمین از طریق احیا هم 
علی رغم غیر الزامی بودن، حکم ثابت و غیرقابل تغییری است. درنتیجه، ولی امر همان گونه 
که در صورت تزاحم با حکم اهم و عارض شــدن عنوان ثانوی، امکان دســت برداشــتن از 
حکــم الزامی را دارد، می توانــد در احکام غیر الزامی هم در صــورت تزاحم با اهم، چنین 
کاری انجام دهد. همان گونه که رســول خدا در قضیه سمره، حکم حرمت تصرف در مال 
را کنــار نهاده و به حکم جواز تصرف عمل نمودند. علاوه بر این موارد، صدر در پایان این 
بحث، مواردی را که به عنوان نمونه برای اعمال ولایت حاکم و ولی امر مســلمین آورده، از 
همین قبیل اســت. این موارد از یک نگاه، جزو مواردی اســت که در آن، از یک حکم غیر 
الزامی رفع ید شده؛ اما از نگاه دیگر در برخی از این موارد، رسول خدا صلی الله علیه و آله 
حرمــت را به جواز تبدیل کرده اند؛ مثلًا در اولین مثال، حضرت رســول صلوات الله علیه و 
آلــه، حرمت تصرف در فضل ماء وکلا، دیگران را به جواز آن تبدیل نمودند )مکارم شــیرازی 

.) 224 :1427
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3-3. ولایت حسبه
نکتــه  قابل توجه در فرق میان ولایت مطلقه و ولایت حســبه، برخــورداری فقیه منصوب از 
ولایت عامه در ولایت مطلقه بر خلاف ولایت حســبه اســت که نســبی و محدودتر است؛ 
لــذا در صورت نخســت می تواند برخلاف احکام اولیه، حکمی صــادر نماید، مثلًا مجبور 
نمودن محتکرین به فروختن اموال احتکار شــده و یا قیمت گذاری کالاها به قیمت مناسب 
و یا مجبور نمودن به فروختن ملک در جهت گســترش راه و ... که همگی آنها برخلاف 
احکام اولیه، تسلط مردم بر اموالشان است. شایان توجه است که این موارد در حیطه مصالح 
عمومی جایز اســت و به صورت دلخواه و مطلق نیســت؛ زیرا دلیل بر نصب ولایت فقیه هم 

محدود به مصلحت مسلمانان است.
لیکن در ولایت حســبه، اختیار فقیه در مســائل عمومی، محدودتر بوده و احکام صادر 
شده باید مبتنی بر احکام اولیه باشد به عنوان مثال، اموری که در تزاحم با امور دیگران نیست 
و مربوط به مصالح عمومی است، مانند صرف بیت المال در توسعه  فرهنگ یا اقتصاد کشور، 
توسعه و اصلاح راه ها و جاده ها، افتتاح مدارس، ارتباط تجاری و سیاسی با کشورهای دیگر 
و ... اینها  مسائلی است که مخالفتی با احکام اولیه و تسلط افراد بر اموالشان، ندارد )انصاری 

ب1415 ج 3: 557-558(.

البته چنانچه لازم باشد و عناوین ثانویه متحقق شود، تصرف در مانند این امور بر اساس 
ولایت حســبه، به میزان ضرورت و لــزوم، جایز بلکه ضروری و واجــب خواهد بود؛ مانند 
احتکار در مواد غذایی اصلی مانند برنج و گندم و امثال آنچه مستلزمِ ضرر و یا حرج غالب 
مردم اســت؛ این امر برای فقیه، اختیار و امــکان اجبار محتکر به فروش به قیمت عادلانه را 
فراهم می ســازد؛ زیرا در محــدوده  حفظ نظم و ضرورات اجتماعــی، عناوین ثانویه مجوز 

تصرفات ضروری است و اجرای آن تصرفات از طریق ولایت حسبه نیز مانعی ندارد.
بلکه اصل تشــکیل حکومت اســلامی - در صورت امکان- از مصادیق مهم بلکه اهم 
ولایت حســبه به شــمار می آید؛ زیرا حفظ عزت و آبروی اسلام و مسلمین و حفظ فرهنگ 
و عقیده  اســلامی، یک امر ضروری ای است که نسبت به حفظ دارایی یتیم صغیر یا دیوانه و 
یا امر دفن و کفنِ میت بی وارث، از اهمیت بیشــتری برخوردار است؛ لذا همۀ فقها نسبت به 
ولایت فقیه در این مســئله، اتفاق نظر دارند. به همین دلیل، تعطیل نمودن حکومت اسلامی و 
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اهمال و کوتاهی دربارۀ  آن، به امید ظهور حکومت جهانی و عدالت مطلق امام زمان، جز در 
فرض خارج بودن از توان، هرگز جایز نیست. درعین حال احتمال اشتباه و خطا مانع از رهبری 
فقها نیست. همچنانکه این احتمال در ولات نصب شده از طرف رسول اکرم و یا امیرالمؤمنین 
در عصر حکومت ایشان، وجود داشت؛ زیرا برای زعامت و رهبری، عدالت و تقوا کافی بوده 
و عصمت شــرط نیســت؛ و به دلیل ضرورت تشکیل حکومت اسلامی، ائمه اطهار هیچ گاه 
از دعــوای امامت و رهبری صرف نظر ننموده و همواره با خلفای غاصب بر ســر حکومت و 
زمامداری، درگیر و مدعی بودند. هرچند بیشــتر ائمه بــه دلیل مصالح اهم و عمومی و نبود 
یــاران کافی، علیــه خلفا قیام ننمودند. البته در این  بین، امام حســین با یاران اندک خود قیام 

کردند و با شهادت خود، نجات بخش اسلام شدند )موسوی خلخالی 1422: 518 (.
بنابراین گســتره و محدوده صــدور حکم حکومتی ولی فقیه، این گونه تبیین می شــود: 
ولی فقیه با در نظر گرفتن مصلحت جامعه اسلامی و تعیین موضوعات خارجی حکم صادر 
می کند. در اینجا تعیین حکم با تغییر دادن احکام ثابت در اســلام نیست؛ بلکه ولی فقیه در 

سایه احکام ثابت با مشخص کردن موضوع،  حکم را مشخص می نماید.
به همین جهت است که حکم موارد پر کردن منطقه فراغ برای ولی امر به علت اختلاف 
زمان، مکان و ظروف از ســوی شــارع ترک شــده اســت مانند واجب کردن زکات بر غیر 
مواردی که در شــرع ذکر شده اســت. قرار دادن عناصر متحرک در چارچوب عناصر ثابت 
مســتنبط از احکام و ســنت، مکانیســم پر کردن این منطقه  خالی از احکام است. رهنمون 
بودن عناصر ثابت به عناصر متحرک، امری اســت که قابل استفاده بودن عناصر متحرک در 
چارچــوب عناصر ثابت را امکان پذیر می کند؛ مانند اینکه هدف منصوص برای یک حکم 
ثابت: قرار دادن فیء برای خدا، رســول خدا، ذی القربی، یتیمان، مســاکین و ابن سبیل که 
غْنِیاءِ مِنْکُمْ« )حشر:7(: تا دولتی بین ثروتمندان 

َ
در آیه بیان شــده: »کَیْ لا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْْأ

شما نباشــد. این آیه توازن و انتشار اموال را درصورتی که تأمین کننده  نیازهای شرعی بوده و 
در افراد مشخص متمرکز نباشد، از اهداف شریعت می داند. بر این اساس ولی امر، از امکان 
جعل هر حکمی از احکام که محقق این هدف باشــد، برخوردار است )حسینی حائری 1424: 

.)126-127
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4- 3. تحلیل و نقد
دلیل حســبه از مستنداتی است که می توان به آن در جواز تصدیِ مسند حکومت و قضاوت 
برای فقیه، اســتدلال نمود. ازنظر لغت شناســی، حســبه به فتح حاء، اسم مصدر و به معنای 
کفایت است؛ و به کسر حاء، به معنای تدبیر است. به هرحال امور حسبه مانند تولی امر فرد 
غایب و صغیر و محجور و کسی که وارث یا وصی ندارد و نیز امربه معروف و نهی از منکر 
و اجــرای حدود و قصاص و دیات و درنهایت، هــر آنچه نیاز به تصدی و تکفل امر دارد و 
شــارع به ترک یا تعطیل آن رضایت ندارد. لازم به ذکر اســت که قطع به عدم رضایت شارع 

در ترک یا تعطیل به جهت اهمیت این امور، وجود دارد.
درعین حــال، امر ولایت و رهبری و حکومت بر مردم از مهم ترین مصادیق امور حســبه 
اســت؛ و همان گونه که در ترک این مهم، به عدم رضایت شــارع قطع داریم؛ در تصدی آن 
به وســیلۀ افراد ناشایست نیز به عدم رضایت شــارع قطع داریم؛ بنابراین همان گونه که شارع 
رضایت به ترک تأســیس و تشکیل حکومت اسلامی ندارد؛ همین طور به اقامه و بر پا داشتن 

حکومت به وسیلۀ غیر فقیه عادل جامع الشرایط، رضایت ندارد.
 این قطع با شناخت مذاق شارع و استنباط از خطاب های وارده در احکام حکومتی، به 
دســت می آید. لذا ملاک در قطع به عدم رضایت شــارع به ترک امور حسبه و تعطیل آن ها 
گاه به امور، به فحوای  در بر پــا نمودن حکومت و اعطای ولایت به فقیه جامع الشــرایط و آ
قطعــی وجود دارد. البته با دلیل حســبه، ولایت فقیه به مقــدار ضرورتی که حفظ نظام بر آن 
متوقف اســت؛ ثابت است و ولایت مطلقه را نمی شود ثابت نمود )سیفی مازندرانی 1428: 70 (. 
البتــه درصورتی که منظور از ولایت مطلقه را، مطلق اموری بدانیم که حفظ نظام بر آن امور 
متوقف اســت و دخل و تصرّف فقیه منوط به وجود مصلحت ملزمه باشــد؛ ولایت حسبه با 

ولایت مطلقه عملًا تفاوتی نخواهد داشت و یکی است.

5-3. ولایت مطلقه
به نظر می رســد محدودیــت و قید و اختصاص زدنِ حقِّ صدور احــکام حکومتی به حوزه  
مباحات، نافی فلســفه جعل اختیار صــدور احکام حکومتی اســت. درحق صدور احکام 
حکومتی، پاســخگو بودن حاکم به شــرایط خاص زمان و مکان خود، علتِ جعل است و 
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نیز با حفظ اصول، باعث عقب نماندن از قافله تمدن و پیشــرفت در دنیای پیچیده ای است 
که در آن زندگی می کنیم. بی تردید انجام چنین وظیفه سنگین و مهمی، با حدود اختیارات 
اندکی که بیان شــد، ممکن نیست و اصلًا امتیاز خاصی برای حاکم شرع نیست. بلکه فقط 
برای رفع مشــکل در مواردی است که مصلحت جامعه بر تغییر برخی احکام الزامی است. 
همچنان که در زمان رســول گرامی اســلام و پس از ایشان، احکام حکومتی این گونه بوده 
اســت. تجربه  کنونی حکومت دینی و اســلامی در ایران نیز بیانگر مواردی اســت که اداره 
امور جامعه، نیازمند تصمیمات و مقرراتی خارج از محدوده  احکام فرعیه اســت؛ لذا منشأ 
تاریخی صدور برخی احکام حکومتی از ســوی امام و همچنین تأســیس مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام به دلیل اختلاف بین شــورای نگهبان و مجلس شــورای اســلامی نیز همین 

است )مهرپور 1371: 10(.
به عنوان نمونه، تصویب قانون کار را می توان یکی از موارد اختلاف بین مقتضیات زمان 
و دیدگاه فقهی موردنظر بیان کرد که با تغییر شرایط اجتماعی و اقتصادی در جهان با هدف 
برقراری عدالت اجتماعی و حمایت از حقوق کارگران در مقابل کارفرمایان و سرمایه داران، 
شــروط الزامی در واحدهای تولیدی و خدماتی بایســتی قرار داده شود که با احکام »کتاب 
الاجاره« و احکام فقهی در زمینه »اجاره اشــخاص« در منافات است؛ لذا مشکلاتی برای 
جعــل قوانین به وجود آمد )مهرپور 1371: 35- 22( تا درنهایت، امام خمینی در پاســخ به نامه 
دبیر شــورای نگهبان گفت: »دولت می تواند در تمام مواردی که مردم استفاده از امکانات 
و خدمات دولتی می کنند با شــروط اسلامی، و حتی بدون شرط، قیمت مورد استفاده را از 
آنان بگیرد. و این جاری است در جمیع مواردی که تحت سلطه حکومت است « )امام خمینی 

1389 ج 20: 435(.
این ســخن امام هرگز به معنای کنار گذاشــتن احکام پذیرفته شــده  اسلامی دولت در 
پایبندی و عمل بر طبق شــروط الزامی، نیســت. فرمایش ایشــان به اینکه دولت می تواند هر 
شــرطی را بر دوش کارفرما بگذارد، به معنای مطلق هر شــرطی نیســت، بلکه منظور شرط 

پذیرفته شده در چارچوب احکام اسلام است.
 امام خمینی در پاسخ به این مطلب این گونه می نویسد:

اگر اختیاراتِ حکومت در چهارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرضِ 
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ه علیه و آله  حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضّه به نبی اســلام- صلی اللَّ
و ســلم- یک پدیده بی معنا و محتوا باشد و اشاره می کنم به پیامدهای آن، 
که هیچ کس نمی تواند ملتزم به آنها باشــد... از اختیارات دولت است، بنا 
بر تفسیر شما خارج اســت؛ و صدها امثال اینها.باید عرض کنم حکومت، 
ه علیه و آله و سلم- است،  ه- صلی اللَّ که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول اللَّ
یکی از احکام اولیه اســلام اســت؛ و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز 
و روزه و حج اســت. حاکم می تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان 
است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم می تواند مساجد 
را در موقع لزوم تعطیل کند؛ و مسجدی که ضِرار باشد، در صورتی که رفع 
بدون تخریب نشــود، خراب کند. حکومت می تواند قراردادهای شرعی را 
که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور 
و اســلام باشــد، یکجانبه لغو کند. و می تواند هر امری را، چه عبادی و یا 
غیر عبادی اســت که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی 
که چنین اســت جلوگیری کند. حکومت می توانــد از حج، که از فرایض 
مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتاً 
جلوگیری کند.آنچه گفته شــده اســت تا کنون، و یا گفته می شــود، ناشی 
از عدم شــناخت ولایت مطلقه الهی اســت. آنچه گفته شده است که شایع 
اســت، مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختیارات از بین خواهد رفت، 
صریحــاً عرض می کنم که فرضاً چنین باشــد، ایــن از اختیارات حکومت 

است. و بالاتر از آن هم مسائلی است )امام خمینی 1389 ج20: 451-452(.

4. ماهیت حکم حکومتی از دیدگاه امام خمینی
برای روشــن شــدن ماهیت حکم حکومتی لازم اســت جایگاه دو عنصــر زمان و مکان و 
مصلحت در احکام مورد بررســی قرار گیرد. چراکه این دو عنصر نقشی محوری در صدور 
حکم حکومتی دارند. امام خمینی اهمیت عنصر زمان و مکان در اجتهاد و مسائل حکومتی 
را این گونه بیان می کند : »یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پر آشوب  کنونی نقش زمان و 
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مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیریها است « )امام خمینی 1389 ج 21: 217(. 
یک فرد اگــر اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشــد ولی نتواند مصلحت 
جامعه را تشــخیص دهد و یــا نتواند افراد صالح و مفیــد را از افراد ناصالح 
تشخیص دهد و به طور کلی در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح 
و قدرت تصمیم گیری باشد، این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد 
نیست و نمی تواند زمام جامعه را به دست گیرد )امام خمینی 1389 ج 21: 178-

.)177
تأثیــر و نقش عنصر زمان و مکان در اجتهاد و مســائل حکومتــی را می توان در تأثیر آن 
در تغییر ملاکات، مصادیق، شــیوۀ اجرای احکام و پیدایش موضوعات جدید و فهم متون؛ 

خلاصه کرد.
 در رابطــه با عنصر مصلحــت در احکام حکومتی، با توجه بــه اینکه عنصر مصلحت، 
نقش مهمی در احــکام حکومتی دارد، به گونه ای که وجود مصلحت، ضابطه و ملاک در 
احکام حکومتی اعلام شــده اســت، ازاین رو، باید تشخیص مصداق های مصلحت با دقت 

تمام صورت گیرد.
در متون فقهی، مصادیق متعددی یافت می شود که درباره متولی تشخیص مصلحت در 
این حوزه ارائه نظرکرده اند. غالب آن ها تولی و عهده داری تشــخیص را با ذکر مصادیقی از 

آن، بر عهده حاکم گذاشته اند.1
درنتیجه، این حق والی صالح )ولی فقیه( است که زمام امور را به دست گیرد و بر اساس 
تشخیص خود عمل کند، البته این حقیقت مانع از آن نیست که ولی فقیه از مشورت دیگران 

سود نبرده و یا نتواند این کارشناسی را به هیئت مورد اعتمادش واگذار کند.
بنابراین تشــخیص مصلحتی که وظیفه حاکم است می تواند با جمعی از کارشناسان زیر 
نظر والی تبیین گردد؛ همان طور که امام خمینی در مقطعی، مجلس شــورای اسلامی را در 

1. به عنوان نمونــه،  شــیخ مفیــد در مبحث بیع به یکی از اختیارات حاکم اشــاره می کند و می نویســد: »و 
للســلطان ان یکره المحتکر علی اخراج غلته و بیعها فی اســواق المسلمین... و له ان یسعرها علی ما یراه فی 
المصلحة«: حاکم می تواند محتکر را به بیرون آوردن غله خود و فروش آن در بازار مســلمین وادار نماید...  

و می تواند جنس او را آن گونه که مصلحت می داند نرخ گذاری کند )شیخ مفید1410:  616(.
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تشــخیص مصلحت و حتی ضرورت مجاز دانست. ایشان در پاسخ به پرسش رئیس مجلس 
وقت که مساعدت ایشان را خواسته بود، نوشته است:

آنچــه در حفظ نظام جمهوری اســلامی دخالت دارد کــه فعل یا ترک آن 
موجــب اختلال نظام می شــود و آنچــه ضرورت دارد که تــرک آن یا فعل 
آن مســتلزم فساد اســت و آنچه فعل یا ترک آن مســتلزم حَرَج است پس از 
تشــخیص موضوع به وســیله اکثریت وکلای مجلس شــورای اسلامی، با 
تصریــح به موقت بــودن آن ما دام که موضوع محقق اســت، و پس از رفع 
موضوع خود به خود لغو می شــود، مجازند در تصویب و اجرای آن؛ و باید 
تصریح شــود که هر یک از متصدیان اجرا از حدود مقرر تجاوز نمود مجرم 
شــناخته می شود و تعقیب قانونی و تعزیر شرعی می شود )امام خمینی 1389 ج 

.)297 :15
اما در مقطعی دیگر در چاره اندیشــی برای اصطکاکی که بین شورای نگهبان با مجلس 
صــورت گرفته بود و رفت وبرگشــت قوانین میان مجلس و شــورای نگهبــان به دلیل توجه 
مجلس به مصالح و پایبندی شورا به مقتضیات فقه سنتی پیش می آمد، امام هسته اولیه مجمع 

تشخیص مصلحت نظام را پی ریزی کرد.
ایشــان در این رابطه می گوید: »برای غایت احتیاط، در صورتی که بین مجلس شورای 
اســلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعی مرکب از فقهای محترم 
شــورای نگهبان ... و وزیر مربوط، برای تشــخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد« 

)امام خمینی 1389 ج 20: 464 (.

نتیجه گیری
نتایجی که در این مقاله به آن دست یافتیم، عبارتند از:

1. صدور احکام حکومتی به استناد ادله نقلی و عقلی جایز است.
2. این احکام از ضمانت اجرای وجوب اطاعت و جواز مجازات و تعزیر مخالف آن ها 

برخوردار است.
3. گســتره صدور این احکام بر اســاس نظریه منطقة الفراغ محــدود به دایره مباحات 
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اســت. این در حالی است که طبق نظریه ولایت مطلقه گســتره صدور این احکام 
عموم احکام الزامی و غیر الزامی را شامل می شود.

4. طبق نظریه ولایت حســبه، احکام حکومتی شأن اجرایی دارند و در موارد مصلحت 
بــه فقیه اجازه صدور احکام حکومتی در دایره عام احکام الزامی و غیر الزامی داده 
می شــود. این در حالی است که نظریه ولایت مطلقه از ابتدا چنین اجازه و اختیاری 

را برای فقیه قائل است.
5. ماهیــت حکم حکومتی از دیدگاه امام خمینی متشــکل از عنصــر زمان و مکان و 

مصلحت در فقه است.
6. اختیــار صدور حکم حکومتی توســط فقیه بر اســاس مقتضیات زمــان و مکان و 

مصلحت، نشان گر پاسخگویی و پویایی اسلام در تمام زمان ها و مکان هاست.

ملاحظات اخلاقی 
حامی مالی: مقاله حامی مالی ندارد.

 مشارکت نویسندگان: تمام نویسندگان در آماده سازی مقاله مشارکت داشته اند.
 تعارض منافع: بنا بر اظهار نویسندگان در این مقاله هیچگونه تعارض منافعی وجود ندارد.

 تعهد کپی رایت: طبق تعهد نویسندگان حق کپی رایت رعایت شده است.
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اندیشه های قرآنی انعکاس یافته در شعر امام خمینی)ره( 
با رویکرد بینامتنیت ضمنی1

سیدحسین موسوی2
 شمس الحاجیه اردلانی3
 سیدجعفر حمیدی4

چکیــده: بینامتنیت روش هم گرایــی متون بر مبنای تأثیر بر یکدیگر و شــکل گیری 
معنای متن به وســیلۀ متون دیگر است. به عبارت دیگر، بینامتنیت، روش تأثیرپذیری از 
متون قبل و تأثیرگذاری بر متون بعد است. ژنت بینامتنیت را در مفهوم محدود، حضور 
هم زمان متنی در متن دیگر به کار برده و تعریف وی از بینامتنیت در ســه ســطح است: 
سطح خیلی آشکار یا همان نقل  قول، سطح  کمتر آشکار و پنهان شده ارتباط دو متن و 
سطحی با  کمترین وضوح  که ضمنی است و در آن اشارۀ پنهانی متنی به متن دیگر مورد 
نظر است و شامل  کنایات، استعارات و تلمیحات می  باشد  ؛ به گونه ای  که درک کامل 
متن، بدون فهم اشــارات  آن  امکان پذیر نباشــد. پژوهش حاضر، پژوهشی کیفی با روش 
توصیفی- تحلیلی و بر اســاس منابع  کتابخانه ای با هدف تبیین بینامتنی ضمنی قرآن در 
اشعار امام خمینی است؛ لذا به واکاوی آن دسته از اشعار امام  خمینی که بر اساس سطح 
بندی بینامتنی ژنت رابطۀ بینامتنی ضمنی با کلام الهی دارند پرداخته شــده اســت. نیز 
یافته های این پژوهش بیان کننده ارتباط وسیع شعر امام  خمینی با آیات قرآن کریم است.
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مقدمه
در گسترۀ  عالم خلقت، موضوعات و مباحث بسیاری وجود دارند که از جهت ساختاری و 
درونی، به هم رابطه و پیوستگی معنا و مفهومی دارند. این پیوستگی و درهم تنیدگی حاصل 
افکار و اندیشه های انسانی و چه بسا فراتر، صورتی از معنای ذاتی و الهی الهام شده از عالم 

معنا و حقیقت است که بر علوم مرسوم بر جوامع سایه دارد. 
از سوی دیگر، پرداختن  به نظریه ها به  ویژه نظریه های تثبیت شده و ترویج یافته در جهان 
از اهمیت بسزایی برخوردار است. از جمله نظریه های مطرح در جهان، بینامتنیت1 است  که 
در زمینــۀ  ارتباط متن ها نگرش نوینی ارائه داده، به تعامل میان  متنی پرداخته و شــکل گیری 
معنای متن به وسیلۀ متون دیگر را مورد توجه قرار می دهد. همواره در اعصار و ازمنه، متن ها 
در یک ارتباط نامحسوس با هم ایجاد می شدند و با تأثیر بر یکدیگر به کار می رفتند، لیکن 
توجه هیچ کس به طور جدی به این موضوع معطوف نشده بود تا این که »ژولیا کریستوا«، 
بانوی فیلســوف، روانکاو و رمان  نویس بلغاری، یکی از مهم ترین نظریات ادبی- فلســفی 
قرن بیستم را طرح کرد. بعدها صاحب نظرانی چون »ژرار ژنت«2 -نظریه پرداز ادبی و نشانه 
شناس فرانسوی- این نظریه را متحول و با شکلی جدید معرفی کردند. بر اساس این نظریه، 
متن های حاضر برگرفته از متن های پیشــین هستند و البته فراروی متن های پسین قرار دارند و 

در کل می توان گفت هر متن میدان گاه متن های دیگر است.
از امام  خمینی مجموعه اي از غزلیات، رباعیات، قصاید، مسمط ها و دو بیتي هاي عرفاني 
به جا مانده که در دیوان شــعر ایشان به چاپ رسیده اســت. هر چند در مقدمۀ دیوان نیز بر 
اســاس گفتۀ ایشان اذعان گردیده که وی هرگز سرِ شــعر و شاعري نداشته و خود را به این 
پیشه سرگرم نساخته، لیکن ایشان شرح درد مهجوري را در قالب الفاظ و کلمات موزون بیان 
نموده اســت. حال آن چه شاخصۀ شعر امام اســت بهره گیری ایشان به شیوه های گوناگون 
از مضامین عالی قرآنی و الفاظ الهی اســت که از لحاظ معنوی موجب غنای شــعری ایشان 
گردیده اســت. در دیوان وی تجلی واژگانی، اقتباســی، تلمیحی، تحلیلی، تمثیلی و تأویلی 

1. Intertextuality.
2. Gerard Genette.
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از الفاظ الهی آشــکار است. در این مقاله کوشش شده است بینامتنی ضمنی با نگاه به زیر 
بخش تلمیحی این شــاخص از تقســیم  بنــدی »ژراژ ژنت«، از قــرآن در کلام امام خمینی 

واکاوی شود.

پیشینه تحقیق
پژوهش هایی با موضوع بینامتنی در آثار ادب پارسی و از جمله دیوان امام خمینی انجام  شده، 

که پژوهش های زیر اشاراتی نزدیک به این موضوع دارند:
- مهدی ســلطانی رنانی )1388(، مقاله ای با عنــوان »تجلیات معارف قرآنی در دیوان 
اشعار امام  خمینی« به رشته تحریر درآورده است. وی دریافته است که امام  خمینی 
عارفی اســت که در ســلوک خود به مقصد اعلی و غایت قصوی رسیده و برهان و 

عرفان و قرآن را یک جا دریافته است. 
- ابوالفضل حبیبی )1387(، مقاله ای با عنوان »بررســی دیوان اشــعار امام  خمینی)ره( و 
تحلیل تلمیحات آن« نگاشته است. در این نوشتار برخی از اشعار امام  خمینی با تکیه 

بر تلمیح به آیات و احادیث استخراج و نقد و واکاوی شده است.
وجه افتراق این مقاله با دو پژوهش قید شــده در این اســت کــه پژوهش های مزبور به 
تجلــی معارف قرآنی و تحلیل تلمیحات در شــعر امام خمینی پرداختــه اند، لیکن نگارنده 
بــا معیار یک نظریۀ بین المللی هم حضوری و بینامتنیت اشــعار امام خمینی با آیات قرآن را 
مورد واکاوی و بررســی قرار داده اســت. بر این مصداق هر نوع نگاه و نگرش تازه به 
آثار بزرگان ادبی و دینی و جهان شمول نمودن آن آثار می تواند معرف فرهنگ پر بار 

اسلامی – ایرانی در منظر جهانی باشد.

روش تحقیق
فضای این پژوهش نظری اســت و از روش توصیفی- تحلیلی برخوردار است که با رویکرد 
بینامتنیت ضمنی، اشــعار امام خمینی را با ابزار کتابخانه ای و اسنادی مورد بررسی قرار داده 
است. در تهیۀ مطالب و در راستای تدوین و تکمیل این مقاله، کتاب ها و درگاه های اینترنتی 

و البته پژوهش های مرتبط و مشابه مدنظر قرار گرفته اند.
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در ارائه نمونه های شعری امام خمینی، سعی شده است تمام ابیاتی که در موضوع بینامتنیت 
ضمنی قرآنی قرار گرفته اند، از دیوان امام خمینی استخراج و به عنوان نمونه در مقاله قید گردد. 

بینامتنیت و رویکرد تحولی آن
یکی از نظریه هایی که در قرن بیستم باعث دگرگونی و تأمل در متون گردید نظریه »بینامتنیت« 
است. »در قرن بیستم یولیا کریستوا، بانوی مهاجری از بلغارستان در سرزمین فرانسه، با کوله  
باری از دســتاوردهای اروپای شرقی و بهره گیری از فضای فکری و فرهنگی اروپای غربی 
بــه این مهم دســت یافت ]و نظریه بینامتنیــت را طرح و رنگ و روی جهان شــمولی به آن 
بخشــید[« )نامور مطلق 1394: 12(. هر چند نظریۀ بینامتنیت به نام خانم کریســتوا ثبت شد و 
اشــتهار یافت لیکن این نظریه تنها حاصلِ افکار و اندیشــه های او نبود و این نظریه بر اساس 
پیش  نظریه ها و تفکرات برخی دیگر جامعیت یافت. »گذشــته از میخائیل باختین به عنوان 
شــاخص ترین چهره پیشابینامتنیت، می توان از فرمالیست های روسی، مکتب پراگ، مکتب 
کپنهاک و بسیاری از گرایش ها و جریان های نظری به ویژه در حوزۀ مطالعات ادبی و هنری 

به عنوان ریشه ها و پیش   متن های بینامتنیت یاد کرد« )نامور مطلق 1394: 12-13(.
با وجود این، اصطلاح بینامتنیت را نخستین بار خانم کریستوا مطرح کرد. بنا به نظر آلن 
»اصطلاح بینامتنیت نخســت بار در زبان فرانســه و در آثار اولیۀ ژولیا کریســتوا از اواسط تا 
اواخر دهۀ شصت ]میلادی[ مطرح شد« )آلن 1397: 30(. این نظریه به رابطۀ متون می پردازد 
و تأثیر متون را مورد بررســی قرار می دهد. بر این اصل »بینامتنیت روشــی است برای تفسیر 

متون بر مبنای تأثیر متون بر یکدیگر« )جمشیدیان 1393: 28(. 
پس از ارائه گسترده نظریه بینامتنیت، صاحب نظران بسیاری پا به عرصه گذاشتند و هر 
کــدام این نظریه را دچار تغییر و دگرگونی نمودند. از جمله این اندیشــمندان »ژرار ژنت« 
نویســنده و نشانه شناس شهیر فرانســوی بود که این نظریه را با رویکردی  جدید و فراتر ارائه 

داد. او »ترامتنیت« را با پنج  شاخه مطرح  نمود که بینامتنیت یکی از آن پنج شاخه است.
وی در خصــوص ســه موضوع زیر مجموعــه ترامتنیت کتاب هایــی را قلم زد لیکن در 
خصوص دو موضوع آن که از جمله یکی بینامتنیت اســت کتابی به رشته تحریر در نیاورد. 
»متأسفانه  ژنت  بر خلاف بیش متنیت، مقاله و نوشتاری را به بینامتنیت اختصاص  نداده و از 
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این جهت  محققان را دچار مشــکل کرده  است.   او به  اشاره ای  در مورد بینامتنیت در کتاب  
الواح  بازنوشتنی بسنده  کرده  است« )نامور مطلق 1395: 33(.

حال، هر چند ژنت در خصوص بینامتنیت کتاب مستقلی ننوشته است و این شاخه را در 
نوشته های پراکنده باید جستجو کرد لیکن از دید او بینامتنیت جایگاه خاص خود را دارد. 
»نخســتین نوع فرامتنیت1 از دیــدگاه ژنت، بینامتنیت اســت. او بینامتنیت را در مفهومی 
محدود، یعنی حضور همزمان متنی در متن دیگر به کار برده است« )کرمی و دیگران 1392: 39(.

نامور مطلق در مقالۀ »ترامتنیت مطالعۀ روابط یک متن با دیگر متن ها«، بینامتنیت از دید 
ژنت را ســه گونه: الف( بینامتنیت صریح و اعلام شــده؛ ب( بینامتنیت غیر صریح و پنهان 
شــده؛ ج( بینامتنیت ضمنی که کنایات، اشارات و تلمیحات از مهم ترین اشکال آن است، 

بیان کرده اند)ر. ک. به: نامور مطلق 1386: 89- 88(.
در این پژوهش علاوه بر بینامتنیت که در قبل به آن پرداخته شد، دو عنصر دیگر: الف( 

شعر امام  خمینی و ب( قرآن نیز مورد توجه ویژه هستند.
شــعر، برون ریز اندیشــه های درونی ســرایندۀ آن و حامل و معرف اندیشه و درک شاعر 
از جهان هســتی اســت. در ادبیات پارسی می توان گفت که بیشتر شــاعران در اشعار خود 
نگاه هایی به قرآن کریم که کلام فصل الخطابی الهی اســت داشــته اند. »در این که در طول 
تاریخ زبان و ادبیات فارســی همۀ شاعران تحت تأثیر قرآن مجید بوده اند هیچ حرفی نیست، 

فقط توجه آن ها به قرآن شدّت و ضعف دارد« )آذر 1394 ج1: پنج(. 
در این میان یکی از انسان هایی که نه به عنوان شاعر، بلکه یک عارف نگاه ویژه به قرآن 
مجید در اشــعار خود داشــته است، امام خمینی اســت. وی به خوبی عناصر و داستان های 
قرآنی را با رویکردهای متفاوت مورد التفات قرار داده و شعر خود را مزیّن و متبرک به الفاظ 

و داستان های قرآنی نموده است.
از آنجــا که رویکرد این مقاله بر بینامتنیت ضمنی اســت و تلمیــح از مؤلفه های مهم به 

1. اصطــلاح فرامتنیــت را کــه برگــردان واژۀ بیگانه Transtextuality اســت پیــام یزدانجــو، مترجم کتاب 
بینامتنیت نوشــته گراهام آلن به کار برده اســت که این واژه توسط دیگران به ترامتنیت ترجمه شده است. وی واژه 

Metatextulity را که  دیگران به معنی فرامتنیت نام برده اند »ورامتنیت« نام نهاده است.
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شمار می رود؛ لذا مبنای پژوهش، بینامتنیت ضمنی با تکیه بر تلمیح است.

بحـث
همان گونه که قبلًا بیان شــد، بینامتنیت طرح شــده خانم کریستوا، را ژراژ ژنت توسعه داد و 
دگرگونی هایی در آن ایجاد نمود. ژنت بینامتنیت را ســه گونه می داند: 1. بینامتنیت صریح و 
اعلام شــده؛ 2. بینامتنیت غیر صریح و پنهان شــده و 3. بینامتنیت ضمنی شامل: کنایات، 

اشارات و تلمیحات.
گاهی او از موضوعات درونِ  در تلمیــح فهم کامل یک متن، دانش خاص خواننده و آ
متن نیاز است که بدون درک آن ها، متن  معنا نخواهد داشت. »]به واقع تلمیح[ در اصطلاح 
بدیع از جمله آرایه های درونی اســت که به موجب آن در خلال ســخن به آیه ای شــریف و 
حدیثی معروف یا داستان و واقعه یا مَثل و شعری مشهور چنان اشاره شود که کلام با الفاظی 

اندک بر معانی بسیار دلالت کند« )داد 1395: 163(.
تلمیح حداقلِ اشاره و انتقال بیشترین معنا به خواننده است »]و[ در اصطلاح ادب آن است 
که گوینده در کلام خود به داستانی یا مثلی یا آیه و حدیثی اشاره  کند. این  صنعت  را تملیح نیز  

گفته اند، یعنی آوردن مثلی  نمکین و ملیح در کلام« )بهزادی  اندوهجردی 1373: 91(.

بینامتنیت ضمنی قرآن در شعر امام خمینی 
در مبحث کلی بینامتنیت ســه وجه مــورد التفات قرار می گیرد: الف( متن حاضر؛ ب( متن 
پیشین یا غائب و ج( روابط بینامتنی. متن حاضر همان متن حال است، متن پیشین یا غائب، 
متنی است که به آن اشاره مستقیم یا غیر مستقیم می شود و روابط بینامتنی توصیف و تشریح 

هم حضوری و بینامتنیت دو متن قبل است.
در ایــن مقاله، متن حاضر: دیوان امام خمینی اســت که رابطــۀ بینامتنی آن با قرآن مورد 
توجه قرار می گیرد. متن پیشــین: قرآن کریم، کتاب مقدس مسلمانان است که امام خمینی 
اشعار خود را اغلب با تأسی از این متن سروده است و روابط بینامتنی: تعامل و هم حضوری 

دو متن حاضر و پیشین را مورد تحلیل و تفسیر قرار داده است.
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ابراهیم)ع( و مواجهه آن حضرت با مشرکان
متن حاضر:

جانم از خویش گذر کرد و خلیل آسا شد1. آتشــی را که زعشقش به دل و جانم زد
)امام خمینی 1393: 88(

آنچه بــا جان خلیــل آتش نمــرود نمود2. ساقی از جام جهان تاب به جان عاشق
)امام خمینی1393: 114(

در مســلخ عشــاق تــو فرزانــه و فردیــم3. در آتــش عشــق تو خلیلانــه خزیدیم
)امام خمینی 1393: 163(

جلوۀ دوســت نباشــد چو مــن و آفل من4.  زد خلیل عالم چون شمس و قمر را به کنار
)امام خمینی1393: 174(

نادیـــــده افــــــول حــــــــق زمنظـــــر5. ای دور نمــــــــای پـــــــــــور آزر
)امام خمینی 1393: 290(

شـــــــد بَــــــرد و ســــــلام از تـــــو آذر6. ای نــار فــراق بر تــــــو گلشـــــــن
)امام خمینی 1393: 290(

جویــای تو با فرشــته اش کاری نیســت7. با عشــق رخت خلیل را ناری نیســت
)امام خمینی1393: 313(

متن پیشین: 
حِبُّ الآفِلین« )انعام:76(.

ُ
فَلَ قالَ لا أ

َ
ا أ ي فَلَمَّ یْلُ رَأی  کَوْکَباً قالَ هذا رَبِّ ا جَنَّ عَلَیْهِ اللَّ - »فَلَمَّ

پس چون شــب بر او پرده افکند، ســتاره ای دید؛ گفت: »این پروردگار من اســت.« و 
آنگاه چون غروب کرد، گفت: »غروب کنندگان را دوست ندارم.«

- »قُلْنا یا نارُ کُوني  بَرْداً وَ سَلاماً عَلی  إِبْراهیم« )انبیاء:69(
- گفتیم: »ای آتش، برای ابراهیم سرد و بی آسیب باش.«

روابط بینامتنی: این ابیات رابطه هم حضوری و بینامتنیت به آیات 74 تا 83 ســوره انعام 
دارند. بر اساس آیات قرآنی، ابراهیم در مواجهه با بت پرستان )ستاره، ماه و خورشید پرستان( 
ابتدا با بهره گیری از روش همراهی و موافقت، با آنان زبان به ستایش ستارگان، ماه و خورشید 
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گشوده است، سپس هنگام افول ستارگان بیان داشت که من غروب کنندگان را دوست ندارم 
)انعــام: 76(، هنگام غروب ماه ابراز داشــت که یقیناً اگر پــروردگارم مرا هدایت نکند بدون 
شــک از گروه گمراهان خواهم بود )انعام: 77(، و هنگام غروب خورشــید لب را گشــود و 

گفت: ای قوم من! بی تردید من از آنچه شریک خدا قرار می دهید بیزارم )انعام: 78(. 
ابراهیم)ع( پس از ارشاد قوم خود که فرجامی موفق نداشت، سرانجام با پشتوانه و پیام حق به 
ســتیز با ایشان پرداخت، اما آنان برنتافتند و او را پس از محاکمه درون آتش انداختند. اگرچه به 
لطف پروردگار، آتش بر ابراهیم سرد )انبیاء: 69( و حضرت، سالم از آتش رهایی یافت. بر اساس 
روایات، پادشــاه زمان وی نمرود بــن کنعان بود که در حق ابراهیم این جفا را روا داشــت. در 

خصوص محاجه ابراهیم خلیل و نمرود در آیۀ 258 سوره بقره نیز صحبت به میان آمده است.
در ابیــات امام خمینی از عناصری چون: آتش، عشــق، دل، جان، خلیل، ســاقی، جام 
جهان تاب، نمرود، شــمس، قمر، جلوۀ دوست، پور آزر، حق، بَرد و سلام یاد شده که این 
عناصر ارکان داستان ابراهیم خلیل و مشرکین را در بر می گیرند. همچنین در بیت چهارم از 
واژۀ آفل استفاده شده که گویای اندیشۀ والای ابراهیم است که دوستی با افول کنندگان را 

حِبُّ الآفِلِینَ()انعام:76(.
ُ
برنمی تابد )لَا أ

بیت هفتم رابطۀ غیر صریح و پنهانی دارد با موضوع مراوده جبرائیل هنگام پرتاب شدن 
ایشــان به سوی آتش. »گفته شــده وقتی منجنیق پرتاب شــد، جبرئیل، ابراهیم)ع( را در هوا 
ملاقات کرد و گفت: ای ابراهیم! آیا خواسته ای نداری؟ ابراهیم)ع( گفت: خدایی جز خدای 
یگانه نیســت و محمد پیامبر خدای متعال اســت و من او را پشت و پناه خود قرار می دهم و 
به او تکیه می کنم و کار خود را به او واگذار می کنم«)جزایری 1396: 199(. این به معنای آن 
است که تکیه ابراهیم )ع( فقط به پروردگار یکتا است و حتی حاضر نیست برای نجات خود 

به فرشتۀ مقرب خدا نیز متوسل شود.  

 اعتراض فرشتگان به خلقت انسان
متن حاضر:

قاب قوسینت کجا رفتـه است، اَو اَدنی چـه شد1.گر تو آدم زاده هستی، علم الاسما چه شد
)امام خمینی1393: 94(
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قصــۀ عَلّمَ الاســما بــه زبان اســت هنوز2. قدســیان را نرسد تا که به ما فخر کنند
)امام خمینی 1393: 127(

در چم فردوس می ماندم اگر شیطان نبودی3. زادۀ اسماء را با جنت المأوی چه کاری
)امام خمینی 1393: 180(

متن پیشین: 
سْــماءِ هؤُلاءِ إِنْ کُنْتُمْ 

َ
نْبِئُوني  بِأ

َ
ها ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَی الْمَلائِکَةِ فَقالَ أ سْــماءَ کُلَّ

َ
مَ آدَمَ الْْأ - »وَ عَلَّ

صادِقین« )بقره:31(.
- و ]خدا[ همه ]معانی [ نام ها را به آدم آموخت؛ ســپس آنها را بر فرشــتگان عرضه نمود و 

فرمود: »اگر راست می گویید، از اسامی اینها به من خبر دهید.«
نْتَ الْعَلیمُ الْحَکیمُ « )بقره:32(.

َ
كَ أ مْتَنا إِنَّ - »قالُوا سُبْحانَكَ لا عِلْمَ لَنا إِلاَّ ما عَلَّ

- گفتنــد: »منزهی تو! ما را جز آنچه ]خود[ به ما آموخته ای، هیچ دانشــی نیســت ؛ تویی 
دانای حکیم.«

روابــط بینامتنی: علاوه بر آیات بالا، این ابیات رابطۀ بینامتنیت و هم حضوری با آیه 33 
بقره، آیات 9 و 15 نجم و آیه 1 اسراء دارند. روایت اعتراض فرشتگان و ابلیس در خصوص 
خلقت و توجه خداوند به انســان در اشــعار امام با اســتناد بر قرآن کریم بیان شده است. بر 
اســاس هر دو متن، خداوند اســرار و رمــوز آفرینش را به آدم آموزش داد تــا با این کار راه 
اعتراض را بر فرشــتگان مسدود و برتری آدم را محسوس نماید. سپس انسان، فرشتگان را به 
مبــارزه بطلبد تا حکمت و حقیقت وجودی اراده خداوندی را در خلقت آدم بر فرشــتگان 
آشــکار نمایــد. بنا به گفتۀ قرائتــی: »ابلیس و ملائکه هرکدام به نوعی خــود را برتر از آدم 
می دیدند. ابلیس به واســطۀ خلقت و فرشتگان به واســطۀ عبادت؛ اما ابلیس در برابر فرمان 
سجده خداوند ایستادگی کرد ولی فرشتگان چون حقیقت را فهمیدند، پوزش خواستند و به 

جهل خود اقرار کردند« )قرائتی 1397 ج 1: 93(. 
در مصرع دوم بیت اول امام، بینامتنیت غیر صریح در خصوص موضوع معراج پیامبر)ص( 
نیز دیده می شــود که آیۀ اول ســوره اســراء بارزترین توضیح را در این خصوص ارائه کرده 

است.
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بار امانت الهی
متن حاضر:

این ظلومی و جهولی، سَر و سودای من است   1. عارفانِ رخ تو جملـه ظلومند و جهـــول
)امام خمینی1393: 59(

و  آنکه  از خویش  و همه کون و مکان غافل بود2. آنکه  بشکست همه قید، ظلوم است و جهول
)امام خمینی 1393: 104(

زار دلــی  بــا  امانــت  بــار  کِشــم  باشــی3.  تــو  اســرارم  دار  امانــت 
)امام خمینی 1393: 181(

هــر دو عالم نکشــد بار امانــت بر دوش4. پیر صاحبدل ما گفت از این رمز، خموش!
)امام خمینی 1393: 281(

متن پیشین: 
شْــفَقْنَ مِنْها وَ 

َ
نْ یَحْمِلْنَها وَ أ

َ
بَیْنَ أ

َ
رْضِ وَ الْجِبالِ فَأ

َ
ــماواتِ وَ الْْأ مانَةَ عَلَی السَّ

َ
ا عَرَضْنَا الْْأ -»إِنَّ

هُ کانَ ظَلُوماً جَهُولًا« )احزاب:72(. نْسانُ إِنَّ حَمَلَهَا الْإِ
- مــا امانــت ]الهی و بار تکلیف [ را بر آســمانها و زمین و کوهها عرضــه کردیم، پس، از 
برداشــتن آن سر باز زدند و از آن هراسناك شدند، و]لی [ انسان آن را برداشت؛ راستی او 

ستمگری نادان بود.
روابط بینامتنی: ســاختار ابیات امام  خمینی فشــرده  شــدۀ آیه 72 احزاب و گویای آن 
اســت که خداوند به انســان مأموریتی امر کرده که پیش از آن بر آسمان ها، زمین و کوه ها 
عرضه داشته و لیکن آن ها از تحمل بار این مأموریت درماندند و اظهار عجز نمودند. به نظر 
می رســد خداوند وجود انســان را جهت حمل امانت شایسته می دانسته و به همین دلیل این 
امانت را که معرف صفات خداوندی بوده به وی واگذار کرده است. بنا به گفتۀ نجم رازی 
»چون انســان  مجموعۀ دو عالم  روحانی و جســمانی بود او را به کرامت  حمل امانت مکرّم 

گردانیدند« )نجم رازی 1375: 58(.
موضــوع امانت، موضوعی بس رازآلود، گســترده و بیان گر صلابت انســان اســت که 

دست مایه شعری دیگر شاعران نیز گردیده است.
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قرعــۀ کار بــه نــام مــن دیوانــه زدنــد1. آســمان بــار امانت نتوانســت کشــید
)حافظ 1390: 124(

2. مــن آن ظلوم جهولم کــه اولم گفتی

3. مــرا تحمل باری چگونه دســت دهد

چه خواهــی از ضعفا ای کریم و از جهال

کــه آســمان و زمیــن برنتافتنــد و جبال
)سعدی 1373: 821(

خضر راهبر صالحان در سختی ها
متن حاضر:

مگــر که آهِ من خستـــه خضـــر راه تـــو شــد1. چه شــد که امشــب از اینجا گذارگاه تو شــد
)امام خمینی 1393: 92(

آمـــده ام2. دســتگیری کنم ای خضر! که در این ظلمات حَیَــوان  آب  سـرچشمـــۀ  پـــی 
)امام خمینی 1393: 139(

متن پیشین: 
ا عِلْما« )کهف:65(.  مْناهُ مِنْ لَدُنَّ - »فَوَجَدا عَبْداً مِنْ عِبادِنا آتَیْناهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا وَ عَلَّ

- تــا بنــده ای از بندگان ما را یافتند که از جانب خــود به او رحمتی عطا کرده و از نزد خود 
بدو دانشی آموخته بودیم.

همچنین آیات 66 تا 82 سوره کهف.
روابط بینامتنی: در قرآن به وضوح نامی از خضر به میان نیامده اســت؛ اما از آیه 65 تا 82 
ســوره کهف در خصوص شخصی دانا که با موسی)ع( همراه شــد و برخی رموز را برای وی 
آشکار کرد، سخن گفته شده است. »خضر نام یکی از پیغمبران یا اولیاست. این نام در قرآن 
نیامده اســت و تنها چیزی که هســت وصف او به عبودیت و حصول علم لدنی است )کهف: 
65(. خضر در بیابان هاست و گمشدگان را نجات می دهد، پیادگان و عقب افتادگان کاروان ها 
را سوار می کند و به مقصد می رساند. به تشنگان و ماندگان آب می رساند« )حبیبی 1387: 40(. 
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خلقت انسان
متن حاضر: 

عشــق تــو سرشــته گشــته انــدر گِل ما1. جز عشــق تو هیچ نیســت اندر دل ما
)امام خمینی 1393: 44(

از چه رو پس زمحبت بسرشــتی گِل ما؟2. لایــق طــوف حریم تــو نبودیــم اگر
)امام خمینی 1393: 45(

عشق  روی تو سرشته به گل و آب من است3. حاش لله کـه جـز این ره، ره دیگر پویم
)امام خمینی 1393: 57(

عشق  روی تو سرشته است به آب و گِل من4. مهــر کوی تو درآمیختــه در خلقت ما
)امام خمینی 1393: 174(

ای دوســت، تراب و رب الارباب کجا؟!5. با ایـــن تـــن خاکـــی ملکوتی نشوی
)امام خمینی 1393: 191(

یا رب ز چـــه خاکـی بسرشتـی گِـل مـن6. طوفــان فزاینــده ای اندر دل ما اســت
)امام خمینی 1393: 234(

متن پیشین: 
نْسانَ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُون« )حجر:26(. »وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِ

- و در حقیقت، انسان را از گِلی خشك، از گلی سیاه و بدبو، آفریدیم
همچنین در آیات 28 و 33 حجر، 14الرحمن، 59 آل عمران، 37 کهف، 5 حج، 20 روم، 11 فاطر، 

67 غافر، 2 انعام، 12مؤمنون، 7 سجده، 11 صافات و 71 ص به این موضوع اشاره شده است. 
قرآن کریــم بارها به  خلق انســان  از گل  اشــاره  نموده و هر بار بــا واژه های  طین، تراب و 

صلصال  خلقت انسان  را طرح می کند.
روابط بینامتنی: در ابیات امام  خمینی داســتان خلقت انســان و موضوعات میان خالق 
و مخلوق طرح شــده اســت. در متن پیشــین نیز هنگام خلقت، خداوند به فرشتگان مقرب 
خود فرمود به زمین  فرود آمده، از هر گوشه از زمین خاک برگیرند و به حضور ربوبی برند 
تا از آن خاک، مخلوقی ســاخته و خداوند اســرار و رموز الهی خود را بر ایشــان بنمایاند تا 
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مأموریت هایی را به وی محول نماید. داســتان خلقت انســان و مأموریت به فرشتگان مقرب 
برای رفتن به زمین و برگرفتن خاک برای خلق انسان، از موضوعات پر رمز و رازی است که 

مورد التفات شاعران و نویسندگان قرار گرفته است.
گل آدم بسرشــتند و بــه پیمانــه زدنــد1. دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند

)حافظ 1390: 124(

»عزرائیــل بیامد و به  قهر یک  قبضه خاک  از روی زمین  برگرفت. در روایت  می آید که 
 از جملۀ روی    زمین به  مقدار چهل ارش خاک  برداشــته بود. بیاورد آن  خاک  را میان  مکه  و 

طائف  فرو  کرد. عشق حالی دو اسبه می آمد« )نجم رازی 1375: 66(.

داود)ع(؛  فضیلت یافته از جانب حق 
متن حاضر:

نغمــه اش درد دل غمــزده بهبــود نمــود1. بلبــل از جلــوه گل نغمــۀ داود نمــود
)امام خمینی،1393: 114(

غافــل زدرد جــاه و نشــیب فــراز کــن2. داود وار، نغمـــه زنـــان ســاغری بیار
)امام خمینی 1393: 171(

متن پیشین: 
ا لَهُ الْحَدیدَ« )سبأ:10(. لَنَّ

َ
یْرَ وَ أ بي  مَعَهُ وَ الطَّ وِّ

َ
ا فَضْلًا یا جِبالُ أ - »وَ لَقَدْ آتَیْنا داوُدَ مِنَّ

- و بــه راســتی داوود را از جانب خویش مزیّتی عطا کردیــم. ]و گفتیم:[ ای کوهها، با او 
]در تســبیح خدا[ همصدا شوید، و ای پرندگان ]هماهنگی کنید[. و آهن را برای او نرم 

گردانیدیم.
روابط بینامتنی: در ابیات امام خمینی موضوع خوش صدایی داوود )ع( که مبنای بهبودی 
و فراموشی مصائب است مطرح شده است. خداوند در آیه 10 سوره سبأ، تسبیح گویی داوود 
و همراه شــدن کوه ها و پرندگان با او را فضیلتــی از جانب خود به داوود می داند. حضرت 
داوود یکی از پیامبران خداســت که کتاب وی زبور اســت که این موضوع به صراحت در 

آیات 163 نساء و 55 اسراء به آن اشاره شده است.
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روز الست)میثاق الهی(
متن حاضر:

عشق را انجـام  نبـود، چون ورا آغاز نیست1. عشق  جانان، ریشه دارد در دل از روز الست
)امام خمینی 1393: 65(

این  بلی تا وصل دلبر، بی بلا دمساز نیست2. این پریشان حالی از جام بلی نوشیده ام
)امام خمینی 1393: 65(

گـــاه ز تقدیـــرم کـرد3. دل درویش به دست آر که از سر الست پـــرده برداشتـه آ
)امام خمینی 1393: 83(

سرمســت زبــــــادۀ الستــــــم بنمــــا4. هشیاری من بگیر و مستـــــم بنــــما
)امام خمینی 1393: 192(

متن پیشین: 
کُمْ   لَسْتُ بِرَبِّ

َ
نْفُسِــهِمْ أ

َ
شْــهَدَهُمْ عَلی  أ

َ
تَهُمْ وَ أ یَّ كَ مِنْ بَني  آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّ خَذَ رَبُّ

َ
- »وَ إِذْ أ

ا عَنْ هذا غافِلین« )اعراف:172(.  ا کُنَّ نْ تَقُولُوا یَوْمَ الْقِیامَةِ إِنَّ
َ
قالُوا بَلی  شَهِدْنا أ

- و هنگامــی را که پروردگارت از پشــت فرزندان آدم، ذریّه آنان را برگرفت و ایشــان را بر 
خودشان گواه ساخت که آیا پروردگار شما نیستم؟ گفتند: »چرا، گواهی دادیم« تا مبادا 

روز قیامت بگویید ما از این ]امر[ غافل بودیم.
روابط بینامتنی: اقرار انســان در روز نخست و اعتراف او به ربوبیت خداوند و عبودیت 
مد نظر امام خمینی است. هم چنان که به استناد متن پیشین )اعراف:172( خداوند روز الست، 
حجت را بر بشر تمام کرد تا در روز پسین بهانه ای برای تقصیرهای خود نداشته باشد؛ بنابراین 
بر پایه این نظر، مفاد آیه چنین است: ما در موطنی از همه بنی آدم بر ربوبیت خدا و عبودیت 
آنــان پیمان گرفتیم و همه با زبان فطرت »بلی« گفتند و اقرار کردند. با غبارروبی از فطرت 
می توان این نشــئه و صحنه میثاق گیری و پیمان ســپاری را به یــاد آورد. به هر روی، خدای 
سبحان در موطن یاد شده از همگان پیمان گرفته و برای ضرورت آن پیمان گیری چنین دلیل 
آورده است: تا در قیامت احتجاج نکند و نگوید ما غافل بودیم؛ یا در محیط بد تربیت شدیم 

)جوادی آملی 1392 ج 31: 28(. 
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در ابیات امام خمینی تجلی عشــق و سرمســتی نوشــیدن شــراب ازلی از بادۀ الســت 
هویداست. از همان زمان که خداوند آدم را آفرید عشق را که یکی از زیباترین تجلیات حق 
اســت و آغاز و پایانی ندارد، در وجود انســان به ودیعه نهاد تا با این حس، انسان در اعتراف 
به ربوبیت خداوند با تمام وجود بلی بگوید. مقصود این ابیات دیرینگی و خلود عشق است 

و این که عشق ریشه در آغاز آفرینش دارد. 

سلیمان و قدرت بی بدیل او 
متن حاضر:

در بر صاحبدلان، والای و سـرافراز گردد1. گر سلیمان بر غم مور ضعیفی رحمت آرد
)امام  خمینی 1393: 76(

نعــــوذ بالله گـویـــی زاشتبـــاه تـو شـد2. بســاط چون تو سلیمان و کلبۀ درویش
)امام خمینی 1393: 92(

مــا را بـــه بارگـــاه سلیمـــان گــذر نبود3. بلقیس وار گر در عشــقش نمی زدیم
)امام خمینی، 1393: 107(

باشــد اگــر به تخــت ســلیمانیم جلوس4. نا رندم اَر بخواهم کاین شب سحر شود
)امام خمینی 1393: 128(

کـــه تـــاج خسروِ کِـــی را من گدا دارم5. سخن زتخت سلیمان و جام جم نزنید
)امام خمینی 1393: 148(

بزنــی6. طوطــی صفتــی و لاف عرفــان بزنی تخــت ســلیمان  از  دم  مــور  ای 
)امام خمینی 1393: 247(

متن پیشین: 
یْرِ فَهُمْ یُوزَعُون« )نمل:17(  نْسِ وَ الطَّ - »وَ حُشِرَ لِسُلَیْمانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِ

- و برای ســلیمان سپاهیانش از جنّ و انس و پرندگان جمع آوری شدند و ]برای رژه [ دسته 
دسته گردیدند.

و همچنین آیات 18 تا 44 سوره نمل که آیات 18 و 19 به داستان مواجهه سلیمان با مور 
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و پس از آن تا آیه 44 به داستان سلیمان و بلقیس اشاره دارد.
روابط بینامتنی: ابیات با توجه به متن پیشین در خصوص جلال و جبروت بی بدیل اعطا 
شــده به ســلیمان از ســوی خداوند هم چون فرمانبرداری  انس و جن و پرندگان و باد از او 
سروده شــده است. هم چنین در ابیات، اشارۀ پنهان به ناچیزی جلال و جبروت سلیمان در 
برابر قدرت الهی شــده که مواجهه مور و ســلیمان بیانگر آن است. بیت سوم طرح ماجرای 

میان بلقیس ملکۀ سرزمین سبأ و سلیمان است.

شق القمر؛ معجزه ای دیگر
متن حاضر:

بــی گمان معجــزۀ شَــقِّ قمر بایــد کرد-  آنکه از جلوه رخسار چو ماهت پیش است
)امام خمینی 1393: 79(

متن پیشین: 
اعَةُ وَ انْشَقَّ الْقَمَر« )قمر:1(. - »اقْتَرَبَتِ السَّ

- قیامت نزدیک شد و ماه از هم شکافت.
روابط بینامتنی: علاوه بر قرآن که معجزه جاوید پیامبر اســلام)ص( بوده، بنا به مصلحت، 
معجزات دیگر نیز از سوی پیامبر اسلام برای اثبات حقانیت رسالت وی ارائه گردیده است. 
یکی از این معجزات حادثه دو نیم شدن ماه و سپس بازگشت به حالت اولیه در برابر چشمان 
مشرکان به درخواست پیامبر از خداوند است. این معجزه که به »شق القمر« معروف گردیده، 
هر چند از جانب پیامبر به مشــرکین ارائه شده لیکن موجب تغییر در دل سیاه مشرکین نشده 

و این واقعه را بر اساس روایات، نوعی سحر قلمداد کرده اند.
در این بیت، امام نگاهی تمثیل وار به معجزۀ شق القمر و وجود و جلوۀ روی نگار دارد 
که برای دیدن آن جلوه، باید دســت به کاری ســترگ همچون شق القمر بزند و یا به تعبیری 
دیگر قصد مقایســه تمثیل وار دو موضوع جلوه معشــوق و معجزه شق القمر دارد. شاید هم 
چهره محبوب به ماه تشــبیه شــده و ترکیب شق قمر در معنای غیر واقعی خود به کار گرفته 

شده است.
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شیطان و سر برتافتن از سجده به آدم
متن حاضر:

ناگفتــی آدم اســت خــاک و مــن آذر- شــیطان عالِــم شــدی اگر بدیــن نور
)امام خمینی 1393: 254(

متن پیشین:
سْــجُدُ لِمَــنْ خَلَقْتَ طینا« 

َ
 أ

َ
-»وَ إِذْ قُلْنــا لِلْمَلائِکَةِ اسْــجُدُوا لآدَِمَ فَسَــجَدُوا إِلاَّ إِبْلیسَ قالَ أ

)اسراء:61(. 
- و هنگامی را که به فرشــتگان گفتیم: »برای آدم ســجده کنید« پــس ]همه [ جز ابلیس 

سجده کردند. گفت: »آیا برای کسی که از گل آفریدی سجده کنم؟«
نَا خَیْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَني  مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طین« )ص:76(. 

َ
- »قالَ أ

- گفت: »من از او بهترم؛ مرا از آتش آفریده ای و او را از گِل آفریده ای.« 
همچنین آیه 12 سوره اعراف.

روابط بینامتنی: بیت امام  اشــارۀ پنهانی به ســجده نکردن شــیطان به ساحت آدم دارد. 
هنگامی که خداوند از روح خود در کالبد خاکی انســان دمید تا جان گیرد، به همه فرشتگان 
امر کرد تا بر ساحت آدم سجده کنند. بر اساس آیات صریح قرآن همۀ فرشتگان سجده کردند 
جز شیطان که از جنس جن بود و از آتش که به صراحت در آیات 12 اعراف،61 اسراء و 76 
ســوره ص بیان شده است. شــیطان به خداوند عرض کرد که  من از انسان  بهترم و دلیل  برتری 
خود را ساخته  شدن خود از آتش  و انسان را از  خاک  بیان داشت. شیطان  به فرمان  خداوند از 
آسمان ها و صفوف ملائکه خارج شده و رانده شدۀ درگاه الهی گردید. بر اساس آیه 78 سوره 

ص خداوند به شیطان فرمود: مسلماً لعنت من بر تو تا روز قیامت خواهد بود.

 عیسی و دم الهی آن حضرت
متن حاضر:

بــا دم عیســی برای حل مشــکل آمـــده- دلبر مشــکل گشــا از بام چرخ چارمین
)امام خمینی 1393: 178(
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متن پیشین: 
ینِ کَهَیْئَةِ  خْلُقُ لَکُمْ مِنَ الطِّ

َ
ي أ نِّ

َ
کُمْ أ ي قَدْ جِئْتُکُمْ بِآیَةٍ مِنْ رَبِّ نِّ

َ
- »وَ رَسُــولًا إِلی  بَني  إِسْــرائیلَ أ

هِ وَ  حْيِ الْمَوْتی  بِإِذْنِ اللَّ
ُ
بْرَصَ وَ أ

َ
کْمَهَ وَ الْْأ

َ
بْرِئُ الْْأ

ُ
هِ وَ أ نْفُخُ فیهِ فَیَکُونُ طَیْراً بِإِذْنِ اللَّ

َ
یْرِ فَأ الطَّ

خِرُونَ في  بُیُوتِکُمْ إِنَّ في  ذلِكَ لآیََةً لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنین« )آل  کُلُونَ وَ مــا تَدَّ
ْ
ئُکُــمْ بِما تَأ نَبِّ

ُ
أ

عمران:49(. 
- و ]او را به عنوان [ پیامبری به ســوی بنی اســرائیل ]می فرســتد، که او به آنان می گوید:[ 
»در حقیقت، من از جانب پروردگارتان برایتان معجزه ای آورده ام: من از گِل برای شــما 
]چیزی [ به شکل پرنده می سازم، آنگاه در آن می دمم، پس به اذن خدا پرنده ای می شود؛ 
و به اذن خدا نابینای مادرزاد و پیس را بهبود می بخشــم؛ و مردگان را زنده می گردانم؛ و 
شــما را از آنچه می خورید و در خانه هایتان ذخیره می کنید، خبر می دهم؛ مسلماً در این 

]معجزات [، برای شما -اگر مؤمن باشید- عبرت است.«
روابط بینامتنی: این بیت امام خمینی بینامتنیت دارد با دم مســیحایی عیسی بن مریم در 
متن پیشــین که بــه اذن خداوند مردگان را زنده می کرد. بر این اســاس یکی از معجزه های 
حضرت عیســی)ع(، علاوه بر معجزه های دیگر که در متن پیشــین ذکر گردیده اســت زنده 

کردن مردگان بود که این امر به دست ایشان و اذن پروردگار صورت می گرفته است. 

معراج پیامبر
متن حاضر:

قاب  قوسینت کجا رفته است، اَو  اَدنی  چه شد1.گر تـو آدم زاده هستـی، عَلّم  الاسما چه شد
)امام خمینی 1393: 94(

کــه خورشــید شــب تــارم تــو باشــی2. رســد جانــم بــه فــوق قاب قوســین
)امام خمینی 1393: 181(

متن پیشین:
ذي بارَکْنا  قْصَی الَّ

َ
سْــری  بِعَبْدِهِ لَیْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَی الْمَسْــجِدِ الْْأ

َ
ذي أ - »سُــبْحانَ الَّ

میعُ الْبَصیر« )اسراء:1(.  هُ هُوَ السَّ یَهُ مِنْ آیاتِنا إِنَّ حَوْلَهُ لِنُرِ
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- منزّه است آن ]خدایی [ که بنده اش را شبانگاهی از مسجد الحرام به سوی مسجد الْأقصی 
-که پیرامون آن را برکت داده ایم- ســیر داد، تا از نشــانه های خود به او بنمایانیم، که او 

همان شنوای بیناست.
دْنی« )نجم:9(. 

َ
وْ أ

َ
- »فَکانَ قابَ قَوْسَیْنِ أ

- تا ]فاصله اش [ به قدرِ ]طول [ دو ]انتهای [ کمان یا نزدیکتر شد.
روابط بینامتنی: درشــعر امام خمینی بینامتنیت ضمنی و رابطۀ هم حضوری روایت شب 
معراج پیامبر با قرآن آشــکار اســت. بنا به روایت قرآن، خداوند بندۀ خالص خود را در شبی 
مبارک از مســجدالحرام به مســجدالاقصی برده و از آنجا برای نمایاندن اســرار آفرینش به 
آســمان ها برد. در این  سفر جبرائیل  همراه و راهنمای  پیامبر در هفت  آسمان بود و به معرفی 
اشــخاص، مکان ها و اتفاقات می پرداخت. پیامبر به  اذن خداوند به قدر قاب قوسین )فاصله 
دو کمان( به خداوند نزدیک شــد و به گفتگو نشست؛  اما جبرائیل، فرشته مقرب الهی، این 

رخصت را نیافت و پیامبر تنها روانۀ به هم کناری حق گردید.

موسی و تجلی وحی
متن حاضر:

دیده بگشای که ببینی همه عالم طور است1. عیب  از ما است  اگر دوست زما مستور است
)امام خمینی 1393: 52(

بی شــک درخــت معرفتــش را ثمر نبود2. موســی اگر ندید به شاخ شجر رخش
)امام خمینی 1393: 107(

آنچنان کز جلوه ای با موســی عمران نمود3. غمزه ات در جـان عاشق بر فروزد آتشی
)امام خمینی 1393: 115(

در طــور دل از تــو جــای پائــی خواهم4. گــر طــور ندیــدم و نخواهــم دیــدن
)امام خمینی 1393: 161(

من در این وادی ایمن، شــجری می جویم5. ایمنی نیست در ایـن وادی ایمـن مـا را
)امام خمینی 1393: 169(
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تا چـــو موســی بشــود زنده دل غافل من6. جلوه کن در جبل قلب من ای یار عزیز
)امام  خمینی 1393: 174(

موســی حق در پـــی فرعون باطــل آمده7. طور ســینا را بگو ایام صعق آخر رسید
)امام خمینی 1393: 178(

در طــور رهش مقیــم کی خواهی شــد8. موســی نشــده کلیم کی خواهی شد
)امام خمینی 1393: 208(

او جبــال را دک نکنــد تــا جلــوه  تــا صعــق تــو را زخویش مُنــدک نکند9. 
)امام خمینی 1393: 210(

یـــاران! ایـــن اســت حاصـــل درویشان10. طور و شــجر است و جلوۀ روی نگار
)امام خمینی 1393: 229(

تـــا جلـوه کنـــد جمـــال او بـــی ارنی11. دک کن جبل خودی خود چون موسی
)امام خمینی 1393: 246(

از جلــــــوۀ طــــــــــور لامکــــــــــانی12. ای موســی صعــق دیــده در عشــق
)امام خمینی 1393: 289(

در پـرتــــو سّــــــــــر سـرمـــــــدانی13. ای اصل شـــــجر ظهـــــوری از تو
)امام خمینی 1393: 289(

متن پیشین:
نَا 

َ
ي أ نْ یا مُوسی  إِنِّ

َ
جَرَةِ أ یْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبارَکَةِ مِنَ الشَّ

َ
تاها نُودِيَ مِنْ شاطِئِ الْوادِ الْْأ

َ
ا أ - »فَلَمَّ

هُ رَبُّ الْعالَمین« )قصص:30(  اللَّ
- پس چون به آن ]آتش [ رسید، از جانب راستِ وادی، در آن جایگاه مبارك، از آن درخت 

ندا آمد که: »ای موسی، منم، من، خداوند، پروردگار جهانیان.«
نْظُرْ إِلَیْكَ قالَ لَنْ تَراني  وَ لکِنِ انْظُرْ 

َ
رِني  أ

َ
هُ قالَ رَبِّ أ مَهُ رَبُّ ا جاءَ مُوســی  لِمیقاتِنا وَ کَلَّ - »وَ لَمَّ

ا وَ خَرَّ مُوسی   هُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَکًّ ی رَبُّ ا تَجَلَّ إِلَی الْجَبَلِ فَإِنِ اسْــتَقَرَّ مَکانَهُ فَسَــوْفَ تَراني  فَلَمَّ
لُ الْمُؤْمِنین« )اعراف:143(. وَّ

َ
نَا أ

َ
فاقَ قالَ سُبْحانَكَ تُبْتُ إِلَیْكَ وَ أ

َ
ا أ صَعِقاً فَلَمَّ

- و چون موســی به میعاد ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت، عرض کرد: »پروردگارا، 
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خود را به من بنمای تا بر تو بنگرم.« فرمود: »هرگز مرا نخواهی دید، لیکن به کوه بنگر؛ 
پــس اگر بر جای خود قرار گرفت به زودی مرا خواهی دید. « پس چون پروردگارش به 
کوه جلوه نمود، آن را ریز ریز ســاخت، و موســی بیهوش بر زمین افتاد، و چون به خود 

آمد، گفت: »تو منزهی! به درگاهت توبه کردم و من نخستین مؤمنانم.«
همچنین آیه 29 سوره قصص.

روابــط بینامتنی: این ابیات رابطــه بینامتنیت با آیات 29 و30 قصــص و همچنین 143 
اعراف دارند. در این ابیات عناصری همچون: طور یا طور ســینا، شجر، آتش، جلوه، وادی 
ایمن، جبل، فرعون، کلیم، دک، صعق و ارنی به کار گرفته شــده که در همه آن ها می توان 
ریشــه قرآنی را یافت. همچنین متن حاضر همگی فشرده شدۀ داستان موسی و موضوعات 
وادی ایمن، طبق روایت قرآن اســت و به گفتگوی میان موســی و خداوند می پردازد که در 
آیه 164 سوره نساء به آن اشاره شده است. نیز به استناد آیه 30 سوره قصص وحی بر موسی 
با واســطه درخت به وی نمودار شد. ابیات متن حاضر نگاهی به اعراف هم دارد که »دیدن 
خداوند تقاضای جاهلانۀ بنی اسرائیل بود که از موسی می خواستند که خدا را با چشم سر به 
آنان بنمایاند ... و آن کافران غافل بودند که هرگز چشم سر توان دیدن خداوند را ندارد ... 

بلکه باید خدا را با چشم دل دید و به او ایمان آورد« )قرائتی 1397 ج3: 167(.

موسی و عصای آن حضرت
متن حاضر:

آمـــاده بهر اقتدا، عیسی به چرخ چارمین- موسی به کف دارد عصا، دربانیش را منتظر
)امام خمینی 1393: 261(

متن پیشین:
قْبِلْ وَ لا تَخَفْ 

َ
بْ یا مُوسی  أ ی مُدْبِراً وَ لَمْ یُعَقِّ ها جَانٌّ وَلَّ نَّ

َ
ا رَآها تَهْتَزُّ کَأ لْقِ عَصاكَ فَلَمَّ

َ
نْ أ

َ
- »وَ أ

كَ مِنَ الآْمِنین« )قصص:31(. إِنَّ
- و ]فرمود:[ »عصای خود را بیفکن.« پس چون دید آن مِثْلِ ماری می جُنبد، پشت کرد و 

برنگشت. »ای موسی، پیش آی و مترس که تو در امانی.«
لْقی  عَصاهُ فَإِذا هِيَ ثُعْبانٌ مُبین« )شعراء:32( 

َ
- »فَأ
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- پس عصای خود بیفکند و بناگاه آن اژدری نمایان شد.
روابط بینامتنی: ابیات امام فشرده شدۀ روایت قرآن در آیه های مزبور و هم چنین آیه های45، 
46، 63 شعراء و 60 بقره است. به استناد آیات  قرآن، عصای  آن  حضرت به اذن  و اراده  خداوند به 
 شکل های  گوناگون درآمده است. یک  وقت  به زمین  می زند وسائل  دروغین  ساحران را  می بلعد 
)شــعراء: 45(، گاه دیگر به دریا می زند دریا شــکافته می شود )شــعراء: 63( و وقتی دیگر بر سنگ 

مخصوص می زند و از آن سنگ دوازده چشمه برای قوم خود به جوش می آورد )بقره: 60(. 

نوح و ساخت کشتی
متن حاضر:

ایــن غــرق شــدن همی بــود ســاحل ما1. گر نوح زغرق ســوی ســاحل ره یافت
)امام خمینی 1393: 44(

در نجاتـت نـوح  کشتیبـان بســاحـل آمده2. غم مخور ای غرق دریای مصیبت، غم مخور
)امام خمینی 1393: 178(

غرق  بحر عشقم  و چون نوح پشتیبان نبودی3. عاشقـم عاشـق که درد عشق را جز او نداند
)امام خمینی 1393: 180(

مهرش  نبودی نوح را می بود با طوفان قرین4.حبّش سفینۀ نوح آمد در مثل، لیکن اگر
)امام خمینی 1393: 260(

ای خدایــا! ناخــدا اندر میانه رهبر اســت5. از سرشکم گر به پا خیزد ز نو طوفان نوح
)امام خمینی 1393: 298(

متن پیشین: 
- وَ هِــيَ تَجْــري بِهِمْ في  مَوْجٍ کَالْجِبالِ وَ نادی  نُوحٌ ابْنَهُ وَ کانَ في  مَعْزِلٍ یا بُنَيَّ ارْکَبْ مَعَنا وَ 

لا تَکُنْ مَعَ الْکافِرینَ )هود : 42(. 
- و آن ]کِشتی [ ایشان را در میان موجی کوه آسا می بُرد، و نوح پسرش را که در کناری بود 

بانگ درداد: »ای پسرك من، با ما سوار شو و با کافران مباش.«
روابط بینامتنی: نوح از پیامبران الهی بود که 950 سال نبوت کرد و از جانب پروردگار 
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مأمور ارشاد قومش شد. نوح به امر خداوند قوم خویش را به یکتاپرستی دعوت کرد و لیکن 
آنان نپذیرفتند و لجاجت به خرج دادند. سرانجام پروردگار، نوح را به ساخت کشتی امر کرد 
)هود:37( تا صالحین را نجات و مشرکان را در ورطۀ بی پناهی به هلاکت کشاند. خداوند 
برای آن که نسل بشر و حیوانات به فنا نرود دستور داد تا از هر جفتی از حیوانات )نر و ماده( 
یک زوج و همچنین خاندان وی مگر آن ها که  قبلًا وعده  هلاکشان داده شده بود )همسر و 

یکی از فرزندان وی( و البته مؤمنان در آن کشتی حمل شود )هود: 40(.
سرانجام وعده الهی محقق شد و عذاب به صورت آب و طوفان مشرکان را درگرفت و از 
بین برد. در پایان خداوند به زمین دستور داد که آبت را فرو ببر و به آسمان نیز که خودداری 
کن و در نهایت کشتی بر دامنه کوه جودی پهلو گرفت )هود: 44(. »داستان حضرت نوح به 
طور تفصیل در سوره های اعراف، هود، مؤمنون، شعراء، قمر و نوح آمده و مفصل ترین آن 

در سوره هود از آیه 25 تا 49 است« )قرائتی1397ج10: 228(.
در ابیات امام خمینی نوح نمادی از حامی، پشتیبان و دستگیری است که سالکان طریق حق را از غرق 
شدن در دریای مصیبت و گرفتاریِ در طوفان حوادث نجات می دهد و آن ها را به ساحل آرامش می رساند.

هبوط انسان و خروج از بهشت
متن حاضر:

از بهشتـم بـرد بیـــرون بستـۀ جـانان نمود1. خواست  شیطان بد کند با من ولی احسان نمود
)اما م خمینی 1393: 115(

عشق پیدا گشت و از مُلک  و مَلک  پرّان نمود2. خواست از فردوس بیرونم کند خوارم کند
)امام خمینی 1393: 115(

متن پیشین: 
ةَ وَ کُلا مِنْها رَغَداً حَیْثُ شِــئْتُما وَ لا تَقْرَبا هذِهِ  نْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّ

َ
- »وَ قُلْنــا یا آدَمُ اسْــکُنْ أ

الِمین« )بقره:35(. جَرَةَ فَتَکُونا مِنَ الظَّ الشَّ
- و گفتیم: »ای آدم، خود و همسرت در این باغ سکونت گیر]ید[؛ و از هر کجای آن خواهید فراوان 

بخورید؛ و]لی [ به این درخت نزدیك نشوید، که از ستمکاران خواهید بود«.
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هبوط  موضوع  با  دارند  هم حضوری  و  بینامتنیت  امام خمینی  ابیات  بینامتنی:  روابط 
انسان و خروج او از بهشت به دلیل استفاده از میوه ممنوعه که از خوردن آن منع شده بود. 
بر اساس آیات: 35 تا 38 بقره، 19 تا 24 اعراف و 117 و 120 طه انسان  با وسوسۀ شیطان از 
میوه ممنوعه خورد و برهنه از بهشت اخراج شد )اعراف: 27 و طه: 121(. امام خمینی با نگاهی 
عارفانه بدی شیطان را خوبی ناخواسته دانسته و هبوط انسان به زمین را به صلاح وی بیان 

داشته است؛ چرا که انسان پس از مهجوریت بیشتر خواستار قرب الهی گشت. 
یوسف و زلیخـا

متن حاضر:
که برش یوســف محبوب چنان زیبا شد1. معجـــز عشق نـدانی تـــو زلیخـا داند

)امام خمینی 1393: 89(

ورنه  خورشید و کواکب  در برش مفتون نداند2. یوسفـی بایـد کـه در دام زلیخـا دل نبـازد
)امام خمینی 1393: 98(

کنعـــان مـــرا زروی دل ملتهـــب رسید3.  دلدار من چو یوسف گمگشته بازگشت
)امام خمینی 1393: 119(

همچــو یعقوب دل آشــفتۀ بویش باشــم4. یوسفـم گـر نـــزند بـر سـر بالینـم سر
)امام خمینی 1393: 153(

کــه از آن جایزه بر یوســف کنعان بدهم5. جــام می ده که در آغوش بتی جا دارم
)امام خمینی 1393: 162(

گرچه از این چاه بیرون آمدن آسان نبودی6.  یوسفـا از چـاه بیـرون آی تـا شاهی نمایی
)امام خمینی 1393: 180(

قیمتِ یک طاقِ ابرویش ز یوسف برتر است7.  ناز پروردی که در بازار حُسن و دلبری
)امام خمینی 1393: 298(

متن پیشین: 
یْتُهُمْ لي  

َ
ــمْسَ وَ الْقَمَــرَ رَأ حَدَ عَشَــرَ کَوْکَباً وَ الشَّ

َ
یْتُ أ

َ
ي رَأ بَتِ إِنِّ

َ
بیهِ یا أ

َ
- »إِذْ قالَ یُوسُــفُ لِْأ

ساجِدین« )یوسف:4(.
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- ]یاد کن [ زمانی را که یوســف به پدرش گفت: »ای پدر، من ]در خواب [ یازده ستاره را 
با خورشید و ماه دیدم. دیدم ]آنها[ برای من سجده می کنند.«

همچنین آیات 5 تا 101 سوره یوسف.
روابط بینامتنی: داســتان یوسف یکی از داســتان های پررمز و راز قرآن است که در آن 
حکمت های فراوان وجود دارد. خداوند در قرآن یک سوره کامل به نام یوسف قرار داده و 
در خصوص سرگذشت وی از کودکی تا عز و جاه سخن به میان آورده است. »نام حضرت 
یوسف 27 مرتبه در قرآن آمده که 25 مرتبه آن در همین سوره است« )قرائتی 1397 ج4: 143(. 
معجزه عشــق، زیبایی، دامی که به اراده  خداوند برای  یوســف خنثی  می شود، صبر جمیل 
یعقوب و از چاه  به جا رسیدن، برخی از عناصری از داستان  یوسف هستند که دستمایه شعری 

امام  خمینی شده اند. 
بر اساس بیت اول و دوم آن زن )زلیخا( که یوسف در خانۀ او زندگی می کرد از یوسف 
تمنای کامجویی کرد. درها را بست و گفت: بیا به سوی آنچه برای تو مهیاست. و در اینجا 
بود که یوســف پناه به خداوند برد )یوسف: 23( و اگر یوسف برهان پروردگار را نمی دید چه 

بسا قصد وی می کرد )یوسف: 24(.
بیــت چهارم بینامتنیت و هم حضوری پنهان با آیات 93، 94 و 96 ســوره یوســف دارد. 
یوسف پیراهن خود را به برادران داد تا نزد پدر ببرند و بر صورت پدر بیندازند )یوسف: 93( و آن 
گاه که کاروان از سرزمین مصر جدا شد یعقوب بوی پیراهن یوسف را احساس کرد )یوسف: 

94( و البته به هنگامی که پیراهن بر صورت او افکنده شد ناگهان بینا شد )یوسف: 96(.
بیت ششــم بینامتنیت با آیات 10 و 15 ســوره یوسف دارد که برادران در اقدام شوم خود 
قصد می کنند یوسف را نکشند، بلکه در نهان گاه چاهی بیفکنند تا توسط کاروانیان یافت و 
به مکانی دور برده شود. در این بیتِ امام خمینی علاوه بر بینامتنیت، یک نوع تمثیلِ تلمیحی 

نیز ملاحظه می گردد.

نتیجــه گیری
- بررسی کلام منظوم امام خمینی نشان از آن دارد که وی بیشتر اشعار خود را به تأسی 
از آیات و قصص قرآن سروده که این از شاخصه های معنوی شعری و شخصیتی وی 
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محسوب می گردد. همچنین وی با استفاده از آیات و قصص قرآن سعی نموده است 
اهداف والای عرفانی خود را با رویکرد دینی و قرآنی نمایان کند.

- تلمیح یکی از زیر  شاخه های بینامتنیت ضمنی است که امام  خمینی به خوبی توانسته 
است فهم بهتر موضوعات و داستان های گرانمایه قرآنی را با این رویکرد به شیفتگان 

طریق حق منتقل کند.
- امام شــاعر نبوده و خود نیز بر آن اعتراف و اذعان داشته است، لیکن در حد توان به 
خوبی توانســته شــرح مهجوری و دلدادگی خود را در قالب های متفاوت شعری از 

جمله غزل بیان نماید.

ملاحظات اخلاقی 
حامی مالی: مقاله حامی مالی ندارد.

 مشارکت نویسندگان: تمام نویسندگان در آماده سازی مقاله مشارکت داشته اند.
 تعارض منافع: بنا بر اظهار نویسندگان در این مقاله هیچگونه تعارض منافعی وجود ندارد.

 تعهد کپی رایت: طبق تعهد نویسندگان حق کپی رایت رعایت شده است.
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قاعده »الذاتی لایعلل« از دیدگاه امام خمینی )ره(1

فاطمه موسوی بجنوردی2

چکیده: یکی از قواعد مهم فلســفی، قاعده »الذاتی لایعلل« است که خود برآمده 
از ســه قاعده فلسفی است. این مقاله می کوشد با نگاهی به مفهوم لغوی و اصطلاحی 
واژۀ ذاتی، تحلیل دقیق امام خمینی را درباره این قاعده بررسی کند. به خصوص آنکه 
در نظر امام خمینی »ذاتیِ بی نیاز از علت« که محور این قاعده است، ذاتی باب برهان 
اســت که در مقابل عرضی جای دارد. در حقیقت، امام بر این باور اســت که »ذاتیِ 
بی نیاز از علت«، حقیقتی اســت که انفکاک آن از ذات ممکن نیســت؛ اعم از اینکه 
داخل در ذات باشد )ذاتی باب ایساغوجی( یا خارج ملازم آن. ایشان در ادامه به علت 
بی نیازی ذاتــی از علت یا به عبارتی، علت عدم معللیت ذاتی در باب برهان می پردازد 
که توجه به دقت نظر ایشــان در این باب در جای خود راهگشــای بســیاری مســائل 
فلسفی، کلامی و... است. امام خمینی بر این نکته اشاره نموده اند که با توجه به اینکه 
حمل ذاتیات و لوازم ذات بر ذات ضروری اســت و نیــز با توجه به اینکه هر محمولی 
که به صورت ضروری بر موضوع خود حمل شــود، از علت بی نیاز اســت، ذاتیات و 
لوازم ذات به هیچ علتی نیاز نداشته و ازاین رو، سؤال از علت آن بی معنی خواهد بود.
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مقدمه
یکی از مباحث مهم مطرح در فلســفه، مسئله فهم قواعد فلسفی است. روشن است که فهم 
قواعد فلســفی بدون توجه به معانی اصطلاحی عبارات و کلمات و واکاوی خاســتگاه آن 
میســور نیست. قاعده فلســفی »الذاتی لایعلل« در زمرۀ قواعدی است که افزون بر مباحث 
فلســفی، در دانش کلام، اصول فقه و ... نیز کاربرد دارد. گســتره نفــوذ این قاعده، لزوم 

بررسی دقیق آن را برای فهم بهتر روشن می سازد.
برای نیل به این مقصد و فهم درست قاعده مزبور، نخست باید به معنای اصطلاحی واژۀ 
»ذاتی« پرداخت. این مهم نیز بدون توجه به معنای لغوی واژه امکان پذیر نیست. نکته مهم 
در این زمینه آن است که اصطلاح »ذاتی« در فلسفه معانی متعددی دارد؛ ذاتی و واژه مقابل 
آن در باب ایساغوجی مقوم ماهیت و در باب برهان به معنای اخذ محمول در حد موضوع، 
یا بیان موضوع در حد محمول اســت؛ به بیان بهتر، ذاتی باب برهان به معنی محمولی است 

که از موضوع خود منفک نمی شود.
دراین میان، توجه به نســبت میان ذاتی و عرضی در دو باب مذکور، ضرورت التفات به 
تفاوت عرض و عرضی را نیز نمایان می سازد، چراکه عدم التفات به این معنی موجب خلط 

مفاهیم و نسبت های مطرح در آن می گردد.
طــرح معانی مختلــف اصطلاحی واژه ذاتی و عرضی، راه را بــرای درک مفهوم قاعده 
الذاتی لایعلل هموار می سازد. نکته قابل توجه درباره قاعده یاد شده این است که این قاعده، 
از ســه قاعده فلســفی برآمده است و در حقیقت، عامل اســتحکام قاعده، سه قضیه حملیه 
اســت که موضوع همه آن ها کلمه »ذاتی« اســت. امام خمینی در برخــی آثار خود به این 

قاعده توجه کرده که »ذاتی« مطرح در قاعده »الذاتی لایعلل«، ذاتی باب برهان است.
ایــن مقاله در طــی مباحث خود ضمن تحلیل معنای لغــوی و اصطلاحی واژه ذاتی، به 
دقت نظر امام خمینی در باب قاعده الذاتی لا یعلل می پردازد و دراین باره دلیل عدم معللیت 

ذاتی و معللیت عرضی را از دیدگاه ایشان واکاوی می کند.

1. معنای لغوی ذاتی
ذاتی، لفظ مشــترکی اســت که در معانی متعدد و مختلف، اصطلاح یافته است. ازاین رو، 
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پیش از بررســی مفاهیم اصطلاحی آن در دانش فلســفه، به معنای لغوی آن می پردازیم تا با 
تکیه بر معنای لغوی آن، مفاهیم اصطلاحی آن را در قالب اقسام آن دریابیم.

کلمه »ذات«، بنا به قول اهل لغت عرب، از »ذو« ریشــه گرفته اســت که لام الفعل آن 
حرف »یاء« محذوف است. این واژه با »واو«، »الف« و »یاء« اعراب می پذیرد و معنای آن 
»صاحب« اســت و تنها در اضافه به اسمای اجناس به کار گرفته می شود؛ مثال های مدنظر 
اهل لغت، کلماتی چون ذومال، ذوعلم و... است. همین کلمه اگر بر وصفیت دلالت کند، 
با »تاء« نوشــته می شود؛ »ذات جمال« و »ذات حسن«، مثال هایی برای دلالت بر وصفیت 

است؛ دلیل آن نیز این است که کلمه »ذا« اسم است )فیومی بی تا: 212(.
البتــه صاحــب  التحقیق در تحلیل معنایی کلمــه »ذو«، آن را در لفظ و معنا، نزدیک به 
کلمه »ذا« از اســمای اشــاره می داند و به نظر ایشــان بعید نییســت که این واژه نیز از زمره 
موصولات و از مشــتقات اسماء اشاره باشــد )مصطفوی 1368 ج 3: 321(؛ اما صاحب مصباح 
المنیر بر این باور است که گاهی واژه »ذات«، به صورت اسمی مستقل برای تعبیر از اجسام 
وضع می شــود؛ برهمین اســاس، ایشان »ذات الشــیء« را به معنای حقیقت و ماهیت شیء 
معنا می کند )فیومی بی تــا: 212(. در مقابل صاحب تهذیب اللغة، واژه »ذات« را مؤنث »ذو« 
دانسته است. وی معتقد است که وقتی عرب واژه »ذات صباح« را به کار می گیرد، »وقتی« 
را که به »صباح« یا »یوم« اضافه شــده، اراده کرده اســت؛ لیکن وی نیز »ذات الشیء« را 
»حقیقته و خاصته« معنی کرده که »سریرت پنهان در شیء« را مدنظر دارد )مصطفوی 1368 

ج 3: 320(.
براین اســاس، می توان گفت نظر بیشتر اهل لغت، همان حقیقت و ماهیت شیء است و 
روشن است که معنای مصطلح آن در دانش فلسفه نیز از همین معنای لغوی سرچشمه گرفته 
اســت؛ چنانکه قشیری آن را »ماهیت شــیء که موجود بدان قوام یافته« تفسیر کرده است: 

»الذات : فماهیة الشی ء القائم  بنفسه  الموجود« )قشیری 1389: 50(.
جرجانی نیز در التعریفات، آن را به چیزی که شــیء را از غیر خود متمایز ســاخته و به 
خود مخصوص می گرداند، تعریف کرده اســت )جرجانی 1370: 47(. به این ترتیب، روشــن 
می شــود که معنای اصطلاح ذاتی، چنانکه جرجانی و برخی دیگر از اهل لغت گفته اند، آن 
چیزی است که شیء به واسطه آن خود را از غیر متمایز و به خود مخصوص ساخته است. با 
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این توصیف می توان به معنای اصطلاحی واژه نظر افکند، در ادامه با توجه به تقسیمات آن، 
به معانی اصطلاحی واژه ذاتی می پردازیم.

2. اقسام ذاتی و عرضی
اکنون و با توجه به آنچه گذشت، به بررسی اقسام ذاتی و عرضی در فلسفه می پردازیم و هر 

یک از اقسام آن را بررسی می کنیم.

1-2. ذاتی و عرضی باب ایساغوجی
در گام نخســت بــه معنای ذاتــی مطرح در باب »ایســاغوجی« می پردازیم، براین اســاس، 
اصطلاح منطقیِ »ذاتی«، مقوم ماهیت است، چنانکه ابن سینا می نویسد: »الذاتی، هو الذی 
یقــوم ماهیة مــا یقال علیه« )ابن ســینا 1379: 11( که اصطلاح »عرضی« که مقابل آن اســت، 

چیزی خارج از ماهیت شیء است.
بــه دیگر ســخن، ذاتی در این اصطلاح، یا عین ذات موضــوع یا جزئی از ذات موضوع 
است؛ به گونه ای که ماهیت موضوع به واسطه آن قوام می یابد؛ ازاین رو، هر محمولی که جزء 
یا عین ماهیت موضوع باشد ذاتی و آنچه چنین نسبتی نداشته باشد، عرضی خوانده می شود. 
»جنــس، فصل و نوع« در ایــن اصطلاح مصادیق ذاتی و »عرضــی خاص و عرضی عام« 

مصادیق عرضی خواهند بود )علامه حلی 1371: 22(.
نظــر امام خمینی در توضیــح این دو اصطلاح این گونه تقریر شــده اســت: »در باب 
ایساغوجی که از آن به »کلیات خمس« تعبیر می شود، ذاتی عبارت است از آنچه خارج از 
ذات نیســت و آن در »جنس و فصل« منحصر است؛ و عرضی عبارت است ازآنچه خارج 
از ذات اســت، حال لازم ماهیت بوده ]و از آن جدا نشود[ مانند زوجیت برای عدد چهار یا 
]آنکه لازم ماهیت نیســت[ مانند سیاهی و ســفیدی برای جسم سیاه و جسم سفید«1 )تقوی 

1. »فی باب »الإیساغوجی« المعبّر عنه ب »الکلّیات الخمس«، و هو أنّ الذاتی: عبارة عمّا لیس بخارج عن 
الــذات، و هو منحصــر فی الجنس و الفصل، و العرضی: عبارة عمّا هو خارج عن الذات، ســواء کان لازماً 

للماهیّة کالزوجیّة للأربعة، أم لا کالسواد و البیاض للجسم الْأسود و الْأبیض«.
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اشتهاردی 1427 ج 1: 230-231(.
عرضی در یک دســته بندی »به عرضی لازم« و »عرضی مفارق« تقســیم می شــود و به 
ایــن معنا اگر همواره همراه ماهیت باشــد »عرضــی لازم« و در صورت انفکاک از ماهیت 

»عرضی مفارق« است.
عرضی لازمِ ماهیت نیز به صورت »لازم بین« و »لازم غیر بین« تقسیم می  شود؛ در لازم 
بیــن - برخلاف لازم غیر بین - تنها تصور لازم و ملزوم برای حکم به لزوم میان آن ها کافی 

است )سبزواری 1369 ج 1: 174(.
عرضــی لازم نیز در این اصطلاح، گاهی »لازم ماهیت« اســت و گاهی »لازم وجود« 
صاحب التحصیل در تبیین مفهوم عرض لازم می نویسد: عرضی، گاهی لازمه حقیقت یک 
شیء است و گاهی لازمه وجود آن؛ اما آنجا که لازمه حقیقت شیء است مانند »ضاحک« 
در انسان؛ یعنی کسی که قوۀ ضحک دارد و مانند »زوایای مثلث، مساوی با دو، زاویه قائمه 
است« و این دو عرضی ماهیت انسان و مثلث اند ...؛ اما لازمه وجود، مانند »سیاهی ]مرد[ 

حبشی« و »مولود بودن انسان«1 )بهمنیار 1375: 13(.

2-2. ذاتی و عرضی در باب برهان
اهل منطق، اصطلاح ذاتی را در باب »برهان« نیز به کار گرفته اند؛ به این معنی »ذاتی بودن 
محمول برای موضوع« یکی از شــروط لازم برهان اســت2 )بهمنیار 1375: 209(. به این ترتیب، 
ذاتی در این اصطلاح، به معنای آن است که یا محمول در حد موضوع اخذ شود یا موضوع 

در حد محمول بیان شود )بهمنیار 1375: 209(.
به عبارت بهتر، ذاتی باب برهان معنی هر محمولی است که از موضوع خود جدا نمی شود. 
دراین باره، در تنقیح الاصول آمده است: »ذاتی باب برهان آن است که از حاق شیء انتزاع 

1. »فالعرضــی قد یکون لازماً لحقیقة الشــی ء و قد یکــون لازما لوجوده؛ فاما اللازم لحقیقة الشــی ء فمثل 
الضاحك فی الانســان، یعنی إنّ له قوّة الضحك، و کون الزوایا من المثلث مساویة لقائمتین، و هذه عرضیات 

لازمة لماهیّة الانسان و المثلث؛ ...؛ اما اللّازم فی الوجود فکسواد الحبشی و کون الانسان مولودا«.
2. »المقدّمــات البرهانیّــة یجب ان تکون ذاتیّة« نیز در شــرح عیون الحکمه آمده اســت: »اتفقوا: علی أن 

محمولات المقدمات البرهانیة، یجب أن تکون ذاتیة« )فخر رازی 1373 ج 1: 216(.
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شــده و لازمه آن اســت و از آن جدا نمی شــود؛ حال فرقی نمی کند که از اجزای ماهیت یا 
از لوازم ذاتی جداناپذیر باشــد و عرضی آن اســت که انفکاک جدایی آن از ماهیت ممکن 
است؛ مانند سیاهی و سفیدی«1 )تقوی اشتهاردی 1427 ج 1: 231؛ همچنین ر.ک به: اردبیلی 1381 

ج 2: 70؛ فاضل لنکرانی 1420 ج 1: 387؛ سبحانی 1418: 98(.

3. نسبت ذاتی و عرضی در باب برهان و باب ایساغوجی
با توجه به آنچه گذشــت، ذاتی باب برهان، در نســبت از ذاتی باب ایساغوجی اعم است و 
ذاتی و عرضی لازم باب ایســاغوجی را شــامل می شــود؛ در مقابل، عرضی باب برهان، در 
نســبت با عرضی باب ایســاغوجی اخص اســت و تنها به عرض مفارق اختصاص دارد؛ به 
عبــارت دیگر، ذاتی باب برهان اجزا و لوازم ماهیــت را نیز دربر می گیرد و در مقابل عرض 

باب برهان، به دلیل اختصاص به مفارقات، از عرض باب ایساغوجی خاص تر است.2
این مسئله در کتاب تنقیح الأصول به این صورت تبیین یافته است:

 ذاتی در اصطلاح نخست ]باب ایساغوجی[ اخص از ذاتی در اصطلاح دوم 
]باب برهان[ است؛ چراکه ذاتی در اصطلاح دوم، بر لوازم ماهیت که خارج 
از آن هســتند، صادق اســت؛ مانند »زوجیت« برای عدد چهار و »امکان« 
در ماهیت ممکن؛ اما عرضی به عکس آن اســت؛ بــه این معنی عرضی در 
اصطلاح دوم ]باب برهان[، از اصطلاح نخســت ]باب ایســاغوجی[ اخص 
است؛ زیرا عرضی در اصطلاح نخست بر لوازم ماهیت نیز )بر خلاف عرضی 
در اصطلاح دوم( صادق است، چراکه خارج از ماهیت است3 )تقوی اشتهاردی 

1. »و ثانیهما: فی باب البرهان، و الذاتی فیه: عبارة عمّا هو المنتزع عن حاقّ الشی ء و لازم للذات لا ینفكّ 
عنها، سواء کان من أجزاء الماهیّة، أم من لوازمها الذاتیّة الغیر المنفکّة عنها. و العرضی: عبارة عمّا یمکن 

انفکاکه عن الماهیّة کالسواد و البیاض«.
2. »إنّ الذاتی ... هو ما اصطلح علیه فی باب البرهان و هو أعمّ من الذاتی فی باب ایساغوجی لشموله أجزاء 
الماهیّــة و لوازمهــا و فی مقابله العرضی فی ذلك الباب و هو أخص من عرضی باب ایســاغوجی لاختصاصه 

بالمفارقات« )امام خمینی 1379: 68(.
3. »و الذاتی فی الاصطلاح الْأوّل أخصّ منه فی الاصطلاح الثانی؛ لصدق الثانی علی لوازم الماهیّة الخارجة 
عنها، کالزوجیّة للأربعة، و الإمکان فی الماهیّة الممکنة، بخلاف الْأوّل، و العرضی علی عکس ذلك، فإنّه فی 
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1427 ج 1: 231؛ همچنین ر.ک به: اردبیلی 1381 ج 2: 70(.

4. تفاوت عرض و عرضی
در این مقام با توجه به اشتراکات لفظی میان »عرضی« و »عرض« و البته خلط مفهومی 
میان آن ها، لازم اســت بر این نکته اشــاره نمــوده و به تفاوت میان این دو نیــز بپردازیم. با 
یادآوری این نکته که »عرض« در مقابل ذاتی اســت و »عرض« در مقابل جوهر قرار دارد. 

اکنون برای وضوح بیشتر بحث به تعریف جوهر و عرض می پردازیم.

1-4. تعریف جوهر و عرض
جوهر چیزی اســت که اگر بخواهد در خارج موجود شــود، بی آنکه تحت موضوعی باشد، 
موجود می شــود؛ درحالی که عرض آن اســت کــه در خارج، تحت یــک موضوع موجود 

می شود )ابن سینا 1376: 57(.
رسم جوهر و حقیقت آن این است که اگر در خارج موجود شود، موضوعی 
که در او موجود شــود، برای او نیســت ...؛ تعریف عرض این اســت که 
کون آن فی نفســه، عین کون آن در موضوعش می باشد و حصول عرض در 
موضوع، عرضی که عارض بر این عرض باشــد نیست تا این عرض موضوع 
آن عرض که حصول عرض در موضوع اســت، باشــد، بلکه کون فی نفسه 
عرض، عین کون آن در غیر اســت و گرچه عرض فی نفسه کون دارد، ولی 
کون فی نفســه آن عین کون فی الغیر اســت؛ اما اینکه عرض کون فی نفسه 
دارد؛ چون ماهیتش در عقل مستقل است، چنان که دریکی از مباحث سابقه 
گذشــت؛ و اما اینکه کون فی نفســه آن، عین کون فی الغیر اســت و کون 
آن، کون رابطی اســت، به این خاطر اســت که برای آن فی نفسه، در خارج 

استقلالی نیست )اردبیلی 1381 ج 1: 358،362(.

الاصطــلاح الثانی أخصّ منه فی الاصطــلاح الْأوّل؛ لصدق العرضی فی الاصطلاح الْأوّل علی لوازم الماهیّة؛ 
لخروجها عن الماهیّة، دونه فی الاصطلاح الثانی«.
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2-4. نسبت میان »جوهر و عرض« و »ذاتی و عرضی«
باید به این نکته التفات داشت که اساساً »جوهر و عرض« به کیفیت تحقق ماهیت در خارج 
توجه دارند؛ به خلاف »ذاتی و عرضی« که به کیفیت حمل محمول بر موضوع تکیه دارند؛ 
بنابراین موضوع تقسیم جوهر و عرض »ماهیت« و موضوع تقسیم ذاتی و عرضی »محمول« 
اســت. تفــاوت اصلی دو اصطلاح در آن اســت که اصطلاح »جوهــر و عرض« مفهومی 
»حقیقی« اســت و یک جوهر در هر شرایطی، جوهر است؛ اما اصطلاح »ذاتی و عرضی« 
مفهومی »نســبی« است و با توجه به نسبت محمول با موضوع به همین دلیل هم یک شیء 

می تواند، نسبت به یک موضوع ذاتی و نسبت به موضوع دیگر عرضی باشد.
بنابراین جوهر و عرض هر یک، به اعتبار ماهیت خود، می توانند ذاتی و عرضی داشــته 
باشــند. بر همین اساس، هر یک از اعراض نُه گانه، دارای »ذاتی« )که جنس و فصل آن ها 
را تشــکیل می دهد( و »عرضی لازم« و »مفارق« هستند. ازسوی دیگر، آنچه به عنوان ذاتی 
یا عرضی یک موضوع به حســاب می آید، خود می تواند به حســب تحقق خارجی، جوهر یا 

عرض باشد. در تقریرات فلسفه از امام خمینی نقل شده است:
اصطلاح ذاتی و عرضی در باب ایســاغوجی آن است که هر چیزی که در 
تقوم ذات شــی ء دخیل باشــد ذاتی است؛ گرچه شــی ء عرض ]در مقابل 
جوهر[ باشد، مثلًا گرچه بیاض که لون مفرّق لنور البصر است عرض بوده، 
ولــی از نظر مفهــوم ذاتاً مرکب از دو جزء بوده و متقوم به آن هاســت و هر 
چیزی که از حقیقت شــی ء خارج باشــد آن را عرض گویند، مثلًا قابلیت 
کتابــت و صنعت مثل حیوانیت و ناطقیت مقوم ذات انســان نبوده، بلکه از 
ذات و حقیقت و ماهیت انسان خارج است، پس قابلیت کتابت برای انسان 

عرضی است )اردبیلی 1381 ج 2: 70(.

5. ذاتی در الذاتی لایعلل
اکنون و پس از طرح این مقدمات باید به پرســش محوری این نوشته پاسخ داد که منظور از 
»ذاتی« در عبارت »الذاتی لایعلل« چیســت؟! پیش از پاسخ به این پرسش و تبیین علت آن 
باید به این نکته التفات نمود که به نظر می رسد عبارت »الذاتی لایعلل« برآمده از سه قاعده 
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فلسفی است که فیلسوفان در بسیاری کتب خود بدان استناد کرده یا از آن بهره برده اند؛ این 
سه قاعده به این شرح است: »ذاتی کل شیء لم یکن معلّلا«؛ »ذاتی کل شیئی بین الثبوت 

له« و »الذاتی لایختلف و لایختلف« )ابراهیمی دینانی 1380 ج 1: 209-213(.
این قواعد برآمده از سه قضیه حملیه است که موضوع در همۀ آنها کلمه »ذاتی« است. 
پیش  از این تلاش بر این بود که به اندازه مجال این نوشــته، به معنای ذاتی نزدیک شــویم. 
اکنــون و بــا توجه به معانــی مختلف درباره این اصطــلاح، به نکته مطرح در اندیشــه امام 

می پردازیم.
ایشــان در رســاله طلب و اراده خود، تصریح می کند که منظــور از »ذاتی« در عبارت 
»الذاتی لایعلل«، ذاتی باب برهان اســت و نه ذاتی باب ایساغوجی: »إنّ الذاتی الذی یقال 

إنّه لا یعلّل هو ما اصطلح علیه فی باب البرهان« )امام خمینی 1379: 68(.
چنانکه گذشــت، »ذاتی باب برهان« از ذاتی باب ایســاغوجی اعم است )فاضل لنکرانی 
کید می کند که علاوه بر ذاتیات، لوازم  1420: 387(؛ بر همین اســاس هم ایشــان در ادامه تأ
ذات نیز علتی مســتقل از ذات نیاز ندارند و به دیگر ســخن آنچه علت ذات اســت، علت 
ذاتیات و لوازم ذات نیز به حساب می آید؛ زیرا نه انفکاک ذات از ذاتیات تصور پذیر است 
و نه انفکاک ذات از لوازم آن. امام خمینی در کتاب انوار الهدایة نیز به این مطلب می پردازد 
و می نویسد: »اینکه گفته می شود »ذاتی از علت بی نیاز است«، ذاتی متداول در باب برهان 
است که در مقابل عرضی همان باب جای دارد و آن حقیقتی است که انفکاک آن از ذات 
ممکن نیســت؛ اعم از آنکه داخل در ذات باشد ـ که همان ذاتی در باب ایساغوجی است ـ 

یا خارجِ ملازم آن«1 )امام خمینی 1427 ج 1: 74 - 73(.

1. »أنّ الذاتــی الّــذی یقال إنه لا یعلّل هو الذاتی المتداول فی بــاب البرهان فی مقابل العرضی فی بابه، و هو 
مــا لا یمکن انفکاکه عــن الذات، أعمّ من  أن یکون داخــلا فیها - و هو الذاتی فی باب الإیســاغوجی- أو 
خارجاً ملازماً لها«. البته در کتاب تنقیح الأصول، مراد از ذاتی »ذاتی باب ایســاغوجی« دانسته شده است: 
»المــراد بالذاتــی و العرضی فی قولهم: »الذاتــی لا یُعلّل، و العرضی یُعلّل« هو الذاتــی و العرضی فی باب 
»الإیســاغوجی«، فالمراد أنّه لا یســأل عن أنّه لِمَ صار الإنسان إنساناً، أو حیواناً، أو ناطقاً؟ لْأنّها ذاتیّة، و الذاتی 
لا یُعلّل« )تقوی اشــتهاردی 1427 ج 1: 231( به نظر می رســد با توجه به ســایر عبارات امام، کلام ایشان در 

اینجا به درستی نقل نشده است.
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6. دلیل عدم معللیت ذاتی  و معللیت عرضی
بــرای تبیین عدم معللیت »ذاتی«، همان طور که در قاعده »الذاتی لایعلل« آمده اســت، به 

بیان مقدماتی نیاز است:

1-6. »امکان«، ملاک نیازمندی به علت و »ضرورت«، ملاک بی نیازی از آن
»امــکان« ملاک نیازمنــدی به علت و »وجــود« مناط بی نیازی از آن اســت؛ چنانکه هر 
محمــول در مقایســه و ملاحظه موضوع خــود، یکی از حالات ســه گانه امکان، وجوب و 
امتناع را می پذیرد. در این صورت اگر نسبت محمول  به موضوع امکان باشد، موضوع برای 
اتصاف به محمول  به علت نیازمند اســت؛ زیرا چیزی که هم می تواند به شیئی متصف شود 
و هم به آن متصف نشــود، نمی تواند بدون بهره گیری از علت به چیزی متصف شود که در 
ایــن صورت »ترجیح بلامرجح« و اجتماع نقیضین را در پی دارد. امام خمینی در این زمینه 

می نویسد:
... و ســرّ عدم معلّلیــة الذاتی و معلّلیة العرضی أنّ منــاط الافتقار إلی العلّة 
هو الإمکان کما أنّ مناط الاســتغناء عنها هو الوجوب، فأیّ محمول یلاحظ 
و یقــاس إلی موضوعه فلا یخلــو من إحدی الجهات الثــلاث: الإمکان و 
الوجوب و الامتناع. فإن کانت نسبته إلیه بالإمکان ففی اتّصافه به یحتاج إلی 
العلّة؛ لْأنّ ما یمکن أن یتّصف بشــی ء و أن لا یتّصف لا یمکن أن یتّصف  به 
بلا علّة للزوم الترجیح )الترجّح( بلا مرجّح و هو یرجع إلی  اجتماع النقیضین 

)امام خمینی 1379: 68-69(.
چنانکه روشن است امام در گام نخست بر ملاک نیازمندی به علت توجه نموده ملاک 
نیازمندی شــیء به علت را امکان معرفی می کند )اردبیلی 1381 ج 1: 46( و براین اساس، یک 

شیء ضروری الوجود یا ضروری العدم از علت بی نیاز خواهد بود.
به این ترتیب، محمول در نسبت با موضوع از سه حال خارج نیست: یا حمل آن ضروری 
است )وجوب(، یا عدم حمل آن ضروری است )امتناع( یا نسبت به موضوع ضرورتی ندارد 
)امــکان(. در صورت ســوم حمل محمول بر موضوع و اتصاف موضــوع بدان، به »علت« 
نیــاز دارد تا محمــول را از حال امکان خارج کرده، اتصاف موضــوع به محمول را موجب 
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شــود. در غیر این صورت، یعنــی در صورت اتصاف موضوع به محمول خود )که نســبت 
به آن حال امکانی دارد( بدون وجود علت، ترجیح بلامرجح اســت، چراکه شــیء بی هیچ 
ترجیحی موجود شده است و بر اساس استحاله »ترجیح بلا مرجح« و بازگشت آن به اجتماع 

نقیضین، این امر محال است.
بازگشــت استحاله ترجیح بلا مرجح به اجتماع نقیضین آن است که »ترجیح« به معنای 
وجود »رجحانی« اســت و اگر درواقع رجحانی وجود نداشــته باشد، به معنای آن است که 

هم ترجیح وجود دارد و هم ندارد که مصداق اجتماع نقیضین است.

2-6. ضروری بودن ذاتیات و لوازم ذات نسبت به ذات
بر اســاس مقدمه یکم که گذشــت، ذاتی و لوازم آن، نســبت به ذات اموری ضروری اند. 
بــه این معنا که در مثل ازآنجاکه وجود انســان »ممکن«، حیوانیت او »واجب« و ســنگ 
بودنش »ممتنع« اســت، تنها در وجود به علت نیازمند اســت، چراکه ملاک نیازمندی تنها 
در »امکان« تحقق دارد و مناط بی نیازی در »وجوب« و »امتناع« وجود دارد. امام خمینی 

در این زمینه می نویسد:
فالإنســان لمّا کان ممکن الوجود واجب الحیوانیّــة ممتنع الحجریّة، یکون 
فــی وجوده مفتقراً إلی العلّة دون حیوانیّتــه و حجریّته؛ لتحقّق مناط الافتقار 
فی الْأوّل و مناط الاســتغناء و هو الوجــوب فی الْأخیرین إن أرجعنا الامتناع 
إلــی الوجــوب و إلّا فالامتناع أیضاً منــاط عدم المجعولیّــة بذاته؛ و الْأربعة 
ممکنة الوجود واجبــة الزوجیة و اللّافردیة ممتنعة الفردیّــة، فتعلّل فی الْأوّل 
دون الْأخیرتین؛ و الجسم ممکن الوجود و الْأبیضیة و الْأسودیة، فیعلّل فیها و 

هکذا )امام خمینی 1379: 69(.
براین اساس، ذاتیات و لوازم ذات از مصادیق حمل ضروری هستند و ازاین رو، برای حمل 

کید دارد: بر موضوعات خود به علت نیاز ندارند. برای تبیین این مسئله بر چند مورد تأ
الف( مورد نخســت در بیان امام انسان است؛ انسان در نسبت با وجود امکانی است و 
برای حمل به علت نیازمند اســت؛ اما وقتی همین انسان در نسبت با »حیوانیت« یا 
»حجریت« در نظر گرفته شود، به دلیل آنکه حمل عنوان نخست، ضروری و حمل 
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عنــوان دوم، ممتنع اســت، به علت نیازی ندارد؛ زیرا حمل این دو عنوان بر انســان 
ایجابی یا سلبی است.

ب( ایشــان در مورد دوم عدد »چهار« را در نســبت به ســه محمول »وجود، زوجیت 
و فردیــت« مدنظر قرار می دهد. عدد چهار نیز نســبت به »وجود« ممکن اســت و 
ازاین رو، برای اتصاف به آن، به علت نیازمند اســت؛ اما برای اتصاف به زوجیت و 
عدم اتصاف به فردیت، به علت نیازی ندارد، چراکه نسبت به عنوان نخست ضروری 

و نسبت به دومی ممتنع است.
ج( مورد ســوم جسم است. خصوصیت جسم این است که در نسبت »وجود، سفیدی 

و سیاهی« حالت امکانی دارد؛ بنابراین در همۀ آن ها به علت نیاز دارد.
امــام خمینی در اینجا به این نکته التفات دارند که در تحلیل »امتناع« دو احتمال وجود 

دارد:
نخســت آنکه امتناع به »وجوب« بازگردد؛ براین اســاس، »امتنــاع« و »وجوب« هر دو 
مصداق »وجوب و ضرورت« اند؛ با این تفاوت که یکی وجوب و ضرورت وجود اســت و 
دیگری وجوب و ضرورت عدم؛ درنتیجه، ملاک بی نیازی به علت، تنها »ضرورت« خواهد 

بود.
دوم آنکه امتناع، حقیقتی مســتقل از وجوب باشــد. در این صورت ملاک بی نیازی به 

علت، دو امر »وجوب« و »امتناع« خواهد بود )سبحانی 1418: 99(.

7. استدلال مطرح در قاعده الذاتی لایعلل
اکنون و با التفات به اینکه حمل »ذاتیات و لوازم ذات« بر ذات ضروری است و نیز با توجه 
بــه اینکه هر محمولی که به صــورت ضروری بر موضوع خود حمل شــود، از علت بی نیاز 
اســت، ذاتیات و لوازم ذات، به هیچ  علتی نیاز نداشته و ازاین رو، سؤال از علت آن بی معنی 

خواهد بود.
امام خمینی بی نیازی ذاتیات به علت را از راه دیگری هم ثابت می کند و به تعبیر خود آن 
را »مؤکد« می سازد. ایشان اساساً »تأثیر و تأثّر« را در وجود منحصر دانسته و می نویسد: تأثیر 
و تأثر، مرکَب خود را در پیشــگاه وجود نشانده اند؛ این نکته عدم معلولیت ذات و ذاتیات را 
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در ممکنات مؤکد می سازد؛ به این بیان، این امور از سنخ ماهیاتی هستند که از هرگونه جعل 
و فیض وجودی محروم اند. ازاین رو، تنها وجود افاضه کننده و افاضه شده است.1

8. طرح یک اشکال و پاسخ آن
اکنون و پس از تبیین قاعده و بیان مقدمات آن ممکن اســت که این اشکال در ذهن متبادر 
شود که اگر ممکن در ذات و لوازم آن از علت بی نیاز است، ممکن خود نیز از علت بی نیاز 
شــده که در این صورت مصداق »ممکن« نخواهد بود و این در حالی اســت که ممکن، 
همواره به علت نیاز دارد. امام خمینی به این اشکال التفات دارد و گویی به صورت پاسخی 
کید می کند که طرح این  به یک پرســش به آن می پردازد؛ به این معنا ایشــان بر این نکته تأ
مســئله موجب خروج ممکن از امکان نمی گردد و بی نیازی ممکن از علت در ذات و لوازم 
ذات، آن را از دایره امکان خارج نمی سازد، زیرا ماهیت و لوازم آن اعتباری بوده و در ورای 
خود حقیقتی ندارند؛ براین اســاس، ماهیت و لوازم آن در مرتبه ای نیستند که جعل بالذات به 

آن ها تعلق یابد.2
در این اشــکال البته میان وجود ممکن و ماهیت آن خلطی واقع شــده اســت؛ چنانکه 
ماهیت ممکن که دربرگیرندۀ ذاتیات اســت و لوازم ماهیت نیز بدان مربوط می شــود، امری 
غیرحقیقی اســت و ماهیت ـ از ذاتیات تا لوازم آن ـ اساســاً پایین تر از آن هســتند که متعلق 
»جعل« قرار گیرند؛ بنابراین ذات و لوازم آن برای ماهیت ضروری است و این مهم هیچ گاه 

موجب نمی شود که وجود ممکن، ضرورت یافته و از علت بی نیاز گردد.

1. »فالتأثیر و التأثّر أناخا راحلتیهما لدی الوجود، و إلیه المصیر، و منه المبدأ و المعاد، و هذا یؤکّد عدم معلولیّة 
الــذات و الذاتیّات فی الممکنات، فإنّها من ســنخ الماهیّات المحرومة عــن المجعولیّة و الفیض الوجودیّ، 

فالمفیض و المفاض هو الوجود لا غیر« )امام خمینی 1427 ج 1: 75(.
2. »ثــمّ إنّ عــدم معلّلیّة الممکن فی ذاتــه و لوازمها لا یخرجه عن الإمکان؛ لْأنّ الماهیّــة و لوازمها اعتباریّة 
لا حقیقــة لهــا فهی بلوازمها دون الجعل و لا یمکن تعلّق الجعل بالــذات بها کما هو المقرّر فی محلّه« )امام 

خمینی 1379: 69(.
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نتیجه گیری
1. ذاتی در لغت چیزی اســت که شــیء به  واســطه آن خود را از غیر متمایز و به خود 

مخصوص می سازد.
2. ذاتی باب ایســاغوجی مقوم ماهیت است که اصطلاح عرضی در مقابل آن است و 

معنای عرضی نیز چیزی است که خارج از ماهیت شیء است.
3. ذاتی با برهان به معنای ذاتی بودن محمول برای موضوع اســت که یکی از شــروط 

لازم برهان است.
4. ذاتی باب برهان در نســبت از ذاتی باب ایساغوجی اعم است و ذاتی و عرضیِ لازم 

باب ایساغوجی را شامل می شود.
5. قاعــده الذاتی لایعلل، از ســه قضیه حملیه که موضوع همۀ آنها کلمه ذاتی اســت، 

برآمده است.
6. امام خمینی ذاتی در عبارت »الذاتی لایعلل« را ذاتی در باب برهان دانسته؛ نه ذاتی 

باب ایساغوجی.
7. امکان، ملاک نیازمندی به علت و ضرورت ملاک و مناط بی نیازی از آن است.

8. بــا توجه به اینکه حمل ذاتیات و لوازم ذات بر ذات ضروری اســت و نیز با توجه به 
اینکه هر محمولی که به  صورت ضروری بر موضوع خود حمل شود از علت بی نیاز 
اســت، ذاتیات و لوازم ذات به هیچ علتی نیاز نداشــته و ازاین رو، سؤال از علت آن 

بی معنی خواهد بود.

ملاحظات اخلاقی 
حامی مالی: مقاله حامی مالی ندارد.

 مشارکت نویسندگان: نویسنده به تنهایی تمام مقاله را نوشته است.
 تعارض منافع: بنا بر اظهار نویسنده در این مقاله هیچگونه تعارض منافعی وجود ندارد.

 تعهد کپی رایت: طبق تعهد نویسنده حق کپی رایت رعایت شده است.
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چکیده: این مقاله بر اساس مبانی فلسفی و عرفانی )هستی شناسی، معرفت شناسی و 
انسان شناسی( شیخ اشــراق )شهاب الدین سهروردی( و امام خمینی، در نگاه به مسئله 
رهبری در جامعه اســلامی نگاشته شده است. ســهروردی با تلفیق نظریات عرفانی و 
فلسفی، اندیشه های حکمت خسروانی، نظریات ولایت در اندیشه شیعی و مفهوم انسان 
کامل، تلاش می کند مناســب ترین گزینه برای رهبری جامعه اسلامی را صورت بندی 
کند. امام خمینی نیز با تلفیق نظریات فقهی، فلســفی و عرفانی، اندیشــه های کلامی 
در قالب بحث نبوت و امامت و مفهوم انســان کامل، مســئله رهبری جامعه در عصر 
غیبت را جستجو می کند. براین اساس، سؤال اصلی این نوشتار عبارت است از: تلاقی 
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متأله« و »ولی فقیه« در اندیشــه سهروردی و امام خمینی حاصل  شده است. این مقاله 
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بــا روش تطبیقی- توصیفی اشــتراکات و افتراقات رویکرد این دو اندیشــمند را مورد 
واکاوی قرار داده اســت. یافته های تحقیق نشــان می  دهد کــه مفهوم حکمران جامعه 

اسلامی محل تلاقی دیدگاه های عرفانی و سیاسی دو اندیشمند است.
کلیدواژه ها: امام خمینی، شــهاب الدین سهروردی، عرفان، سیاست، حکیم متأله، 

ولی فقیه.

مقدمه
مسئله رهبری سیاسی در جامعه اسلامی همواره از مهم ترین مباحث و دغدغه های اندیشمندان 
مســلمان در طی تاریخ اسلام بوده است. به گونه ای که در بسیاری از برهه های تاریخ اسلام 
اندیشــمند یا اندیشــمندانی بوده اند که در این حوزه به اندیشه ورزی پرداخته اند؛ اما اوج این 
نظریه پردازی یا مهم ترین دوره  این نظریه پردازی ها قرون چهار و پنج هجری بوده که با عنوان 
عصر طلایی مسلمانان نیز از آن یاد می شود. به عبارتی، از نیمه نخست سده چهارم هجري 
تا ســده ششــم هجري در حوزه فلسفه سیاسی، فلاسفه مســلمان رویکردهای متفاوتی را به 
مســئله رهبری سیاسی در جامعه اســلامی مطرح کردند. با توجه به اوضاع سیاسی حاکم بر 
دوران هریک از این اندیشــمندان، ارائه مختصات جامعه آرمانی، مدینه فاضله، آرمان شهر، 
یا حکمرانی مطلوب و صلاحیت های رهبر آن، محور مباحث این اندیشــمندان را تشــکیل 
می داد. فارابی، ابن ســینا، غزالی، خواجه نظام الملک طوســی، خواجه نصیرالدین طوســی 
و ســایر اندیشــمندان هر کدام به نظریه پردازی در باب حکومــت و حکمرانی پرداخته اند. 
سهروردي در دورانی زندگی می کرد که اولًا اوضاع اجتماعی و سیاسی دستخوش نابسامانی 
بــود و ثانیــاً عقلانیت عصر طلایی با چالش روبرو شــده بود. ازاین رو، بــرای ارائه الگوی 
آرمان شهر خود و ویژگی های حاکم مطلوب »حکمت اشراق« را صورت بندی می کند. در 
این الگو، با رویکردی فلســفی- عرفانی سعی می کند راه برون رفتی برای معضلات جامعه 
خــود پیدا کند. او طرح جامعــه آرمانی خود را بر پایه حکیم متأله و حکومت الهی به عنوان 

جانشین نبی و ائمه، به عنوان نمونه های »انسان کامل«، پی ریزی می کند.
پس از گذشــت ســده ها از تاریخ اســلام و در قرن حاضر، امام خمینــی به عنوان یک 
اندیشــمند مسلمان شــیعی در واکنش به شــرایط زمانه و دردهای جامعه با طراحی پارادایم 
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فکری شــیعه، به احیای حکومت اســلامی متأثــر از حکومت پیامبــر)ص( و حضرت علی 
می پردازد. ایشــان بر اســاس مباني عرفاني و فقهی به بررسي و تحلیل هستي، انسان و جهان 
مي پردازد و موضوع رهبري جامعه در عصر غیبت را با بهره گیري از معناي نبوت و امامت و 
در ذیل مبحث »ولایت فقیه« به مثابه دنباله ولایت نبی اکرم و ائمه اطهار )ع( که نمونه »انسان 

کامل« بودند، مطرح مي کند.
در این مقاله سعی شده است با استفاده از روش تطبیقی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای 
و بهره گیری از کتاب های این اندیشمندان و همچنین استفاده از مقالات علمی و سایت های 
اینترنتی تخصصی، اطلاعات موردنیاز گردآوری شود تا بتوانیم به نتیجه مطلوب دست یابیم. 
تلاش بر آن اســت تشابهات و تفاوت های این دو اندیشمند در نگاه به مسئله رهبری جامعه 
اســلامی مورد بررســی و تدقیق قرار گیرد؛ بدین گونه که در ابتدا به مبانی فلسفی- عرفانی 
در قالب ســه مبحث کلیدی هستی شناســی، معرفت شناســی و انسان شناسی این دو متفکر 
پرداخته می شــود سپس موضوع فرد واجدالشرایط جهت رهبری جامعه اسلامی از منظر این 

دو اندیشمند تبیین می شود.

1. مبانی فلسفی و عرفانی اندیشه سهروردی و امام خمینی
مبانی فلســفی یک اندیشمند اصولًا یک منظومه منسجم معنایی و تا اندازه ای آرمانی است 
که به جوهره و اصل یک موضوع می پردازد. این منظومه معنایی متشکل از سه مبحث مهم 
و اساســی هستی شناسی، معرفت شناسی و انسان شناسی اســت؛ که در این حوزه ها مباحث 
مهم و مبنایی ای مانند خدا، انســان، طبیعت، دانش و چگونگــی ارتباط آن ها با یکدیگر و 
با جهان هســتی مدنظر قرار می گیرد. درواقع، یکی از مهم ترین مبانی شــکل گیری اندیشه، 
مبانی فلســفی است؛ که با شــناخت آن می توان به دیدگاه های سیاسی و اجتماعی متفکران 
و اندیشمندان پی برد. براین اســاس، برای شناخت شیوه رویکرد دو متفکر مدنظر به مفهوم 
حکمران جامعه اســلامی می بایست در ابتدا مبانی فلسفی آنان تبیین شود. موضوعی که در 

ذیل موردبررسی قرار خواهد گرفت.
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1-1. هستی شناسی سهروردی
محور و موضوع هستی شناســی و وجود شناســی شیخ اشــراق مفهوم »نور« است. در نظر 
ســهروردی: »مَلِک به حق آنســت که ذات همه چیزها او را باشــد و ذات او هیچ چیز را 
نباشــد. پس ملک و غنیِ مطلق واجب الوجود اســت که همه در وجود و کمال محتاج اند 
بدو و او را حاجت نیســت به چیزی... واجب الوجود داننده چیزهاســت« )سهروردی 1373 
ج 3: 47-46(. ســهروردی واجب الوجود را »نورالانوار« می نامد و در وصف او می نویسد: 
اگر در جهان هســتی چیزی باشد که نیازی به تعریف و شرح آن نباشد آنگاه باید خود آن، 
ظاهر و آشکار باشد و در عالم چیزی اظهرتر و آشکارتر از نور نیست؛ بنابراین چیزی از نور، 

بی نیازتر نسبت به تعریف نیست )سهروردی 1373 ج 2: 106(.

1-1-1. تقسیمات نور
اگرچــه نور در حکمت اشــراق حقیقتی واحد بوده؛ اما تشــکیکی بــوده و دارای درجات 
مختلف است که در یك تقسیم بندي سهروردي آن را به نورالانوار و انوار قاهره )موجودات 
نوری محضی( تقســیم مي کند )سهروردی 1373 ج 2: 110-121(. این حقیقت واحد چیزی جز 
نور و آثار آن نیســت و نفس انسان نیز پرتویی از نور اوست. در تبیین سهروردی از حقیقت 
و نور، می تــوان مراتب حقایق را که حقیقت نور را در بردارد بدین ترتیب دســته بندی کرد: 

بالاترین مرتبه از حقیقت نور، وجود نورالانوار است )سهروردی 1373 ج 2: 110-121(.

2-1-1. نورالانوار
عالی ترین و برترین مرتبه هســتی نورالانوار اســت. »و او نورالانوار، نور احاطه کننده و نور 
قیوم و نور مقدس و نور اعظم اعلی و نور قهار و نور غنی مطلق است و ورای او چیز دیگری 
نیســت« )ســهروردی 1373 ج 2: 106،121(.  نورالانوار، نور محض و عالی ترین مرتبه هســتی 
اســت. نورالانوار محیط بر تمام معلولات اســت و همه معلولات در ســایه وجود او تحقق 
یافته اند: »و حق اول نور همه انوار اســت؛ زیرا که معطی حیاتست و بخشنده نوریت است 
و او ظاهرست از بهر ذات خویش و ظاهر کننده دیگری... و نوریت او آن است که از بهر 
ذات خود ظاهرست و دیگر بدو ظاهر می شود. پس نور همه نورهاست و نوریت هر نیر سایه 
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نور اوست، پس به نور او روشن گشت آسمان ها و زمین ها« )سهروردی 1373 ج 3: 182-183(. 
نورالانوار در تحقق عالم هســتی نخست واسطه هایی را ایجاد نموده و آنگاه به تدریج شبکه 
عظیم هستی شکل گرفته اســت. اجزاء این شبکه عبارتند از: »جسمانیات و روحانیات...

کــه معقولند... یعنی عالم محســوس و عالم معقول« )ســهروردی 1373 ج 3: 162(. پس هر 
موجودی که در مراتب هســتی عالی تر و برتر باشــد سیطره و احاطه و قرب او به موجودات 

مادون بیشتر می گردد )سهروردی 1373 ج 3: 183(. 
در شــبکه مفاهیم، فلسفه اشــراق با بســیاری از واژگان و مفاهیم پیوند معنایی می یابد. 
یکی از مهم ترین پیوندهای معنایی در این شــبکه، پیوند مفهوم نور و قدرت است: »و باشد 
که نفوس متألهان و پاکان طلب گیرد به واســطه اشــراق نور حق تعالی و عنصریات ایشان را 
مطیع و خاضع گردند به ســبب تشبه ایشــان با عالم ملکوت... عجب نباید داشتن از نفسی 
که مستشــرق و مستغنی گردد به نور حق تعالی و آنگاه اکوان او را طاعت دارند همچنانکه 
طاعتِ قدســیان دارند« )ســهروردی 1373 ج 3: 108(. قدرت از منظر هستی شناختی اشراقی، 
به جای اینکه مفهومی بیرونی یا سخت افزاری باشد، امری درونی و ذاتی شمرده می شود که 
بر اســاس رابطه انسان با مبدأ هســتی )نورالانوار( و نوع ارتباطش با سایر موجودات عالم به 
جهت آنکه از عالی به سافل در عوالم هستی طبقه بندی  شده اند، تعریف می شود. موجودات 
طبقه عالی تر در مقایسه با موجودات طبقه پایین تر از قوت وجودی بیشتری برخوردارند چون 

نور بیشتری از نورالانوار دریافت کرده اند.
ســهروردی همچنین معتقد به مراتب موجودات در سلسله نظام آفرینش است: »ابتدای 
وجود از مبدأ اول اســت که باری تبارک وتعالی اســت که آفریننده عالم و عالمیان اســت 
و جملگــی آفریده هــا را در وجــود آورد« )ســهرودی 1373 ج 3: 444(. پــس از ذکر مرتبت 
مخلوقات، سهروردی ذکر می کند هر مخلوقی که به درجه عالی تر است، به فیض نزدیک تر 
و به مرتبت شرف برتر است. در این منظومه، او جایگاه نبی و ضرورت وجود او را نیز تبیین 

می کند:
 و فاضل ترین و کامل ترین انســان آنســت که نفس او عاقــل بفعل گردد، 
یعنــی صورت معقولات در وی بــه برهان یقینی حاصل شــود، آنگاه او را 
عقل مســتفاد خوانند... و فاضل تریــن و کامل ترین آن ها که به مرتبه نبوت 
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رسد خاصیت ها در نفس او پدید آید که نفوس دیگر را نبود، چنانکه سخن 
خدای به گوش بشــنود و فرشتگان را به چشم ببیند و وجود چنین شخصی 
در عالم جایز اســت و در بقای نوع انســانی واجب است )سهروردی 1373 ج 

.)445-446 :3
در اندیشــه سیاسی سهروردی حکمت و عرفان به هم پیوند می خورند: قدرت ریشه در 
نوری دارد که از نورالانوار بر انســان تابیده می شــود؛ و هر چه قــدر که دریافت کننده نور 
از لحاظ باطنی به منشــأ نور یا نورالانوار نزدیک تر باشــد، قدرت او بیشــتر اســت و او برای 
رهبری جامعه اسلامی نیز شایستگی بیشــتری دارد. به عبارت دیگر، همچنان که خداوند در 
سراسر هستی، یگانه حاکم مطلق است، حقیقت عالم مادی نیز اقتضا می کند تا خلیفه خدا، 
قدرت سیاسی را به دست گیرد و بر اساس رابطه ای که با عالم ملکوت دارد به هدایت عالم 
ملک و جامعه انســانی بپردازد )سهروردی 1373 ج 3: 75(. سهروردی میان نور الهی یا عرفان 
اسلامی و حکمت باســتانی ایرانی پلی ایجاد می کند )کربن 1385: 121(. او می نویسد: »هر 
کــه حکمت بداند و بر ســپاس و تقدیس نور الانوار مداومت نمایــد، چنانکه گفتیم، او را 
»خره کیانی« بدهند و »فر نورانی« ببخشند و بارقی الهی او را کسوت هیبت و بها بپوشاند 
و رئیس طبیعی شــود عالم را و او را از عالم اعلی نصرت رســد و ســخن او در عالم علوی 
مسموع باشد...« )ســهروردی 1373 ج 3: 81(. در توصیف ماهیت این نوری که از نورالانوار 
بر افراد خاص می تابد، ســهروردی می نویســد: »و این بروق و انوار نه علم است یا صورتی 
عقلی، بلکه شعاعی است قدسی؛ و از عالم قدس نورها آید مجرد از مادت و روان پاکان از 
آن روشنایی نصیب یابند« )سهروردی 1373 ج 3: 80-81(. در این نوشتار سهروردی نورالانوار 
را که مفهومی است در دستگاه هستی شناسی و عرفان اسلامی با »خره کیانی« و فر نورانی 
که مفاهیمی در دســتگاه هستی شناسی ایرانی است با مفهوم »قدرت« که مفهومی سیاسی 
اســت پیوند می زند. در دیدگاه ســهروردی نور منشــأ قدرت اســت و بالنتیجه منشأ قدرت 
سیاســی نیز نورالانوار اســت. از این نقطه عزیمت، ســهروردی میان حکمت باستان ایرانی 
و اندیشــه اســلامی رابطه ایجاد می کند و به حکیم متأله می رســد: »زمانی که نفس به نور 
حق تعالی روشــن شود، »متصف شود به نیک بختی و به خیر و کرم و عدل، بافق اعلی برود 
بر اعدای خویش قاهر گردد و محفوظ باشد وصیتی عظیم او را پدید آید و هیبتی سخت تر 
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پدید آید مر او را ... و برســد به نور تأیید و ظفر چنانکه بزرگان ملوک پارســیان رسیدند؛ و 
ایشان از مجوس نبودند و نه ثنویان...« )سهروردی 1373 ج 3: 185(. سهروردی سپس این نور 
را در دســتگاه حکمت باســتان ایران بدین گونه تبیین می کند که دو پادشاه ایرانی، افریدون 
و کیســخرو، دارای »کیان خره« بودند: »نوری که معطی تأیید اســت که نفس و بدن بدو 
قوی روشــن گردد در لغت پارســیان »خره« گویند و آنچه ملوک خاص باشــد آن را کیان 
خره گویند و به واســطه این نور پادشاهان ایرانی نامبرده به روح القدس متصل شدند، طریقه 
سعادت و عدالت گســتری را دریافتند و بر خصم ظفر یافتند« )ســهروردی 1373 ج 3: 187-

.)186
لذا در هستی شناســی سهروردی نورالانوار که خود مطلق بوده و دارای واسطه هایی برای 
تحقق عالم هســتی اســت؛ در بعد سیاســی، خلیفه خود را حکمران قرار می دهد تا رهبری 
جامعه اسلامی را به دست گیرد و این خلیفه بر مبنای هستی شناسی و عرفان شیخ اشراق تنها 
در وهله اول نبی و پس ازآن می تواند »حکیم متأله« باشــد که در عالم هستی دارای درجات 

علم و قرابت به نورالانوار است.

2-1. هستی شناسي امام خمینی
امــام خمینی بــا نگاهی توحیدی به هستی شناســی، هســتی را فراتر از عالم مادی دانســته 
و معتقــد اســت جهان هســتی اعم از ماده و روح بــوده و خالقی دارد کــه با هدف معینی 
آن را آفریده اســت؛ بنابراین ایشــان بر اســاس جهان بینی الهی خود توحید را محور اصلی 
هستی شناسی می داند، به گونه ای که تمامی اعتقادات ایشان در تمام ابعاد معرفت و اندیشه، 
بدان بازمی گردد. ازاین رو، همان گونه که در هستی شناســی و در سایر معارف و اندیشه های 
ایشان اصل توحید معیار قرارگرفته، اندیشه سیاسی ایشان نیز نوعی اندیشه توحیدی و باور او 
به توحید، نبوت و امامت است؛ که باور امامت نیز ریشه در توحید داشته و در انسان شناسی 

امام خمینی بارزتر می شود.
ایشان با نگاهي توحیدي به عالم، هستي را سلسله مراتبي دیده و سه عالم ملک، ملکوت 
و لاهوت را از مراتب هســتی برمي شــمارد؛ کره زمین در مقابل عالم و کل هستی )حتی در 
مقابــل عالــم ماده( و عالم مــاده در برابر عالم ماورای طبیعت، ذره ای بیش نیســت و عالم 
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ماورای طبیعت نیز در مقابل اراده خدا، ارزش محسوسی ندارد .عالم ملک، دنیاست و عالم 
ملکوت نیز عالم غیب اســت که ملکات صالحه و فاسده انســان در آن ظاهر می شود )امام 
خمینی 1370: 224-225(. عالم لاهوت در عالم آخرت وجود دارد که در آن جهنم و بهشــت 
اســت و انسان در این دنیا به سوی آن در حرکت است. در این دیدگاه مرگ تداوم زندگانی 
این جهانی است و آن جهان دار بقا و سرای جاودان است، درنتیجه، این دنیا با آخرت ارتباط 
کاملی دارد و مقدمه آن اســت که باید اعمال این جهان در راستای حرکت تکاملی به سوی 
آخرت سازمان یابد )فوزی 1388: 74(؛ بنابراین امام خمیني این جهان و مخلوقات آن را که در 
مرتبه شــهادت و نازله هستي قرار دارند مرتبه اي از تجلي ذات احدیت دانسته و آن را داراي 
اســتعداد و توان رفتن به ســمت عالم ملکوت و صاعده هســتي مي داند و برای رسیدن این 
استعداد هستی از قوه به فعل راهنمایانی نیاز بوده که خداوند به صورت سلسله مراتبی ارسال 

نموده از نبوت تا امامت و در دوران غیبت امام عصر، جانشین وی با نام ولی فقیه است.

3-1. معرفت شناسی سهروردی
از دیدگاه سهروردی در باب اقسام معرفت به طورکلی مي توان از دو نوع معرفت سخن گفت؛ 
یکي معرفت بدون واســطه صورت و مفهوم که وجود واقعي و عیني براي عالم دارد و یکي 
معرفت باواسطه که در آن مفهوم ذهني واسطه میان عالم و معلوم قرار مي گیرد؛ معرفت نوع 
اول را حضــوري و دومــي را حصولي مي نامند )مصباح یزدي 1382 ج 1: 171( و لذا معرفت در 

گام اول به حضوري و حصولي قابل تقسیم است.
ســهروردی این تقســیم بندي را در آثار خود پذیرفته است، نام آن ها را به حکمت بحثي 
و ذوقي تغییر داده اســت که حکمت بحثي همــان معرفت حصولي و حکمت ذوقي همان 
علم حضوري اســت )ســهروردی 1373 ج 1: 26-17(. منظور از حکمت ذوقي همان طور که 
خود شــیخ مي گوید حکمتي است که بر اساس یافت و کشف و شهود است و نه بر مبناي 
برهان و اســتدلال؛ زیرا اســتدلال و برهان آدمي را به حقایق رهبري نمي کند. ازآنجاکه در 
فلســفه اشراق به علم حضوري اصالت داده مي شود، سالکي که به اصل خویش بازگشته بر 
اثر رسیدن به چنین مقامي قدرت تصرف در ماده و سلطه بر دیگران را مي یابد و بدین ترتیب 
حوزه معرفت با سیاســت پیوند مي خورد )رســتم وندي 1388: 415(. یکي از نکات مهمي که 
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در باب ارزش شــناخت در دیدگاه شیخ اشراق مي توان بیان نمود این است که ایشان رسیدن 
به معرفت را ممکن دانســته؛ لکن طریق رســیدن به آن را مجاهده با نفس و این مجاهده را 

پیش نیاز رسیدن و دیدن انوار در عالم بالا مي داند.

4-1. معرفت شناسی امام خمینی
در معرفت شناســي امام این نکته حائز اهمیت اســت که ایشان ادراك و معرفت انسان ها را به 
علت غوطه ور شــدن در محسوسات ناقص دانســته و بر این باور است که تا علم و ادراك به 
رؤیت و ایمان مبدل نشود، آن علم تأثیري در نورانیت انسان ندارد. از منظر امام خمینی وحی، 
فطرت، قلب، عقل و حق از منابع شــناخت به شــمار می روند و در صورت اتصال ادراک و 
شناخت فطری و طبیعی انسان- یعنی عقل، حق و قلب- با ادراک و شناخت ماورای طبیعی 
یعنی وحی، شــناخت انســان کامل می شــود و به همۀ ابعاد وجود معرفت می یابد. ازنظر او 
انسان های کامل، مانند پیامبران و امامان معصوم مصداق بارزی از دارندگان این نوع معرفت 
هستند )ر.ک.به: امام خمینی1389 ج 21: 222-224(. ازنظر ایشان، معارف چهارگانه کلی، یعنی 
معارف حســی یا تجربی، عقلی یا برهانی و اســتدلالی، شهودی یا عرفانی و نیز وحیانی، هر 
یک به لحاظ ایجاد یقین و آشــنا ســاختن با حقیقت هستی، جایگاه و مراتب خاص خود را 

دارند و برای فهم حقایق هستی باید از همۀ ابزارها کمک گرفت )فوزی 1388: 73(.
در منظومه فکري امام خمیني وجود، غیر از تجلي نور الهی چیز دیگري نیســت: »همۀ 
مَـــاواتِ«؛ و اگر این جلوه  موجودات همان جلوۀ خدا هستند و همان نورند: »اللهُ      نُورُ السَّ
گرفته بشود، موجودی باقی    نمی ماند« )امام خمینی 1375: 115(. در نظر امام خمینی، خلافت 
الهی در زمین نیازمند علم اســت که همان ظهور تعلم اســمائی است: امام خمینی از جنبه 
مَ  آدَمَ الاسْماءَ  علمی در مســیر خلافت الهی، به ظهور تعلم اســمائی یاد کرده است: »وَ عَلَّ
ها« )امام خمینی 1370: 215(. »قول خداوند سبحان ]قال تعالی[: »و علّم آدم الاسماء« این  کُلَّ
تعلیم به تخمیر غیبی جمعی بید جمال و جلال نســبت به باطن آدم واقع شــد و با این دست 
غیبی به مظهریت طبیعت واقع شــد و امانت دار الهی گردید که خداوند امانت خود را بر او 
عرضه داشــت. این امانت در مشــرب اهل عرفان ولایت مطلقه است که غیر از انسان هیچ 
موجودی لایق آن نیســت« )امام خمینی 1380: 635(؛ بنابراین محظوظ شــدن از معرفت برتر، 
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منوط به فیض الهي اســت، عالمي که مستعد پذیرش و دریافت حظ بیشتري از علم است، 
توانایي و اشراف و احاطه بر هستي هاي مادون را کسب خواهد کرد.

این اشــراف و تسلط، اعتباري و قراردادي نیســت، بلکه حقیقي و ثبوتي است. هرچند 
حاکمیت یافتن چنین عالمي در صحنه سیاســت و مدیریت، منوط به پذیرش و اقبال آدمیان 
اســت: »حکومت مســتند به قانون الهی و آرای ملت است... و هر روزی هم که برخلاف 
آرای ملت عمل بکند... قهراً ســاقط اســت... و ملت ایران هم او را کنار می گذارند« )امام 
خمینی 1389 ج 5: 214-213(. بر این  اساس است که امام خمیني پذیرش مردمي و نقش مردم 
در حاکمیت ولی فقیه به عنوان حاکم جامعه اســلامي را یکي از شــروط اساســي آن اعلام 
می کند؛ بنابراین از دید امام در دوران غیبت، ولی فقیه همان عالمی است که با برخورداری از 
فیض الهی مســتعد پذیرش بیشترین علم و معرفت است و هم به لحاظ معنوی و هم سیاسی 

توانایی احاطه بر جامعه )هستی مادون( را دارد.

5-1. انسان شناسی سهروردی
سهروردی در انسان شناسی خود، بر این باور است که انسان از سه عنصر تشکیل شده است: 
»جســم«، »روح حیوانی« و »نفس ناطقه یا روان گویا«. از نظر او روح حیوانی در انســان 
»آلات و اعضــا را می جنباند... و جمله جانوران را باشــد... و این روح حیوانی نه آن روح 
است که در قرآن مجید مذکور است«)سهروردی 1373 ج 3: 89-88(.  تفاوت روح حیوانی و 
نفس ناطقه را سهروردی مشخص کرده است: »و آنکه در قرآن یاد کرده است نفس ناطقه 
است که نوری است از نورهای حق تعالی... از خدا آمد و با خدا گردد« )سهروردی 1373 ج 
3: 89-88(. »بدانکه نفس ناطقه از جوهر ملکوت اســت و او را قوت های تن و مشــاغل از 
عالم خود باز داشــته است... باشد که نفس خلاص یابد و به عالم قدس پیوندد و از ارواح 
قدس معرفت ها حاصل کند« )سهروردی 1373 ج 3: 107(. روح حیوانی »واسط تصرف نفس 
ناطقه اســت و تا این روح به سلامت اســت، نفس ناطقه تصرف کند در تن و چون منقطع 
شــد، تصرف نیز منقطع شود« )ســهروردی 1373 ج 3: 89(. در نظر سهروردی نورالانوار منشأ 
همه قدرت هاســت. در انسان شناسی او، »روح در دماغ نورانی است... پس او علاقه نفس 
با نور اســت و اول رفیق از آن زندگی نور است« )ســهروردی 1373 ج 3: 182(. ازاین رو، منشأ 
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قوه ناطقه که یک قدرت به حساب می آید نیز نورالانوار است.
شــیخ اشراق شاخص وجودی انسان را نسبت هستی شناسانه وی با خدا می داند. از نظر 
او خداوند حی قیوم و واجب الوجود اســت. »و معنی قیوم آن است که چیزی به ذات خود 
قائم باشد و چیزهای دیگر همه به وجود او قائم باشند و این واجب الوجود است« )سهروردی 
1373 ج 3: 140(. ازجملــه چیزهایــی که به وجود خداوند قائم اســت، نفس آدمی اســت. 
خداوند در اندیشــه ســهروردی نورالانوار اســت. هر چیزی به میزان نوری که از خداوند- 
نورالانوار- کسب نماید، وجود دارد. در بینش عرفانی شیخ اشراق، »سعادت بی نقصان« از 
»مشاهدت انوار حق تعالی و غرق شدن در دریای رحمت و نور حق تعالی« حاصل می شود؛ 
و رمز دســتیابی به انوار حق تعالی خلاصی از تاریکی تن و هیکل اســت )سهروردی 1373 ج 
3: 108-107(؛ و نهایتاً انســان به درجه ای می رسد که خداوند با او سخن می گوید: »کلمتها 
شــنَوَد... و یا باشــد که صورت غیب ببیند... و باشد که نفوس متألهان و پاکان طلب گیرد 
به واسطه اشراق نور حق تعالی و عنصریات ایشان را مطیع و خاضع گردند« )سهروردی 1373 
ج 3: 108-107(. سهروردی نبی را مثل اعلای چنین انسانی می داند؛ و هر چه آدمی به اصل 
نور نزدیک تر شود شرایط وی برای انسان کامل شدن بیشتر مهیا می گردد، به عبارت دقیق تر، 

انسان کامل، انسانی است که وجودش روشن ترین به نور الهی است.
در اندیشــه ســهروردی انســان موجودی اجتماعی و نیازمند تعاون و مشــارکت اســت 
)ســهروردی 1373 ج 3: 454(؛ اما مشــارکت و بقای انســان منوط به وجود »ســنت نهنده« و 
عدل گســتری مســتمر و امحای ظلم و جور اســت. ازاین رو، عالم نیازمند »وجود شخصی 
اســت که مصالح عام میان خلق بگســتراند«. پس از برشمردن مناقب و فضیلت های چنین 
شــخص یا اشــخاصی، به پیامبران اولی اولوالعزم، اشــاره می کند و می نویســد: »و بهترین 
اولوالعزم پیامبر ماســت« و خاتم انبیاست )سهروردی 1373 ج 3: 457-455(. درواقع، مهم ترین 
شاخصه در اندیشه سیاسی ســهروردی تدبیر الهی جامعه بر اساس مدیریت حکیمانۀ انسان 

کاملی است که به آن حکمت دست یافته است )سهروردی 1373 ج 3: 381-382(.

6-1. انسان شناسی امام خمینی
انسان شناســی امام خمینی درواقع نقطه برخورد روش عرفانی، فلســفی و دینی ایشان است. 
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ازآنجاکه زیربنای همۀ محصولات فکری امام قرآن اســت؛ انسان شناسی ایشان بر پایه قرآن، 
برگرفته از شهود و مؤید به عقل است. از دیدگاه امام خمینی، انسان در بدو خلقت به صورت 
بالقوه، همه ادراکات و فعلیت ها را دارد و با توجه به توان و اختیار خود، می تواند سرنوشــت 
خود را مشــخص ســازد. امام دراین باره می گوید: »انســان عصاره همه موجودات است و 
فشرده  تمام  عالم است. و انبیا آمده اند برای اینکه این عصاره بالقوّه را بالفعل کنند؛ و انسان 
یك موجود الهی بشــود. این موجود الهی تمام صفات حق تعالی در اوست و جلوه گاه نور 

مقدس حق تعالی است« )امام خمینی 1389 ج 14: 153(.
امام انسان ها را به انسان شرعی، انسان طبیعی، انسان درنده و انسان الهی تقسیم می کند 
و بــرای هر یک تعریف خاصی قــرار می دهد و بالاترین مرتبه را، انســان الهی می داند که 
همان انسان کامل است. »باید دانست که مقصود از طبیعی  بودن و فطری بودن خلقی، آن 
نیســت که ذاتی غیر قابل تغییر اســت، بلکه جمیع ملکات و اخلاق نفسانیه، تا نفس در این 
عالم حرکت و تغیر اســت و در تحت تصرف زمان و تجدد واقع است و دارای هیولی و قوه 
است، قابل تغییر است« )امام خمینی 1380: 510(. از نظر امام خمینی »انسان شرعی عبارت از 
آن اســت که موافق مطلوبات شرع رفتار کند و ظاهرش ظاهر رسول اکرم، صلّی اللّه علیه و 
آله، باشد و تأسی به آن بزرگوار بکند در جمیع حرکات و سکنات و در تمام افعال  و تروك « 

)امام خمینی 1380: 8(.
امام انســان کامل را چنین توصیف می کند:»خداوند متعال انســان کامل و آدم نخستین را بر 
صورت جامع خویش آفرید و او را آینه اســماء و صفات خویش قرار داد. شــیخ کبیر گفته 
اســت: »همه آنچه از اســماء حق در ممکن صور الهی  بود به نشــئه انسانی ظاهر گشت و 
انســان به این وجود به رتبه احاطت و جمع رســید و حجت حق بر فرشــتگان ثابت گشت« 

)امام خمینی 1380: 636 پاورقی(.
انســان کامل کسی اســت که کون جامع حقایق بوده و تمثیل همه اسما و صفات الهی 
و مظهــر تام و تمام حق و معانی کمال الهی اســت، به همین دلیــل، تنها موجود و مخلوقی 
اســت که ســزاوار مقام نیابت از حق و خلیفة اللهی است و مصداق آن نیز کسی جز انبیا و 

اولیا نمی توانند باشند.
مظهر تفاصیل  اســماء الهیه وجود عام و فیض مقدس و وجود منبسط است. 
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از آنجــا که کلیه صفات الهیه در این حقیقت مطلقه ظاهر گردیده اســت و 
ایــن حقیقت مظهر تام حقیقــت وجود، یعنی حقیقت حــق، به تعین الوهی 
واحد من جمیع الجهات است و مظهری است که جامع کلیه مظاهر و عین 
ثابتی اســت که سمت سیادت بر جمیع اعیان دارد، »حقیقت محمدیه« نام 
دارد. و این فیض عام ســاری همان حقیقت است در مقام ظهور. از همین 
لحاظ به »فیض منبســط« حقیقت محمدیه نیز اطلاق کرده اند. همچنین از 
جهت مظهریت آن حقیقت نسبت به کلیه اسماء جزئیه و کلیه، گفته اند که 
حقایق صفات مشــترکند بین حق و مظهر تام او )امام خمینی ١3٧٢: ١38-١3٧ 

مقدمه(.
امام با اشــاره به حدیث لولاك  لما خلقت الْأفلاك... می گوید: »در حدیثی اســت که 
رســول اکرم، صلّی اللّه علیه و آله، به منزله ســاقه شجر اســت و ائمه هدی، علیهم السلام، 

به منزله شاخه های آن و شیعیان به منزله برگ آن درخت هستند« )امام خمینی 1380: 339(. 
از دیدگاه امام انسان کامل کسی است که مراحل چهارگانه اسفار اربعه را گذرانده باشد؛ 
ایشــان این ســفرها را با بیانی عمیق در آخر کتاب مصباح الهدایة الی الخافة و الولایة ذکر 
کرده اند. از مهم ترین نکات در این مراحل چهارگانه، مرحله چهارم است؛ بنابراین در مرحله 
چهارم انسان کامل وظیفه هدایت گری و رساندن مردم به سوی حق را دارد و باید آن ها را به 
این ســمت هدایت کند و نکته مهم تر آنکه از منظر امام، انسان های دارای ظرفیت وجودی 
مناســب نیز می توانند مراحل چهارگانه اســفار اربعه را طی کنند و با برانداختن حجاب های 

سه گانه به مقامی همانند انبیا و ائمه برسند.

2. بنیادهای نظریه سهروردی
1-2. بنیاد ایرانی نظریه سیاسی سهروردی: حکمت ایران باستان

ســهروردی از ترکیب نظریه حکومت در اســلام و حکمرانی در ایران باستان، آیین اشراقی 
)نظریه سیاسی( خود را پدید آورد. آیین سیاسی اشراقی ترکیبی است از اصول اندیشه سیاسی 
اسلامی و بن مایه های حکمرانی ایرانی. او از یک طرف به نظریه نبوت در اسلام و اعتقادت 
اســلامی تکیه می کند و از دیگر سو، ســتون نظریه خود را بر باورهای باستانی ایرانی درباره 
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»فر« یا »خره« کیانی استوار می سازد.
شــیخ اشراق در تبیین آثار پیوســتن »فر« به شاهان به دو دسته آثار معنوی و مادی اشاره 
می کنــد؛ آثار معنوی فر شــامل: دســتیابی به تجــرد و پیمودن طریق مثال، عــروج به عالم 
روحانــی، اجابت دعا، اتصــال به روح القدس و بهره مندی از عالــم روحانی می گردد. آثار 
مادی فر که نتیجه قدرت معنوی ســالک اســت به دو دســته آثار سیاسی و غیرسیاسی قابل 
تقسیم است. اثر غیرسیاسی شامل تأثیرپذیری ماده از حکیم و سالک الهی است بدین معنا 
که او بر ماده عالم، مسلط می شود و تغییر صورت مواد به دست او خواهد بود. در تبیین این 
ویژگی، ســهروردی بر این باور است که چون نور الهی در نفس انسان حاصل آید، »روشن 
شــود و تأثیر کند در اجســام و نفوس... و چون با روشــنایی بزرگ آشــنا شود و بر روشنی 
قدســی روشن گردد، نفوس از او منفعل شــوند و ماده از او متأثر شود و بشنود دعای او در 
ملکوت السماء لاسیّما ملک...« )سهروردی 1373: 185(. مهم ترین تأثیر فر در عرصه سیاست 
روی می دهد؛ بدین ترتیب که پادشــاه بهره مند از فر الهی موفق به غلبه بر دشمنان و هلاک 
آن ها و برپایی حکومت بر اســاس حق و بزرگداشــت ناموس حق و گسترش عدل می شود 
و از تأیید نصرت الهی و هیبت ســخت وصیت عظیم، بهره مند می شــود )سهروردی 1373 ج 
3: 188-185(. به جهت دریافت روشــنایی از نور حق، دریافت کننده این نور »تأیید گردد به 
تأیید حق« و دارای قهر، ظفر و غلبه بر خصم می شود )سهروردی 1373 ج 3: 185(. سهروردی 
در میراث فکری ایرانیان افرادی را که به چنین درجه ای رســیده اند به سه گروه تقسیم بندی 
می کند: شــاهان فرهمند ایرانی شــامل کیومرث و فریدون و کیخســرو، حکیمان و بزرگان 
دینی و ملی مثل زردشت و جاماسب و فرشوشتر و بزرگمهر و نهایتاً ایرانیانی که جزو اقطاب 
جزیان صوفیه به شــمار می رفتند همانند بایزید بســطامی و حلاج و شیخ ابوالحسن خرقانی 
)سهروردی 1373 ج 3: 188-185(. از میان این سه گروه، سهروردی گروه اول را واجد صفت 

حکمت  و هیبت حاکم الهی می داند.

2-2. بنیاد اسلامی نظریه سیاسی سهروردی
دو عنصر در تفکر سیاســي سهروردي وجود دارد که وجه حاکم الهی را در اندیشه سیاسي 
وي بسیار نیرومند مي سازد؛ اولین وجه، نبوت است. او می گوید انسان، به حسب طبع مدنی 



117 سیدصدرالدینموسویجشنیوهمکاران:مطالعهتطبیقیجایگاهحکمراندراندیشهشهابالدین...

اســت و برای بقای خود نیازمند تعاون و مشــارکت با دیگران است و این مشارکت و تعاون 
خود مســتلزم »شرعی متبوع و قانونی مضبوط« اســت. »بدان که چون هر یکی از مردم به 
همــه کارها و مهمات خویش قیام نتواند نمــود و از معاملات و قصاص و مناکحات چاره 
نیســت و بعضی مردم را از بعضی گریز نیست، پس از شرعی متبوع و قانونی مضبوط چاره 
نیست. پس شارعی ضروریست در هر وقتی و قومی که فاضل النفس باشد، مطلع بر حقائق 
و مؤید از عالم نور و جبروت؛ و او متخصص باشــد به افعالی که مردم از آن عاجز باشــند 
و اگر نه ســخن او نشــنوند و او را معارضت و مزاحمت نمایند؛ و این افعال دلالت کند بر 
صدق ســخن او و بر آنکه او فرســتاده ای بر حق اســت به خلق؛ و ایشان را بر مصالح وقت 
تحریض کند و در عبادت حق ترغیب نماید و عبادت را بر ایشان حتم کند تا فراموش نکنند 
و مستحکم شود« )سهروردی 1373 ج 3: 75(. سهروردي انبیا را صرفاً برگزیده و انسان کامل 
معرفي نمي کند بلکه آن ها را معصوم و منصوب از جانب خداوند بر مردم دانسته و در تفکر 
سیاســي خود، پیامبران را شایسته ترین انسان ها در حکمت و قدرت و حکومت برمی شمارد 
و حکومت انبیا را نخســتین و برترین شکل حکومت توصیف مي کند )سهروردی 1373 ج 3: 
75(. بــه نظر ســهروردی هدف نبی، قانون گذاری برای مصالح نظــام عالم و یادآوری معاد 

است، زیرا مردم غافل از آخرت هستند و در امور دنیا، رعایت انصاف نمی کنند.
وجه مهم دیگری از مکتب تشــیع که ســهروردی در اندیشه سیاســی خود وامدار آن بوده، اصل 
امامت است. در بحث امامت سهروردی در توصیف مقام معنوی امام متأثر از احادیث امامان شیعه 
اســت؛ به نظر او عالم هیچ گاه از حکمت و از شــخصی که جهان قائم بــه او بوده و بیانات دارد، 
خالی نیست. عنایت الهی مقتضی وجود این عالم است و صلاح آن را نیز اقتضا می کند و پیامبران 
و حکیمــان متأله این صــلاح را متحقق می کنند؛ بنابراین زمین هیــچ گاه از یکی یا گروهی از آنان 
خالی نیســت؛ اگر زمانی عالم از وجود آن ها خالی شود، با هرج ومرج و جهل، فاسد شده انسان ها 
هلاک خواهند شد؛ ایشان خلیفه خدا بر زمین هستند. در هر عالم، انسانی هست که خداوند بیش 
از دیگران به او نزدیک اســت و فیض و رحمت الهی توسط او به دیگران می رسد و این سنت الهی 
مادامی که آســمان و زمین برپاست، استمرار دارد )ســهروردی 1373 ج 3: 193-192(. سهروردی از 
این اصل به اندیشــه سیاســی پل می زند و نتیجه می گیرد که کسی که واجد انوار قدسیه شده نهایتاً 
دارای هیبت )صلاحیت حکمرانی( می شود. سهروردي اساس رستگاري جامعه را دستیابي به شعاع 
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قدسي تلقي می کند: پادشاهی که صاحب »فر« می شود »متصف شود به نیک بختی و بخیر و کرم 
و عدل و به افق اعلی برود و بر اعدای خویش قاهر گردد و محفوظ باشــد وصیتی عظیم او را پدید 

آید و هیبتی سخت تر پدید آید مر او را« )سهروردی 1373 ج 3: 185-188(.

3. بنیادهای نظریه امام خمینی
1-3. بنیادهای فقهی-کلامی

گاه به باورهای اســلامی و معتقد به آن ها بــود، یعنی قبل از اینکه او  امــام خمینی عالمی آ
صرف یک اندیشــمند سیاســی لحاظ شــود، یک عالم، متکلم دینی و یک عارف بود که 
درصدد تبیین باورهای اسلامی برای جامعه بود تا متدینین به آن ها دسترسی لازم داشته باشند. 
به بیان دیگر، امام درصدد ارائه تفسیر جدیدی از دین اسلام بود که پاسخگوی نیازهای جامعه 

باشد. بخشی از مبانی کلامی ایشان موارد زیر است:
جاودانگــی اســلام: امام از طرفــداران جاودانگی و پایدار بودن دین اســلام بود. به گفته 
ایشان: »احکام اسلام محدود به زمان و مکانی نیست و تا ابد باقی  و لازم الاجراست«  )امام 

خمینی 1394: 26(.
جامعیت اســلام: به باور امام جامع بودن اســلام به معنای توجه دین به همه زوایای وجودی 
و همه نیازهای مادی و معنوی بشــر اســت. »اسلام در ابعاد سیاســی، اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگــی، نیازهای مــردم را برای ترقی  واقعی  برمــی آورد« )امام خمینــی 1389 ج 4: 145(. 
جاودانگی و جامعیت دین اســلام اساس ضرورت تشــکیل حکومت دین در جامعه است؛ 
زیرا وقتی که پذیرفته شد که دستورها و آیین های اسلام و اهداف آن نیز جاودانه است، بدون 
تشکیل حکومت تحقق این ها امکان پذیر نیست. از سوی دیگر، از دیدگاه امام یکی از معانی 
جامع بودن اسلام، پیوستگی امر دین و دنیا در آن است، یعنی اسلام دینی است که هدایت 
امر سیاســت و زندگی اجتماعی انســان نیز در آن لحاظ شده اســت و لذا برای اداره جامعه 

دارای هدف و برنامه است )امام خمینی 1389 ج 4: 9(.
توحید: توحید به معنای ساده اعتقاد به یگانگی خداوند، در نظر و عمل بر اساس آن اعتقاد 
است. ازاین رو »مطابق این اصل، ما معتقدیم که خالق و آفریننده جهان و همه عوالم وجود 
و انسان تنها ذات مقدس خدای تعالی است که از همه حقایق مطلع  است  و قادر بر همه چیز 
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است و مالك همه چیز« )امام خمینی 1389 ج 5: 387(.
مسئله نبوت و بعثت: تحقق جامعه توحیدی و اجرای احکام واقعی دین، به ویژه دین اسلام 
بــدون حضور نماینــده، خلیفه و پیامبر خدا در روی زمین امکان پذیر نیســت؛ زیرا پیامبران 
هســتند که هم »رابط فیض مقدس« برای دیــن داران و هم اجراکنندگان واقعی دین خدا بر 
روی زمین می باشند؛ بنابراین در اندیشه امام خمینی پیامبر دارای دو سمت و ویژگی است، 

اول رهبری دینی و امامت معنوی دین داران و دوم رهبری سیاسی و اجتماعی آن ها.
امامت: تکمیل رســالت دینی و سیاسی پیامبر برای زمان بعد از او تنها درگرو امامت است. 
بــه گفته امام خمینی »وقتی خداوند متعــال برای جامعه پس از پیامبر اکرم )ص( تعیین حاکم 
می کند، به این معناســت که حکومتْ پس از رحلت رســول اکرم )ص( نیز لازم است«  )امام 
خمینی 1394: 26(. ازاین رو، در اندیشه امام خمینی تشکیل حکومت در دوران غیبت بر عهده 

فقیهان و دین شناسان قرار دارد که این همان نظریه ولایت فقیه است.

2-3. بنیان های عرفانی اندیشه امام خمینی
امام به تحریر مبانی نظری عرفان خود در صحیفه های عرفانی چون شرح دعای سحر، مصباح 
الهدایة الی الخافة و الولایة، تعلیقه بر »فصوص الکم« و »مصباح الانس« و اسرارالصاة و 
نیز تبیین اخلاق، آداب و شیوه سیر سلوک عرفانی در آثاری چون آداب الصلوۀ و شرح چهل 
حدیث پرداخته است. ایشان در تعریف عرفان می گوید: عرفان عبارت است از معرفت خدا 
و شــئون ذاتی و تجلیات اســمائی و افعالی او در حضرت علمیه و غیبیه با یک نوع مشاهده 
حضــوری، همچنین علم حضوری داشــتن به کیفیت صفاتی و مــراودات و نتایج الهی در 
حضرات اسمائی و اعیانی )امام خمینی 1410: 55(. ازنظر امام خمینی عرفان ابزاری است برای 
رســیدن به مقصود اصلی، یعنی خشنودی خداوند و سعادت بشــر. این برداشت از عرفان، 
برداشتی کارکردی، عملیاتی و معطوف به عمل است. به تعبیری می توان گفت که شناخت 

کارکردهای عرفانی در جامعه اسلامی برای امام مهم تر از شناخت ذاتی آن است.
پیوند عرفان با شریعت: در مشرب عرفانی امام، حقیقت و طریقت به جز از طریق شریعت 
و انجام اعمال عبادی حاصل نمی شود، امام می فرمایند: »طریقت « و »حقیقت « جز از راه 
»شریعت« حاصل نخواهند شــد )امام خمینی 1378: 22 مقدمه(. در نظر ایشان مبنای ریاضت 
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و ســیر و سلوک، شریعت و احکام آن اســت؛ در کتاب شرح چهل حدیث درباره توجه به 
شریعت در رســیدن به حقیقت می فرماید: »و تا انسان متأدّب به آداب  شریعت  حقه نشود، 

هیچیك از اخلاق حسنه از برای او به حقیقت پیدا نشود« )امام خمینی 1380: 8(.
پیونــد عرفان با سیاســت: امــام خمینی عرفان را وارد عرصه اجتماعی کرد، یعنی مســائل 
عرفانی را از انزوا و قلب ســالک به جامعه تســری داد و عرصه مباحث عرفانی را به جامعه، 
نه تنها موجب تحقیر ندانســت، بلکه نیاز جامعه را به عرفان از هر علمی بیشــتر می دانست، 
بدیــن ترتیب عارف کامل، در نظر او می تواند یک مصلح اجتماعی یا حاکم حکیم و رهبر 
واقعی مردم باشــد و این نشــان دهنده پیوند اندیشه عرفانی و سیاسی امام خمینی است )الگار 
1380: 200-197(. امام در این مشــرب به خصوص به امام علی اســتناد می ورزند و ذهنیت و 
فرهنگ انزواگرایی شــکل گرفته در اســلام از عرفان و معنویت و همچنین صوفی گرایی و 

قلندری را انحراف از سیره و سنت اولیای دین می داند:
ه در این  ه بعد از رســول اللَّ امیــر المؤمنیــن در عین حالی که اعرف خلق اللَّ
ه به حق تعالی بود مع ذلك، نرفت کنار بنشــیند و هیچ  امت، اعرف خلق اللَّ
کاری به هیچی نداشــته باشــد، هیچ وقت هم حلقه ذکر نداشــت ... این 
ســلوك در انبیا زیادتر از دیگران بوده اســت، در اولیا زیادتر از دیگران بوده 
است، لکن نرفتند تو خانه شان بنشینند و بگویند که ما اهل سلوکیم  و چکار 
داریم که به ملت چه می گذرد هر که هر کاری می خواهد بکند )امام خمینی 

1389 ج 20: 116(.
با همین ادله مسئله ولایت مداری در موضوع ارتباط عرفان با سیاست در منظومه فکری 
امام خمینی از اهمیت والایی برخوردار  اســت: در عرفــان امام خمینی ولایت و خلافت از 
مبانی مهم ایشان محسوب می شود. به طوری که یکی از ویژگی های مهم اندیشه عرفانی امام 
موضوع »ولایت و خلافت« اســت، امام می گوید: بــرای دریافت فیض الهی چاره ای جز 
آن نبود که برای ظهور و بروز اســما و کشــف اسرار مکنون آن ها خلیفه ای الهی تعیین شود 
تا جانشــین آن حقیقت غیبی باشد در ظهور در اسما و نور آن خلیفه در این آیینه ها منعکس 
گردد تا بدین وســیله درهای برکات گشوده گردد، پس با زبان غیبی از مصدر غیب حجاب 
اکبــر و فیض اقدس انور، امر صادر شــد تا در لباس اســما و صفات ظهــور نموده و جامه 
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تعینات بر تن بپوشــد )امام خمینی 1372: 17-16(. امام در سلوک شخصی خود، با پیشرفت به 
ســمت معدن العظمه، قادر شــد انقلابی را رهبری کند که به مثابه سلوک دسته جمعی مردم 

ایران بود )الگار 1380: 199(.
حال پس از بیان ســه مبحث هستی شناسی و معرفت شناســی، انسان شناسی از نگاه دو 
متفکر مذکور و بررســی بیان های نظری این دو از دورن بحث های آن ها به مفهوم حکمران 
مطلوب موردنظر می رســیم که نگاه هــر یک به جامعه مطلوب و رهبر سیاســی آن جامعه 

چیست.

4. حکمران مطلوب سهروردی
1-4.حکیم متأله: رهبر سیاسی مطلوب سهروردی

نمود اندیشــه های سیاســی مبانی فکری شیخ اشــراق در بعد سیاســی به حکیم متأله ختم 
می شود از دیدگاه سهروردی هیچ گاه زمین خالی و محروم از حکیمی یا جماعتی از حکما 
که بدان ها حجج و بینات الهی اقامه و نظام عالم بشــری ادامه پیدا می کند، نیست. در میان 
سلســله حکما، فرد اکمل و افضل حکیمی است که مادام که زمین و آسمان برجای باشد، 
در حکم خلیفه خداوندی و به منزله پیشــوای حقیقی مردمان است )سهروردی 1373 ج 2: 12-

11(. بدین جهت حکما و طالبان حکمت در نزد ســهروردی به چندطبقه تقسیم می شوند: 1. 
حکیم الهی ژرف اندیش که اهل بحث نیست؛ 2. حکیم بحاث که متأله نیست؛ 3. حکیم 
الهی که در تأله و بحث ژرف اندیش است؛ 4. حکیم الهی ژرف اندیش در تأله که در بحث 
متوســط یا ضعیف اســت؛ 5. حکیم ژرف اندیش در بحث و متوسط و ضعیف در تأله؛ 6. 
طالب تأله و بحث؛ 7. فقط طالب تأله؛ و 8. فقط طالب بحث )سهروردی 1373 ج 2: 11-12(.

از میان طبقات و مراتب حکیمان، حکیم ژرف اندیش در تأله و بحث، برای ریاســت و 
خلافت خداوند روی زمین اولویت دارد، اگر او یافت نشود، اولویت با حکیم ژرف اندیش 
در تأله و متوسط در بحث است. اگر او هم نبود، حکیم ژرف اندیش در تأله که اهل بحث 
نیســت، جانشــین خداســت و زمین هیچ گاه از حکیم ژرف اندیش در تأله خالی نیست و 
هیچ گاه ریاســت زمین نصیب حکیمی که فقط ژرف نگر در بحث بوده، نمی شود. حکیم 
متأله از حکیمی که فقط بحاث اســت شایسته تر است؛ زیرا در خلافت باید تلقی )دریافت 
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اشــراقی( وجود داشــته باشــد. این دریافت فیضی از نورالانوار است و به کسی که مستحق 
آن باشــد و از والاترین سالکان عصر خویش است اختصاص می یابد. خلیفه، ملک و وزیر 
خداوند بر روی زمین اســت بنابراین باید با اتصال نفس و بدون فکر اســتدلال دریافت های 
اشــراقی از خدا داشــته باشــد. گاهی امام متأله، مستوفی و ظاهر و مکشــوف است، مانند 
ریاست بعضی از پیامبران؛ گاهی نهان و باطنی است، مانند امامت بعضی اولیای الهی که در 
این صورت آنان را قطب می نامند؛ علی رغم اینکه قطب درنهایت گمنامی است اما ریاست 

معنوی با اوست )سهروردی 1373 ج 2: 12(.

5. حکمران مطلوب امام خمینی
1-5. ولایت فقیه: رهبری مطلوب امام خمینی

امام خمیني با توجه به مبناي عرفاني و معرفت شناســي خود، سیاســت را در ذیل و ظل دین 
مندرج مي داند و مي کوشد چنان تعریفي از دین و کار ویژه های آن عرضه دارد که سیاست 
را همچون بخشــي از شرح وظایف خود پوشش مي دهد. البته در اندیشه امام خمینی اسلام 
والاترین و جامع ترین دین الهی مبتنی بر وحی است و قرآن کریم حاوی مسائل حیاتی انسان 
در همه ابعاد، اعصار و امصار اســت: »اســلام از قبل از تولد انســان شــالوده  حیات  فردی 
را ریخته اســت تا آن وقت که در عائله زندگی می کند، شــالوده اجتماع عائله ای را ریخته 
اســت«  )امام خمینی 1389 ج 2: 31(. اسلام برای انسان: »اسلام برای این انسانی که همه چیز 
اســت؛ یعنی از طبیعت تــا ماورای طبیعت تا عالم الهیت مراتب دارد، اســلام تز دارد« )امام 
خمینی 1389 ج 4: 9(. درنتیجه، سیاســت عملی از دین جدایی ناپذیر می شــود. دین در آیین 
اسلام با حکومت پیوسته است و این پیوستگی به قدری شدید و محکم است که فی المثل 
می توان آن دو را به ســاختمان تشــبیه نمود. پس دین بنیان حکومت است... و دین گسسته 
از حکومت ناقص و بی ســازمان خواهد بود. البته در حکومت دینی انسان کامل شایستگی 
حکمرانی را دارد که در اندیشــه امام خمینی اشــاره به پیامبر اکرم و ائمه اطهار اســت و در 
دوران غیبت، ولی فقیه شایســتگی تصدی امور را به نیابت از پیامبر و به تبع آن از ائمه اطهار 
ه علیه و آله و ســلم-  ه- صلی اللَّ دارد: »حکومت، که شــعبه ای از ولایت مطلقه رســول اللَّ
اســت، یکی از احکام اولیه اســلام اســت؛ و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه 
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و حج اســت« )امام خمینی 1389 ج 20: 452(. در نظر امام خمینی فقه دانش قوانین و احکام 
شریعت برای سعادت دنیوی و اخروی است و غنی ترین قوانین از بطن فقه اجتهاد می شود: 
»قانونی که با زحمت های علمای شــیعه توضیح  و تفریع  شــده است، غنی ترین فقه است، 
غنی تریــن قوانین اســت در دنیا. قانونی در دنیا به این غنا نیســت« )امــام خمینی ج 3: 238(. 
درنتیجه، شــخصی که بایســتی زمام امور و ولایت جامعه اسلامی را در دست گیرد ضرورتاً 
بایســتی فقیه باشــد »آنی که از همه بهتر می داند همان است که فقه اسلام را می داند« )امام 
خمینی 1389 ج 8: 531(. همچنین از دیدگاه امام خمینی در عصر غیبت ولی امر - عجل الله 
فرجه - »اجرای امور حســبیه و شــرعیه« بر عهده فقیه جامع الشرایط است )امام خمینی 1389 

ج 1: 47(.
اصل ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی نوعی نیابت امام معصوم )ع( در دوران غیبت است 
گاهی فقیه به احکام، قوانین و مقررات دین و برخورداری از شرایط  که علت اصلی آن نیز آ
گاه ترین فرد به برنامه های اجرایی  اجتهاد و عدالت اســت، زیرا ازنظر علمی تصور می شود آ
و مقــررات دینی پس از امام معصوم )ع(، فقیه اســت و ازنظر معنوی نیز تصور می شــود که 
نزدیک ترین فرد به عصمت و عدالت امام، فقیه عادلی اســت که از ملکه عدالت برخوردار 
شــده و احتمال بروز گناه و خطا در مورد او از دیگران کمتر اســت. زعیم و ولی فقیه کسی 
اســت که عالم به سیاســت های دینی و برقرارکننده عدالت اجتماعــی در میان مردم بوده و 
برای تمام نیازهای بشــری از امور سیاسی و اجتماعی و مدنی تا زندگی فردی دارای تکلیف 

و برنامه است )جمشیدی 1398: 532-533(. 
گاه  در نگاه امام خمینی ولی فقیه باید نســبت به سیاســت های دینی و مسائل روز جامعه اسلامی آ
باشــد، در دین خدا ورع داشته باشــد، در جهت برقراری عدالت و شناخت مصالح عمومی جامعه 
احســاس تکلیف و مسئولیت کند و نســبت به تحصیل مال دنیا حریص نباشــد. ولی فقیه فی نفسه 
و خودبه خــود ولایت نــدارد، تحقق عملی آن منوط به حضور درصحنه سیاســت جامعه و انتخاب 
مســتقیم یا غیرمستقیم مردم و اعضای آن جامعه اســت که در صدر اسلام تعبیر به بیعت با ولی امر 

مسلمین از آن یاد می شد.
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نتیجه گیری
همان گونه که گفته شد، رهبری و حکمرانی از مهم ترین و اساسی ترین مسائل مبتلابه جوامع 
اســلامی به ویژه در عصر غیبت است؛ امری که از سده های قبل تاکنون مورد نظریه پردازی 
بسیاری از اندیشمندان قرار گرفته است. هدف از نگارش این مقاله بررسی تفکرات سیاسی 
دو اندیشمند شیعی جهان اسلام بوده که هرکدام برحسب نگرش ها و بنیان های فکری خود 
در مــورد موضوع رهبری بــه نظریه پردازی پرداخته اند. ســهروردی و امام خمینی هر یك با 
دغدغه  نیاز جامعه به رهبری و فلسفه خالی نبودن جامعه از رهبر در هیچ زمانی، اداره جامعه 
اسلامی را به انسان کاملی می سپارند که بر اساس مبانی فلسفی و اندیشه ای آنان ویژگی های 
خاصی داشــته و به سمت وسوی خاصی خواهد رفت، این انسان کامل در اندیشه سهروردی 
در هیبت حکیم متأله و از نگاه امام خمینی در قالب ولی فقیه ظاهر می شــود. در نگاه امام 
خمینی و شهاب الدین سهروردی در باب حکمران مطلوب در جامعه اسلامی نقاط اشتراک 

و افتراقی وجود دارد که ذیلًا به آن ها پرداخته شده است.

نقاط اشتراک
از مشــترکات منظومه فکری امام خمینی و شیخ اشراق، اشتراک در تفکر عرفانی این دو   -
اســت چنانکه هر دو تفکرات عرفانی را از حــوزه خصوصی خارج کرده و آن را عاملی 
اثرگذار در عرصه عمومی می دانند و معتقدند که عرفان انزواگرایانه و گوشه نشین دردی 

از آلام انسانی را دوا نمی کند.
از دیدگاه این دو متفکر انســان عارف کاملی که شایســته حکمرانی جامعه است می باید   -
پا در عرصه قدرت و سیاســت بگذارد و ســعادت دنیوی و اخروی را برای انســان ببار 
آورد، ســعادتی که لازمه اش داشتن مرشــد و بلد راهی است که خصوصیات آن از منظر 
سهروردی در قالب انسان کاملی است که از خره ایزدی بهره داشته باشد تا به مقام حکیم 
متأله دســت یابد؛ از نگاه امام این رهبــری در عصر غیبت معصومین، نصیب ولی فقیهی 
خواهد شــد بنابراین انسان کامل یا باید منصوب الهی باشد یا باید واجدالشرایط جانشینی 

باشد.
از منظر هر دو متفکر، ســعادت انســان درگرو ســعادت جامعه است، بنابراین لازم است   -
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انســان کاملی بیاید و جامعه را به سعادت و رســتگاری برساند، در این بین، انسان نیز به 
سعادت خواهد رسید. لذا از دیدگاه این دو متفکر تنها انسان کامل است که می تواند فرد 

و جامعه را به سعادت برساند.
از دیدگاه این اندیشــمندان درصورتی که حکیم متأله یا ولی فقیه حاکم بر جامعه نباشد یا   -
مردم اقبال به حکومت او نشــان ندهند یا دیگران که شایســته حکومت و حکمت لدني 
نیســتند، قدرت سیاســي را در اختیار خود بگیرند، جامعه و عصــر دچار زوال، ظلمت 
و نابــودي مي شــود. درنهایت، باید گفت که تمامی مبانی فلســفی به کار گرفته شــده 
در اندیشــه سیاســی این متفکران برای اعلام یک اصل سیاســی مهم اســت و آن اینکه 
»فرمانروایی حق حکیم الهی اســت و تمام حکومت هایی کــه مبتنی بر اصلی غیرازاین 

هستند، مشروعیت ندارند«.
هر دو اندیشمند انسان را نیازمند به یک منبع فیض می دانند تا با توسل به آن انسان مستعد   -
بتواند مدارج عالیه انســان بودن را طی نماید و تبدیل به انسان کامل شود، چراکه معرفت 
انســان ناقص بوده لذا باید انســان از یک منبع معرفت عالی تر تغذیه نماید، این انسان ها 
نیازمند فیض الهی یا تابش نور الهی هســتند و انســانی که بهره مند از فیض الهی شــود 

توانایی اشراف بر هستی مادون را کسب می کند.

نقاط افتراق
اولین و مهم ترین تفاوت اندیشــگی این دو متفکر در نام و ویژگی های حکمران مطلوب   -
اســت. حکمران مطلوب یا رهبر از نگاه ســهروردی »حکیم متأله« است و از نگاه امام 

خمینی »ولایت فقیه« است.
در مکتب شــیخ اشراق غلبه بحث با حکمت ایرانی است و فلسفه اشراق، اما در منظومه   -
فکری امام غلبه با فقه شــیعی اســت و عرفان اسلامی. به عبارتی، متأثر از شرایط عصر و 
زمانــه هر دو متفکر، نگاه آنان به مذهب نقش متفاوتــی را بازی می کند. هر دو متفکر 
اســلامی و معتقد به نبوت و امامت بوده اند اما ســهروردی متأثر از شــرایط و ســاخت 
اجتماعی- سیاســی جامعه به ســمت حکمت ایرانی و فر ایزدی یا خره کیانی می رود و 
امام خمینی نیز متأثر از غلبه رسمی اندیشه شیعه بر فضای سیاسی جامعه )از زمان صفویه 
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به بعد( به سمت وسوی عرفان و فقه شیعی گرایش دارد.
با توجه به مورد پیش گفته شــده در منظومه فکری ســهروردی عرفان با فلســفه اشراق و   -
حکمت ایرانی پیوند خورده اســت؛ اما در منظومه فکری امام خمینی عرفان با فلســفه با 

فقه سیاسی و شیعی پیوند خورده است.
نکتــه مهم در اختلافات فکــری- عرفانی این دو متفکر، در بــاب تحقق پذیری یا عدم   -
امکان تحقق این نوع از حکومت اســت: از دیدگاه ســهروردی حکیم متأله دارنده علم 
حضوری و فردی توانا در خلع بدن بوده که قادر اســت در زمین و آسمان حرکت کند. 
درواقع، ســهروردی هیچ اشــاره ای به خصوصیات مدیریتی یا زمینی حکیم متأله ندارد، 
ازاین رو قابلیت تحقق پذیری حاکمیت حکیم متأله در شرایط کنونی بسیار کم است؛ اما 
ولایت فقیه در نزد امام خمینی یک نظریه سیاســی است که امکانات خود را توانست در 

انقلاب ایران به منصه ظهور برساند
شرط اصلی حاکمیت ولی فقیه در منظومه فکری امام پذیرش مردمی و نقش مردم است.   -
در اندیشــه امام مردم نقش اصلــی و جایگاهی ویژه دارند به طوری که امام مشــروعیت 

حاکمیت ولی فقیه را در گرو مقبولیت مردمی می داند.
با توجه به مطالب گردآوری  شــده به این نتیجه رســیدیم که دو اندیشــمند با زیربناها و 
مبانی فکری به عبارتی، با هستی شناســی های تقریباً مشــابه اما ساخت اجتماعی متفاوت به 
ســمت نوع خاصی از حکمران می روند که در بســیاری از ویژگی ها به مانند هم بوده و تنها 
اختلافات جزئی در شــیوه حاکمیت، تحقق پذیری و پذیرش مردمی دارند. این امر نشان از 
تأثیرگذاری مهم و عمیق ساخت اجتماعی- سیاسی بر هستی شناسی متفکران و شکل گیری 
اندیشه دارد. به عبارتی، تلاقی عرفان های نسبتاً متفاوت این اندیشمندان )عرفان شیعی امام و 
عرفان اشراقی سهروردی( و سیاست و قدرت سبب شکل گیری نوع خاصی از حکمران در 
اندیشــه آنان شده است. حکمران مدنظر امام خمینی در زمینه اجتماعی خود دارای قدرت 
سیاسی بیشتر بوده و عملًا وارد مرحله حکمرانی و انجام وظیفه ذاتی خود که همان هدایت 
جامعه به ســوی سعادت است، شده است اما حکیم متأله سهروردی کماکان در مرحله نظر 
باقی مانده اســت. شــاید بتوان گفت علاوه بر شــرایط اجتماعی زمانه، فقه و عرفان شیعی 

شرایط مساعدتری برای حکمرانی مطلوب و اداره جامعه اسلامی دارد.
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 مبانی فقهی و حقوقی حق اختراع 
با رویکردی به دیدگاه  امام خمینی)ره(1

                                                                                                                           ابوالفضل نصرآبادی2

چکیده: حمایت از حق اختراع3 به عنوان مصداق اصلی حقوق مالکیت های صنعتی4 و 
اعطای حقوق انحصاری مادی و معنوی به صاحب ورقه اختراع و سابقه تقنینی موضوع 
در ســال 1310 و قبــل از تصویب قوانینــی همچون قانون مدنی و قانــون تجارت، مبین 
حمایت قانونی از حق اختراع است، مع الوصف علی رغم تصویب قوانین متعدد داخلی و 
نیز کنوانسیون های مختلف بین المللی ازجمله کنوانسیون پاریس )1883(5 و موافقت نامه 
تریپس6 و الحاق کشورمان به برخی از این کنوانسیون ها، مبانی فقهی و حقوقی این حق 
به لحاظ فقدان سابقه موضوع در حقوق اسلامی و با توجه به نوپایی این شاخه از حقوق 
که به تعبیر فقها جزء مسائل مستحدثه محسوب می شود، چالش ها و دیدگاه های متفاوت 
و بعضاً متعارضی را پدیدار ساخته است. در این مقاله بدواً به بررسی دیدگاه های مخالفین 
و موافقین این دسته از حقوق پرداخته و ضمن طرح دیدگاه  امام خمینی در این خصوص، 

برخی مبانی حقوقی موضوع را نیز مورد بررسی قرار خواهیم داد.
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 مقدمه
درخصوص مبانی حمایت از حقوق مالکیت های صنعتی و مصداق بارز آن یعنی حق اختراع 
از دیرباز اختلاف نظرهایی بین حقوق دانان و فقها نقل شــده اســت. عمده دلیل این تفاوت 
دیدگاه ها علاوه بر نوپا بودن این شــاخه از حقوق، این اســت که در همۀ نظام های حقوقی 
ترکیبــی از حقــوق مادی و معنوی بــرای دارنده آن قائل شــده اند. به طوری که مخترع پس 
از ثبــت اختــراع و صدور گواهینامه اختراع، از یک ســو دارای حق انحصــاری مادی نظیر 
حق تکثیر، فروش، صادرات و ... اســت و ازســویی دیگر، دارای حقی معنوی است که بر 
اساس آن، قانون گذار برای او امتیازاتی را در نظر گرفته است، ازجمله این که نام او در ورقه 
اختراع ثبت می شــود. با عنایت به نوپایی این حق و نیز حمایت های دوگانه مادی و معنوی 
از پدیدآورندگان آثار در این حوزه، موضوع بررســی مفهــوم و مبانی این حق و مصادیق آن 
بــا ظرایف خاصی مواجه بوده که بایســتی به این ویژگی ها و اقتضائــات خاص توجه نمود 

)میرحسینی 1387: 46(.
مبانی، جمع عبارت مبنی اســت که معادل فارســی آن را پایه دانسته اند. حقوق دانان نیز 
تحلیل هــای متعددی در خصوص این عبارت ارائــه نموده اند و معنا و مفهوم »دلیل اعتبار« 
بیشــتر از ســایر مفاهیم مبین تعریف و شناســاندن معنای واژه »مبانی« است )منصور آبادی و 

ریاحی 1391: 9(.
عمده مبانی نظری ارائه شــده در این خصوص نیز به تبعیت از مباحث ســنتی مطروحه 
در حــوزه فقــه و حقوق، بر مبنای توجیه مالکیت ارائه گردیده اســت و در این رابطه تلاش 
می کننــد که بــا بهره مندی از مبانی مالکیــت به توجیه نظام مالکیت هــای فکری و حقوق 

مترتب بر آن هم بپردازند.
 البته، علاوه بر مبانی فقهی ارائه شــده، نظریه های متعدد دیگری نیز ارائه گردیده است 
کــه از آن جمله می توان به مبانی حقوق طبیعی، حقوق شــخصیت، قرارداد اجتماعی، رفاه 
اجتماعی، عدالت توزیعی، ممانعت از سوءاســتفاده و بهره برداری غیرمجاز دیگران، تئوری 
امید )آینده نگری(، اشــاعه ایده ها در راستای منفعت عمومی، انگیزه های سرمایه گذاری و 

ترویج فعالیت های عمومی را نام برد.
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پیشینه پژوهش
پژوهش حاضر در زمره معدود تحقیقاتی اســت که به بررســی مبانــی فقهی و حقوقی نظام 
حقوقی حمایت از اختراعات و به ویژه با توجه به رویکرد و تلاش جمهوری اســلامی ایران 
جهت الحاق به ســازمان تجارت جهانی می پردازد و ضمــن تبیین حق اختراع و آثار مترتب 
بر آن، مبانی فقهی و حقوقی اعتبار این حق را به همراه دلایل موافقین و مخالفین شناســایی 
حق اختراع، مورد بررسی قرار می دهد و در ضمن ارائه نظرات فقهی در خصوص موضوع، 
بــه بیان دیــدگاه  فقهی امام خمینی در این خصوص نیز می پــردازد. با توجه به این که اصولًا 
موضوع اعتباربخشی به حوزه حقوق مالکیت های فردی، اعم از مالکیت های ادبی و هنری 
و یــا مالکیت هــای صنعتــی و مصداق بارز آن یعنی حــق اختراع، فاقد پیشــینه قابل  اتکا و 
تفصیلی در مباحث فقهی و در میان فقها بوده و به نوعی در زمره مسائل مستحدثه محسوب 
می گردد و نواقص و کاستی های موضوع در قوانین و مقررات حقوق داخلی نیز وجود دارد، 
لذا اکثر مؤلفین حقوق مالکیت فکری در این بخش اشاراتی نسبت به مبانی موضوع و برخی 
از شــرایط شناسایی و حمایت از حق اختراع داشــته و عموماً به تبیین و تحلیل شرایط مزبور 
و عنداللزوم پیشنهاد اصلاح و ساماندهی آن ها بخصوص با توجه به مقررات مدون در اسناد 
بین المللــی پرداخته اند و مقالات و پایان نامه های تدوین یافته نیز عمدتاً به بررســی و تحلیل 
اصول و شــرایط حاکم بــر حق اختراع و آثار مادی و معنوی مترتــب بر این حق و ضمانت 
اجراهــای حمایت از آن در حقوق داخلی پرداخته و عموماً حوزه پژوهش را با لحاظ قوانین 
و مقررات داخلی و اســناد بین المللی نظیر کنوانســیون پاریس و موافقت نامه تریپس بررسی 

نموده اند.

مفهوم و ماهیت حق اختراع
 به منظور بررســی هر تأســیس حقوقی، لازم اســت ابتدائاً مفهوم و ماهیت آن مورد ارزیابی 
قرار گیرد؛ به همین دلیل و در راســتای شــناخت بهتر این حق، به بررسی مفهوم حق اختراع 

مبادرت می ورزیم.
 ازنظر لغوی، اختراع به معانی نوآوری، نو انگیختن و آفریدن بیان شده است )معین 1371 
ج 165:1؛ عمیــد 1371 ج 93:1( و معنــای اصطلاحی عبارت اســت از اثر فکری یک مبدع و 
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مبتکر در زمینۀ صنعت به مفهوم عام آن که نهایتاً در عمل مشــکلی را از حوزه صنعت حل 
می کند.

قانــون ثبــت اختراعات،طرح های صنعتــی و علائم تجاری مصــوب 1386 در ماده 1 
تعریفی از اختراع به این نحو ارائه می نماید: »اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد اســت که برای 
اولین بار فرآیند یا فرآورده ای خاص را ارائه می کند و مشکلی را دریک حرفه ، فن ، فناوری ، 
صنعت و مانند آنها حل می نماید«. فلذا می توان گفت که اختراع عبارت است از فرآورده یا 
فرآیندی که برای حل یک مشکل فنی ابداع و حاوی شرایط تازگی، ابتکار و قابلیت کاربرد 

در صنعت است.
 اختــراع دارای دو تجلی متفاوت و جداگانه خواهد بود. نخســتین تجلی که ابتدائاً نیز 
مــورد توجــه قرار می گیرد صورت مادی و ظاهری آن اســت که معمــولًا با یکی از حواس 
پنج گانه قابل لمس و ارزیابی است و تجلی دیگر، صورت ذهنی آن است که ابتدا در ذهن 
مخترع و مبدع و یا هر پدیدآورنده اثری نقش می بندد )درینی 1376: 26( و عموماً با هیچ یک 
از حواس پنج گانه قابل لمس و دریافت نبوده و تنها می توان آثار خارجی نمایان شــده آن را 

حس کرد.
در حقوق انگلیس برای این دو مفهوم دو عنوان جداگانه برگزیده  شده است. به گونه ای 
که تجلی ظاهری و عینی اختراع را »invention« و تجلی ذهنی و فکری موجد شیء مادی 

تحت عنوان اختراع را »patent« می نامند.
پــس از تبیین مفهــوم و ماهیت حق اختــراع، مبانی حمایت از اختراعات را بر اســاس 

نظریات و اندیشه های مبتنی بر دیدگاه های فقهی و حقوقی، مورد بررسی قرار می دهیم.

مبانی مبتنی بر دیدگاه های فقهی حق اختراع
مباحــث مرتبط با حــق اختراع در فقه به صورت جدی مورد بحث واقع نشــده و به تعبیری 
می توان این حوزه از حقوق را مشــمول مسائل مستحدثه تلقی نمود. به همین دلیل، موضوع 
مشــروعیت یا عدم مشروعیت این شــاخه از حقوق، به یکی از مناقشات و اختلاف نظرهای 
گســترده میان طیفی از فقها و حقوق دانان تبدیل شــده اســت. لیکن، با توجه به این که بر 
اســاس اصل چهارم قانون اساســی جمهوری اســلامی ایران، مقرر گردیــده »کلیه قوانین و 
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مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی،  نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس 
موازین اســلامی باشــد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساســی و قوانین و مقررات 
دیگرحاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.« و نیز با توجه به مفاد 
اصل نود و چهارم از قانون اساســی که نحوه نظارت و تطبیق قوانین و مقررات و مصوبات 
مجلس شــورای اسلامی با موازین اسلامی و اجرای وظیفه شورای نگهبان در این خصوص 
را بیان داشــته، لذا، بررســی و تحلیل مبانی فقهی، حقوقی موضوع در کنار سایر مبانی ارائه 

شده ازجمله مبانی اقتصادی، از اهمیت بسزایی برخوردار است.

دیدگاه های مخالفین حق اختراع
مخالفین مشــروعیت این حق در راســتای اثبات نظرات خویش، دلایلی را به شرح ذیل ارائه 

نموده اند.

1. مغایرت با قاعده تسلیط
یکــی از عمده ترین دلایل مخالفین؛ فقدان دلیل و مبنــای فقهی و حقوقی اقناعی به منظور 

ایجاد ممنوعیت و محدودیت برای دیگران در تکثیر یک اختراع ثبت شده است.
برهمین اساس، برخی از فقها آن را مخالف با اصل قاعده تسلیط، به عنوان یکی از قواعد 
فقهی مســلم می شناسند. بر اساس عقیده ایشان، کســی که کالا و محصولی را خریداری 
نموده و مالک حقیقی و قانونی آن شناخته می شود، بر اساس قاعده فقهی تسلیط، حق اعمال 
هر گونه تصرفی را در آن خواهد داشت و نوع و میزان بهره مندی از محصول خریداری شده 
که تحت مالکیت اوســت به اراده خود مالک بســتگی دارد و نمی توان در خصوص اعمال 

حقوق مالکانه وی دخل و تصرفی داشت و آن را ممنوع و یا محدود ساخت.
امام خمینی در بخش مســائل مستحدثه تحریرالوسیله می گوید:»آنچه که متعارف شده 
از ثبــت  صنعت  برای مخترع آن و منع دیگری از تقلید و تکثیر آن، شــرعاً اثری ندارد و منع 
دیگری از تقلید آن و تجارت به آن، جایز نیست و کسی حق ندارد سلطه دیگری را از اموال 

او و خود او سلب نماید« )امام خمینی 1385 ج 2: 662(.
برخی از شــارحان کتاب تحریر الوســیله نیز در اثبات عدم تأیید این نوع از حقوق چنین 
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نظر داده اند:
صرف نظر از اشکالاتی که به سند روایی این قاعد وارد دانسته اند، در خصوص مفهوم و 
دامنه قاعده تسلیط نیز سه نظریه مطرح شده است: نظریه اول بیان می دارد که مردم حق هر 
گونه تصرف مادی و حقوقی در اموال خود را دارند و می توانند این حق را به هر کیفیتی که 

بخواهند اعمال کنند )محقق داماد 1380 ج 121:2(.
بر اســاس نظریه دومی که این نویســنده بیان کرده اســت، مردم بر اموال خود هر نوع 
سلطنتی دارند، اما در کیفیت و شیوه اعمال این سلطنت تابع مقرراتند )محقق داماد 1380 ج 2: 
122(. بر اســاس نظریه سومی که ایشان ارائه کرده اند، این قاعده صرفاً بیان عدم محجوریت 
مالکان اســت و همین مقدار بیان می دارد که مردم نســبت به اموالشان حق تصرف دارند و 
بدیهی است، این ســخن به هیچ وجه تجویزکننده انواع تصرفات نیست، بلکه انواع تصرفات 
و نحوۀ آن ها جملگی منوط به اجازه جداگانه شــارع اســت. بــا عنایت به عدم اطمینان در 
خصوص ســند روایی این قاعده و اختلاف نظرهای گســترده در زمینه دامنه شمول و حوزه 
اجرای این قاعده، تمسک به قاعده تسلیط در زمینه عدم اعتباربخشی به حقوق مالکیت های 

فکری با اشکالات اساسی مواجه خواهد بود.

2. نهی و منع از کتمان علم
نَاتِ وَالْهُدَیٰ مِن  نزَلْنَــا مِنَ الْبَیِّ

َ
ذِینَ یَکْتُمُونَ مَا أ برخــی از متقدمین فقها با اســتناد به آیه »إِنَّ الَّ

عِنُونَ« )بقره: 159( ایجاد حق  ــهُ وَیَلْعَنُهُمُ اللاَّ ئِكَ یَلْعَنُهُمُ اللَّ ولَٰ
ُ
اسِ فِي الْکِتَابِ أ اهُ لِلنَّ نَّ بَعْــدِ مَا بَیَّ

انحصاری بهره برداری برای ناشر و یا مخترع و منع دیگران و یا ایجاد محدودیت های قانونی 
برای تکثیر بدون اجازه مالک محصول اختراعی یا اثر تألیف شده را نوعی از مصادیق کتمان 
علــم می دانند که مورد نهی خداوند قرار گرفته اســت و آن را مخالفت صریح با نص قرآن 

مجید تلقی می کنند.
برخی فقها با استناد به این آیه و سایر آیات قرآنی در این خصوص و نیز استناد به روایاتی 
که کتمان و پنهان داشــتن علم را از ســوی عالم نهی نموده ازجمله روایت منقول از پیامبر 
اســلام که مقرر می دارد: »من ســئل عن علم یعلمه فکتمه الجم یوم القیامه بلجام من نار« 
)مازندرانــی 1388 ج 1: 189( و یا روایت دیگری از قول حضرت رســول »اذا ظهرت البدع فی 
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امتی فلیظهر العالم علمه و من لم یفعل، فعلیه لعنة الله« )مازندرانی 1388 ج 1: 235( قائل به این 
هستند که هر گونه ایجاد محدودیت در زمینه دسترسی دیگران به آثار و محصولات تولیدی 
ناشــی از خلاقیت های فکری، به نوعی از مصادیق کتمان علم محسوب و درنتیجه مشمول 

نهی نبوی خواهد بود.
امام خمینی در کتاب تحریرالوســیله حقوق مالکیــت فکری و مصادیق بارز آن ازجمله 
حــق تألیف و حق اختراع را نفــی نموده و پذیرش این نوع از حقــوق را باعث عدم ترویج 
ارزش هــای دینی و باقی ماندن مــردم در جهالت و عقب ماندگی می داند )رحیمی و ســلطانی 

.)138 :1385
برخی با استناد به نظر امام که می گوید جایز نیست که دیگران را از تقلید و تجارت به آن 
صنعت منع کرد قائل به این هســتند که به رسمیت شناختن حق اختراع، موجب خواهد شد 
که سایر اشخاص از تکثیر در تولید و خریدوفروش محصول ابداعی بدون اجازه پدیدآورنده 
آن محــروم گردند و این امر درنهایت با آزادی تجــاری افراد منافات دارد )حکمت نیا 1387: 

.)371
 البته با توجه به نقش تأثیرگذار اختراعات در پیشرفت صنعتی و اقتصادی جوامع، به نظر 
می رسد شناسایی این حق و اعتباربخشی به آن، نه تنها موجب عقب ماندگی و جهالت افراد 
جامعه نیست بلکه در راستای رشد و ترقی علوم و افزایش سطح رفاه جامعه خواهد بود و به 

نوعی از دایره شمول کتمان علم و نهی متعلق به آن خارج است.

3. عدم اعتبار از سوی شارع
یکی دیگر از دلایل مخالفت برخی از فقها، عدم وجود امضای شارع بر این شاخه از حقوق 
اســت. بر اساس نظر ایشان، باوجوداین که در زمان شــارع نیز مصادیق و گونه هایی از انواع 
تراوش های ذهنی انسان ها موجود بوده- هرچند به شکل گسترده امروزه نبوده است- لیکن 
عدم اعلام نظر شــارع در این خصوص، به معنای عدم مشروعیت این دسته از حقوق است، 
هرچند که هیچ منع و ردعی نیز از ســوی شارع صورت نپذیرفته است، لیکن مشروعیت آن 

هم به دلیل سکوت شارع و عدم امضای آن اثبات نمی گردد.
بنابر نظر صافی گلپایگانی:
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... حــق اختراع را به مفهومی که در قوانیــن موضوعه جدید از آن تعریف 
شــده است و آثاری که بر آن مترتب می نمایند، حقیر نتوانسته ام با احکام و 
نظامات اســلامی تطبیق نمایم و از عقود و معاملات هم نیســت که بتوانیم 
بگوییم هر چند در عصر شــارع مقدس عنوان نمی شده است، ولی به اعتبار 
این که عقد و معامله است، با ملاحظه شرایطی که در صحت عقد و معامله 
معتبر است، مشــمول اطلاقات یا عموم بعضی ادله مثل اوفوا بالعقود است. 
باوجوداین که در زمان شــارع هم تألیف و اختراع و ابتکار بوده اســت، اما 
برای مؤلف و مبتکر و مخترع و محقق حقی اعتبار نمی شــده است و شارع 
هم اعتبار نفرموده اســت و به عبارت دیگر، بنا بر عدم اعتبار بوده، ولو به این 
معنا که چون مورد التفات و توجه نبوده اســت، آثار مترتب بر آن مشروعیت 
نداشته، شارع هم با عدم تشریع این حق، روش عرف را امضا فرموده است. 
بناء علی کل ما ذکر، مشــروعیت حقوق مذکــوره را ثابت نمی دانیم )امامی 

.)207 - 209 :1371
در رد این نظر شاید بتوان گفت که چنانچه ردع و منعی از سوی شارع در این خصوص 
بیــان نگردیده باشــد و موضوع مطابق با قواعد عقلی و مورد تأییــد عرف جامعه و موردنظر 
عموم مردم نیز باشــد، امضا و اعتبار شارع نیز به طور بنایی و ضمنی با آن همراه خواهد بود. 
موضوعــی که بــه نوعی مورد تأیید امام خمینی نیز قرار گرفته و ایشــان می گوید: عرف هر 
جامعه ای وقتی در جامعه مورد پســند عقلا قرار گیرد و مورد اعتماد و معتبر باشــد، هر چند 
که به معصوم )ع( متصل نباشد، چنانچه دلیل مخالفی از شرع در برابر آن نباشد، یکی از منابع 

قانون گذاری به شمار می رود )امام خمینی 1426: 64(.
به علاوه بر اســاس گواهی تاریخ، رسول اکرم )ص( در جنگ بدر مقرر نمود که چنانچه 
هر یک از اسیران جنگی که دارای سواد و علم و دانش است، سواد و دانش را به چند تن از 
مســلمانان بیاموزد بدون پرداخت هیچ گونه جریمه ای آزاد خواهد شد، بیان گر این امر است 
که حضرت رســول برای دانش و علم انســان ها ارزش مادی و مالی قائل بوده و آن را قابل 
مبادله و عوض کردن با اشــیاء و خواســته های مادی نظیر آزادی از اسارت می دانستند و به 
تعبیر دیگر این که علم و آثار علمی نیز می تواند قابل تملیک و تملک باشد و شاید به همین 
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دلیل نیز برخی از متقدمین فقهای شیعه، همچون سید مرتضی و شیخ طوسی اعمال آموزشی 
انســان ها را ملک شمرده و آن را قابل صداق قرار گرفتن در حق زوجه می دانستند و فقهای 

امامیه قائل به این هستند که مانعی ندارد مهر زن، آموختن مقداری از قرآن باشد.
با این توجیه، چون در روزگار شــارع امکان بهره برداری و اســتفاده مالی از این گونه از 
حقوق وجود نداشــته و منفعت مقصوده عقلایی در آن متصور نبوده، شــارع به آن توجهی 
ننموده؛ اما اکنون که در اثر پیشرفت های علمی و تکنولوژی، امکان بهره مندی مادی از آثار 
فکری ایجاد گردیده، آیا باید باز هم قائل به این نظر بود که همان حکم ســابق شــارع بر آن 

بار می شود )حلیمی 1384: 76(.

4. تعلق اموال فکری به حکومت اسلامی
بعضی از فقها و نویســندگان اعتقاد دارند که چون این اموال قابلیت تملک شــخصی را دارا 
نیســت و جزء ســرمایه های عمومی و در اختیار حکومت اســلامی، متعلق به عموم جامعه 
اســت، فلذا در اختیار و مورد اســتفاده شــخص خاصی نمی تواند قرار گیرد و بر همین مبنا 
موضوع شناسایی حقی برای تولیدکنندگان محصولات فکری و خلق کنندگان این گونه آثار، 

موضوعیت نخواهد داشت.
ازجمله این نویســندگان می توان به مطهری اشــاره داشت که می گوید ماشین از آن نظر 
که مظهر ترقی اجتماع اســت و محصول ماشین را نمی توان محصول غیرمستقیم سرمایه دار 
دانســت، بلکه محصول غیرمستقیم شعور و نبوغ مخترع است و آثار شعور و نبوغ نمی تواند 
مالک شــخصی داشته باشــد، پس ماشین های تولیدشــده نمی تواند به اشخاص تعلق داشته 
باشــد، این ها نقض مالکیت فردی نیســت، الغای مالکیت خصوصی نیست، بلکه مالکیت 
اشتراکی در موارد خاصی است و موجبات آن اقتضا می کند در آن موارد مالکیت اشتراکی 

و اجتماعی باشد و نه فردی )مطهری 1392: 59 - 58(.

دیدگاه های موافقین حق اختراع
موافقان بر این عقیده هستند که نظام فقهی اسلام نظامی پویا و فراگیر بوده و مطابق با نیازها 
و اقتضائات هر دوره، پاسخگوی مسائل حادث شده خواهد بود و بر مبنای این دیدگاه قطعاً 
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به دلیل تفاوت های موجود در جوامع دوران شــارع مقدس و جوامع مترقی و صنعتی کنونی، 
برخی کاســتی ها و ابهامات در حوزه هایی از حقوق اســلامی پدیــدار گردیده، لیکن نظام 
حقوقی اســلامی در جهت حل این گونه مسائل مستحدثه از چنان قدرت و توانی برخوردار 
اســت که کمتر نظام حقوقی از این توان بهره مند  اســت و تدوین مقرراتی با این دیدگاه و با 
بهره مندی از بن مایه های قواعد و اصول فقهی و منابع غنی اســلامی ازجمله قرآن و احادیث 

و روایات و سیره نبوی و غیره منافاتی با شرع مقدس نخواهد داشت.

1. نظریه منطقة الفراغ
این نظریه مبین این امر اســت که در حقوق اســلام، خلأهای قانونــی وجود دارد و حاکم 
اســلامی در هــر دوره ای بنا به شــرایط زمانی و مکانی و با لحــاظ اقتضائات دوران زندگی 

خویش، نسبت به رفع این خلأهای قانونی به منظور رفع نیازهای مردم تلاش می  نماید.
پایه گذار این نظریه صدر بوده اســت. بر اساس این نظریه، منطقة الفراغ به حوزه هایی از 
دین مربوط می شــود که به جهت ماهیت متغیر آن، احکام و موضوعات و عناوین مربوط به 
آن نیز دستخوش تغییر و تحول می باشند و در این حالت شارع مقدس وضع قواعد و مقررات 
مناســب با اوضاع واحوال و همــگام با مقتضیات زمانی و مکانی هــر دوره را در چارچوب 

اصول و قواعد فقهی مشخص شده ای، بر عهده ولی امر قرار داده است.
نظریه منطقة الفراغ یکی از نظرات خاص و به تعبیر فقها شاذ در این زمینه تلقی می گردد 
و پس از شــهید صدر این نظریه چندان مورد اســتقبال قرار نگرفــت. به علاوه مخالفان این 
نظریه می توانند با ارائه برخی آیات و روایات که نشــان دهنده جامعیت و جاودانگی شریعت 
اســلام و احکام آن اســت، وظیفه حاکم اســلامی را صرفاً در مرحله تطبیق احکام کلی بر 
مصادیق آن منحصر نموده و قائل به این باشــند که کلیه احکام شــریعت اسلامی در مرحله 
ذات و یا اجرا دارای انعطاف لازم جهت تطابق با اقتضائات زمانی و مکانی هستند )حکمت 

نیا 1387: 377(.
بر این اساس، شارع مقدس به دلیل عدم رواج اختراعات به شکل گسترده امروزی در آن 
عصر، حکمی را مقرر ننموده؛ لیکن این اختیار را به ولی امر و رئیس حکومت اسلامی اعطا 
نموده اســت تا در موارد خاص و به لحاظ رعایت مصالــح و منافع جامعه به نوعی حکمی 
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حکومتی به صورت موقت و متناسب با نیازهای جامعه صادر نماید )صادقی نشاط 1376: 33(.
فلذا ازآنجاکه مســائل مرتبط با این حق در مباحث فقهی فاقد سابقه هستند و با استناد به 
قواعد، اصول و مبانی فقهی نیز نمی توان به صورت مســتند و مســتدل به مشروعیت و اعتبار 
این شــاخه از حقوق حکم داد، لذا شایسته اســت رئیس حکومت اسلامی و حاکم جامعه 
در این گونه از امور دخالت نموده و از باب ولایتی که به عنوان حاکم اســلامی داراســت و 
در جهت حفظ مصالح امت اســلامی و دفع مفســده و جلوگیری از اختلال امور اقتصادی 

جامعه، به آن ها اعتبار قانونی بخشیده و مشروعیت آن ها را اعلام نماید )اشتیاق 1371: 209(.

2. نظریه ملازمه
یکی دیگر از مســتندات مشروعیت این حق را می توان »قاعده ملازمه« دانست، به این معنا 
که هرگاه حکمی مورد اتفاق عقلای جامعه قرار گرفت، حکم شــرعی آن نیز همان خواهد 
بــود و با لحاظ این که امروزه عقــلای اکثر جوامع برای حق مختــرع ارزش خاصی قائل و 
دارنده آن را برخوردار از حمایت می دانند؛ لذا عقلای جوامع اســلامی نیز همســو عقلای 

سایر کشورها این حق را محترم می دانند.
برخــی از اندیشــمندان و نیز فقهای معاصر نیــز این نظریه را در چارچــوب نظریه دین 
حداقلی بیان داشــته اند. بر اســاس این نظریه اگر احکام دین مرتبط با مســائل دنیوی است 
واجد احکامی است که با اقل شرایط و نیازهای معیشتی انسان وفق داشته و لازم الاجراست 
و نیازهــای حداقلی یک زندگی ســاده را برآورده می ســازد، اما برآورده ســاختن حاجات 
بزرگ تــر را در قالب یک زندگی بزرگ تر و پیچیده تر موردنظر ندارد و چنانچه احکام دینی 
در زمینه بیان احکام اخروی اســت اقل سعادت اخروی و صعود به پایین ترین مراتب معنوی 

را ممکن می سازد )سروش 1378: 84(
جوادی آملی در مقام پاســخ بــه این دیدگاه و نظریه با عنوان نظریــه دین حداقلی، بیان 
می دارد که »در بحث های اخیر مربوط به دین و توســعه، برخی گفته اند که در دین ســخن 
از توسعه و مدیریت و رهبری نیست، بلکه این امر به عهده عقل است، آن ها می پندارند که 

عقل در برابر دین است، درحالی که عقل و نقل دو چشم دین اند...«.
این دو سخن از دو اندیشمند و فقیه اگرچه به ظاهر دو بیان متعارض محسوب می گردد؛ 
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ولی بــه لحاظ ماهیت و بیان محتوا یک نظر را ارائه می دهنــد، به گونه ای که هر دو، برخی 
خلأهای موجود در فقه مورد پذیرش قرار گرفته و به علاوه هر دو در این موضوع اشــتراک 

نظر دارند که پر کردن این خلأها تنها و تنها با استمداد از عقل میسر است.
براین اســاس، چون بر اســاس حکم عقل، اعتباربخشــی به حق اختراع در شرایط امروز 
جامعه یک ضرورت و نیاز انکارناپذیر است، لذا می تواند به عنوان یکی از قوانین شرعی نیز 

تلقی گردد.

3. قاعده لاضرر
فقها در بیان دیدگاه های خود در بســیاری از موارد به قاعده لاضرر تمســک جســته اند. بر 
اســاس این قاعده فقهی، هر معامله و یا حکم شــرعی که به موجب آن به جان، مال یا آبرو 
و اعتبار مســلمان و مؤمنی ضرری وارد می گردد، از منظر شــرع محکوم است و نظر شارع 

مقدس به بطلان و عدم اجرای آن حکم و معامله است.
موافقان حق اختراع مبنای مشــروعیت این دسته از حقوق را این گونه تبیین می نمایند که 
هر کالا و محصول فکری تولید شده، حاصل تلاش پدیدآورنده آن است و چه بسا مخترع، 
ســالیان متمادی جهت ایجاد آن اثر و ایده فکری صرف نموده باشــند و عدم احترام به این 
نوع از حق، مستلزم نادیده انگاشتن زحمات و تلاش های فکری پدیدآورنده اثر و هزینه های 
مادی و معنوی او و معادل ضرر زدن به وی محسوب می گردد و این امر در تعارض با قاعده 

لاضرر تلقی می گردد.

4. قاعدۀ صحت
به عقیده برخی اصل و قاعدۀ صحت، در مشــروعیت بخشــیدن و شناسایی اعتبار و اثبات 
عمده مســائل و موضوعات مســتحدثه و ازجمله در خصوص حق اختراع، کاربرد داشته و 

قابل استناد است.
 بر اســاس این قاعده؛ چنانچه در صحت و اعتبار مسئله ای شک و شبه ای وجود داشته 
باشــد، با حصول ســایر شــرایط مربوط به اعمال این قاعده، به صحــت و اعتبار آن حکم 
می گــردد. از این قاعــده در خصوص موضوع حق اختراع نیز می تــوان به این صورت بهره 
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جست که چون در خصوص حق مزبور این شبهه وجود دارد که آیا بنا به ماهیت خاص خود 
مورد تأیید شــارع مقدس قرار داشته است و یا خیر؟ فلذا چون به عدم صحت و اعتبار آن به 
دلیل فقدان اســناد و دلایل متقن، نرسیده ایم، شایسته است بر مبنای این قاعده به صحت آن 

نظر داده و اعتبار آن را مورد حکم قرار دهیم.
در خصوص دامنه شمول و اجرای این قاعده فقهی دیدگاه های مختلفی مطرح گردیده، 
بر اســاس یک دیدگاه، اصل صحت در صورتی قابل اعمال خواهد بود که شــرایط عرفی و 
شــرعی معامله محرز باشد و به تعبیر حقوقی در شرایط اساسی معامله شبهه ای وجود نداشته 
باشــد و براین اســاس، در خصوص حق اختراع بدان جهت که شــرایط شرعی و اساسی آن 
محل تردید است، فلذا قاعده صحت کاربردی نخواهد داشت. به عبارت دیگر چون موضوع 
این حق از مســائل مستحدثه محسوب می گردد، پیش از اثبات شرعی بودن آن، نمی توان از 
قاعده صحت بهره گرفت. این دیدگاه نسبت به اعمال اصل صحت در میان فقها طرفداران 

بیشتری دارد )موسوی بجنوردی 1388 ج 1: 292(.
دیدگاه دیگر، مبین این اســت که بهره جســتن از اصل صحت جهت اعتباربخشــی و 
مشــروعیت دادن به مســائل مســتحدثه نیز امکان پذیر بوده و این قاعده ایــن قابلیت را نیز 
داراســت. براین اساس، با توجه به شک در تأیید شارع از این شاخۀحقوق و عدم احراز ردع 

آن، بر مبنای قاعد صحت می توان حکم به اعتبار آن صادر نمود )انصاری 1401 ج 3: 36(.

5. اجرای حکم ولی فقیه در مسائل مستحدثه
همان گونــه که بیان شــد، عدم تصریح شــارع مقدس و ســکوت وی را نمی توان حمل بر 
غیرشــرعی بودن این دســته از حقوق دانست، بلکه دلیل سکوت شــارع، مبتلابه نبودن این 

مسائل در آن دوره زمانی است.
همچنین به اســتناد قاعده »کل شــیء مطلق، حتــی یرد فیه نهی« می تــوان بر اباحه و 

مشروعیت این حقوق نظر داد )صادقی 1381: 67(.
اختیارات گســترده ای که بر اســاس نظام فقهی شریعت اســلام به حاکم اسلامی اعطا 
گردیده، در زمینۀ مســائل مستحدثه می تواند و بایستی راه گشا باشد؛ زیرا بر اساس اصول و 
موازین فقهی اســلامی، تبعیت و فرمانبرداری از ولایت فقیه در مســائل حکومتی بر همگان 
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واجب دانسته شده است. ولی فقیه می تواند با توجه به ضرورت ارتقا و توسعه علمی و صنعتی 
کشــور که بخشی از آن می تواند ناشــی از پذیرش حق اختراع باشد، نسبت به صدور حکم 

حکومتی مبنی بر مشروعیت این حق اقدام و جامعه را ملزم به محترم شمردن آن نماید.

6. ضرورت احترام به حقوق مکتسبه
شرع مقدس اسلام ضمن تکریم تلاش افراد، احترام زیادی را برای حقوق مکتسبه اشخاص 
قائــل بوده و همــگان را از تعرض به این حقوق منع می دارد. به نظر می رســد اعتبار حقوق 
مالکیت هــای فکری همچون حــق اختراع نیز کمتر از مالکیت هــای عینی و مادی افراد بر 
اشــیاء مادی و مالی نیست و شایسته اســت حکومت اسلامی مقرراتی را در جهت حفظ و 

صیانت از این حقوق تدوین نماید.
عموماً در خصــوص مباحث اصولی و فقهی، موضوعات را از عرف و احکام شــرعی 
مربوط به مصادیق مزبور را از شــرع مقــدس، اخذ می نمایند و علم اصول نیز به عنوان علمی 
که وظیفه اســتنباط احکام شــرعی را عهده دار است شناخته می شود )محمدی 1378: 23( در 
خصوص حق مورد بحث نیز وضع به همین منوال است، یعنی حکم شرعی، مبین حرام بودن 
ظلــم و تعرض به حقوق و اموال دیگران اســت و مصادیق و موضوعات ظلم و تجاوز، جزء 
اموری است که از عرف اخذ خواهد شد و بدون شک امروزه عرف رایج تقریباً همه جوامع 
در نظام هــای حقوقی و ازجمله در نظام حقوقی اســلامی هرگونه تعدی به حقوق مخترع را 
مصداقی از ظلم تلقی می نماید. به علاوه بر اســاس احکام منبعث از شرع مقدس، هر گونه 
تصرف در املاک دیگران بدون رضایت و کســب اجازه و اذن ایشان ممنوع است و بدیهی 
اســت که این حکم شــرعی بر کلیه مصادیق و موضوعات خارجی اش به جز مواردی که به 
هر دلیل استثناء شده است بار خواهد شد و ازآنجاکه حقوق مالکیت های فکری نیز در زمره 
انواع مالکیت ها قرار گرفته و دارای مالک مشخصی نیز هست، لذا مورد شمول حکم شرعی 
مزبور بوده و هر گونه تعدی و تصرف در آن بدون جلب رضایت مالک آن، ممنوع و مورد 

نهی شرعی و ممنوعیت قانونی خواهد بود )امامی 1371: 210(.
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7. گسترش و توسعه مفهوم ملکیت
در جهــان صنعتــی امــروز کار و فعالیت های فیزیکی، تنهــا بخشــی از ارکان پدیدآورنده 
محصولات و مصنوعات محســوب شده و در کنار آن، افکار و نبوغ انسان ها به عنوان عامل 
اصلی تــر تلقی می گردد و هر اختراع و اکتشــافی، دارای پشــتوانه ای عظیــم با عنوان نبوغ، 
استعداد و قوه ذهنی مخترع بوده که پس از ترکیب با فعالیت های فیزیکی به شکل محصول 
نهایــی عرضه و مــورد بهره برداری قرار می گیــرد. در همه این مــوارد ملکیت های مادی با 
ملکیت های فکری در هم آمیخته اســت و ازآنجاکه ملکیت یک اصل عقلی تلقی شــده، 
چنانچه ملکیت شــیئی خارجی و عینی باشد، آن را اصطلاحاً ملکیت مادی می نامند، لیکن 
ممکن است متعلق این ملکیت در عالم خارج متجلی نبوده و معلول فکر و نبوغ انسان باشد 
و تنها بتوان آثار پدیدار شــده آن را در عالم خارج مشــاهده نمود که این موارد هم نوعی از 
ملکیت محسوب می گردد )موســوی بجنوردی 11:1373( و همان گونه که ملکیت مادی امری 
اســت مشروع و مورد احترام، لازم اســت در خصوص ملکیت های فکری نیز همین نگرش 

صحیح را داشت و آن ها را نیز مورد شناسایی و احترام قرار داد.
بر مبنــای این نظریه؛ آنچه با شناســایی ملکیت های فکری اتفاق خواهد افتاد، توســعه 
در مفهوم ملکیت اســت. بدین معنا که مفهوم ملکیت از تأسیســات امضائی شــارع بوده و 
بــا پیدایش مالکیت فکری، هیچ گونــه اتفاق غیره منتظره و خلاف نظــر عقلا روی نداده 
است، بلکه آنچه پیش آمده است تنها تغییر در مفهوم ملکیت و درنتیجه آن، گسترش دامنه 
مصادیق و موضوعات مبتلابه آن اســت. بدین معنا که قبل از پیدایش مالکیت فکری، عقلا 
صرفاً اشــیای مادی و محسوس را به عنوان ملک می شناختند، لیکن با پیدایش مالکیت های 
فکری و ظهور مصادیق آن، مفهوم ملکیت توسعه داده شد و به اشیای غیر مادی ازجمله حق 

اختراع نیز تسری داده شده است )حلیمی 1384: 81(.

8. سیره عقلا
موضــوع حق اختراع و اعطای حقوق انحصاری به مخترع، مورد پذیرش اندیشــمندان اکثر 
کشــورها قرار گرفته و ضمن پذیرش آن، نسبت به انعقاد قرارداد جهت انتقال و بهره برداری 
از آثــار و محصولات ناشــی از ابداعــات و خلاقیت های ذهنی اقــدام نموده اند و به علاوه 
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قوانین و مقررات و کنوانسیون های متعدد ملی، منطقه ای و بین المللی نیز در این راستا تدوین 
گردیده است، فلذا بر مبنای نظریه سیره عقلا نیز می توان قائل به اعتبار حق اختراع بود و بر 
این نظر عقلا صحه گذاشــت که پذیرش حقوق مخترع به مصلحت جامعه بوده و موجبات 
رشــد و پیشــرفت علمی و صنعتی و نهایتاً رفاه و آسایش جمعی را فراهم خواهد ساخت. به 
نظــر برخی فقهای معاصر، عقلا بما هم عقلا در تمام جوامع الهی اعم از جوامع اســلامی، 
مســیحی، یهودی و زرتشــتی یا غیر الهی، متفقاً برای حق اختراع، ارزش قائل هستند و این 

مسئله را مختص به ذی حق می دانند )موسوی بجنوردی 1393: 7(.
مکارم شــیرازی نیز در پاسخ به استفتائی در خصوص حقوق مالکیت های فکری اشاره 
کــرده که مالکیت فکری همچون مالکیت مادی محترم اســت و تجــاوز به حریم آن جایز 
نیست و هر کس تجاوز کند و خسارتی به بار آورد ضامن است؛ زیرا مالکیت از موضوعات 
عرفــی و عقلایی اســت و به تعبیر دیگر از موضوعاتی اســت که عــرف و عقلا آن را تعیین 
می کند و می دانیم که در عصر و زمان ما این نوع مالکیت در عرف و نزد عقلا به رســمیت 
شناخته شده است و ازآنجاکه موضوع را از عرف می گیریم و حکم را از شرع، چنین نتیجه 
خواهیــم گرفت که اصل کلی )لا یحل لاحد ان یتصرف فی مال غیره الا باذنه( شــامل آن 
هم می شود. اضافه بر این گاه می شود که برای اختراع یک وسیله صنعتی و یا اکتشاف یک 
دارو یا تألیف یک کتاب یا تولید یک ســی دی، میلیون ها خرج می کنند و صدها ســاعت 
زحمت می کشــند. به یقین اگر کســی آن اثر را بردارد و بدون اجازه تولید کند، تکثیرکننده 
ظلم فاحشــی مرتکب شده و ظلم از نظر شرع و عقل حرام است )پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت 

آیت الله مکارم شیرازی، استفتائات(.
 به نظر می رســد، اصلی ترین مبنا در اثبات مشروعیت حقوق مالکیت های فکری همین 
بنای عقلاســت. علاوه بر مستندات مورد اشاره، فقها در تبیین این حق به قواعدی همچون 

»لاحرج« و »اختلال در نظام اسلامی« نیز استناد نموده اند.

دیدگاه های حقوقی
عمده پژوهش های صورت پذیرفته در خصوص مبانی این حق، بر دو مکتب حقوق طبیعی و 
کید داشته و علی رغم نقدهایی که در مقام رد نظریات ارائه  نیز حقوق مربوط به شخصیت تأ
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شــده در این دو حوزه بیان گردیده است، عمده نویسندگان به این دو مکتب حقوقی، یعنی 
حقوق طبیعی یا فطری و حقوق شخصیت به منظور توجیه حق اختراع تمسک جسته اند.

1. حقوق طبیعی
برخــی معتقدند که حقوق مالکیت هــای فکری و مصادیق مورد حمایــت آن ازجمله حق 
اختراع، مانند حق حیات، حق مســکن و ... جزئی از حقوق فطری و طبیعی بشر محسوب 
می گردد که از دیرباز وجود داشــته و بشــر به تدریج به وجود آن واقف گشــته است و لزوم 
رعایت آن ها را احساس نموده است )میر حسینی 1387: 47(. بر اساس این نظریه، حق اختراع 
باید بر اساس حقوق طبیعی توجیه گردد و به عبارت دیگر، انسان ازآن جهت که انسان است، 
به طــور طبیعی از حقوقــی برخوردار گردیده اســت، لذا در این خصوص نیــز پدیدآورنده 
فرآورده یا فرآیند اختراعی باید صاحب حق و اختیار در خصوص اثر پدیداری خویش بوده 
و از منافع مادی و معنوی آن برخوردار گردد و دیگران از تجاوز بدان خودداری نمایند. این 

نظریه دیدگاهی آرمانی و اخلاقی به حقوق دارد )حکمت نیا 1387: 193(.
بر اســاس این نظریه، حقوق طبیعی قواعدی برتر از اراده دولت ها و قانون گذاران هستند 
و چون منبعث از فطرت انسان ها بوده، همانند سایر امور فطری همیشه ثابت بوده و نسبت به 

همه اقوام و ملل در سراسر جهان به صورت یکسان و مساوی قابل اجراست.
به عقیده فرانســوا هپ1، رئیس پیشــین اداره حق مؤلف ســازمان یونسکو، این دسته از 
حقوق در زمره حقوق طبیعی محســوب می گــردد و همانند کلیه مصادیق حقوق طبیعی از 
گذشــته وجود داشته است؛ ولی بشــر به تدریج به وجود آن وقوف یافته است و لزوم رعایت 
و احترام به آن را در وجود خویش احســاس نموده اســت و با پیشرفت بشر به سوی تمدن و 

صنعتی شدن، شناسایی این حقوق، محقق شده است)آیتی58:1375(.
 این دیدگاه در ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز تصریح گردیده است. این اعلامیه 
مقــرر می دارد »این حق طبیعی هر مؤلف اســت که از طرف دولت نســبت به حق مادی و 

معنوی خود نسبت به اثر خویش مورد حمایت قرار گیرد« )آیتی 1375: 75(

1. Francois Heppe
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برخی دیگر از نظریه پردازان نیز بدون آنکه قائل به جنبه متافیزیکی این دســته از حقوق 
کید دارند. به نظر ایشــان همه انسان ها به عنوان موجوداتی  باشــند، بر وجود و ضرورت آن تأ
دارای عقل و ادراک به صورت منطقی بایستی برخی از حقوق را برای خویش مطالبه نمایند 
و در مقابل همه حق ها را برای دیگران نیز به رســمیت شــناخته و بدان احترام بگذارند. این 
حق ها در همه جوامع با هر رنگ و نژاد و قومیتی وجود دارند، حتی اگر هیچ گونه تأیید و یا 

تبیین صریح و روشنی از مفهوم آن ها وجود نداشته باشد )خدمتگزار 1391: 98(.
بر اساس نظریه معروف کار منتسب به جان لاک1 خداوند بر اساس ذات خداوندی اش 
و به عنوان خالق همه موجودات و تأمین کننده نیازهای آن ها، همه امکانات مورد نیاز جهت 
آســایش مخلوقات ازجمله انســان را در روی زمین فراهم و به طور مشترک آن ها را به همه 
انســان ها اختصاص داده اســت و به آن ها این حق طبیعی و خــدادادی را اعطا نموده که با 

بهره مندی از این امکانات بالاترین درجه آسایش را برای خویشتن فراهم کنند.
براین اساس، خداوند به بشر دســتور داده است که جهت بهره مندی مطلوب از طبیعت 
و هــر آنچــه در آن به ودیعه نهاده، به کار و تلاش همت گذارد، هرگاه کار و تلاش انســان 
با آنچه خداوند در زمین قرار داده اســت ممزوج شــود؛ آنگاه شــیء موضوع کار انسان از 
مالکیت و امکان بهره مندی اشــتراکی همه انســان ها خارج شــده و به مالکیت اختصاصی 
شــخصی که کار کرده اســت درمی آید و بدین ترتیب، حقی اختصاصی برای وی به وجود 

می آید که بایستی دیگران همانند کلیه حقوق اختصاصی اشخاص آن را محترم شمارند.
البته ایــن نوع از مالکیت اختصاصی منوط به حصول شــرایطی اســت. ازجمله این که 
استفاده از این حق و آمیخته شدن کار و تلاش انسانی با منابع طبیعی خدادادی، نمی تواند و 
نباید موجب تحمیل زیان هایی به دیگران باشد و استفاده از این حق نمی تواند موجب اتلاف 

بی رویه و گسترده منابع طبیعی در اختیار بشر گردد.
بر اســاس این نظریه، با توجه به این که کار مســتلزم تحمل برخی مشقت هاست و انجام 
دادن آن عموماً برای اشــخاص نامطلوب اســت؛ لذا بایست به کســانی که این سختی ها را 
پذیرا شده و علی رغم همه مشکلات، به انجام کاری مبادرت می ورزند، پاداش مناسبی اعطا 

1. John Locke
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نمود و اعطای حق مالکیت نسبت به شیئی که کاری بر روی آن انجام شده است، می تواند 
مناسب ترین پاداش محسوب گردد.

به علاوه، ترکیب نیروی کار انســان با منابع طبیعی و خــدادادی موجود در روی زمین 
باعث ارزش افزوده این منابع خام می شــود، آن را به شــیئی ارزشــمند تبدیل نموده و بدین 

ترتیب مالکیت شخص، مابه ازای تلاش وی در جهت ایجاد این ارزش افزوده است.
آنچــه از آن بــه عنوان کار و تلاش در این نظریه مطرح گردیــده، صرفاً فعالیت بدنی را 
شــامل نمی گردد و فعالیت های فکری نیز می تواند مصداقی از کار و تلاش محسوب گردد 
و چه بســا دشواری این نوع فعالیت در بســیاری از موارد از کار بدنی نیز بیشتر است؛ لذا در 

حوزه تبیین مبانی این حق به نظریه کار تمسک جسته اند.

2. حقوق شخصیت
این نظریه ابتدا از سوی کانت1 مطرح گردید. به نظر وی در هر انسانی به طور خدادادی 
قابلیتی تحت عنوان قابلیت از آن خود دانســتن اشیاء، به ودیعه نهاده شده است. زمانی یک 
شــیء از آن من محســوب می گردد که آن چنان علقه ای با آن داشــته باشم که اگر دیگری 
بدون اجازه من از آن اســتفاده و به هر طریقی بهره برداری کند موجبات ورود زیان به من را 

فراهم کرده است.
بر اساس این دیدگاه، اراده انسان همواره مایل است که به هر طریق ممکن، دنیای بیرون 
را و هر آنچه در آن اســت به تصرف درآورده و مورد بهره برداری قرار دهد و این میل لازمه 
شخصیت انســان ها محسوب می گردد و انسان ها با استفاده از ســیطره و اعمال مالکیت بر 
اشیاء، خود را به شخصیتی که دوست دارد و ماهیت وجودی اوست، تبدیل یا لااقل نزدیک 
می کنــد؛ لذا جامعه نیز بایــد این گونه مالکیت و یا ادعای مالکیت را که لازمه شــخصیت 

انسان است محترم شمرده و آن را مجاز بداند.
این نظریه به خصوص در حوزه مالکیت های فکری، بیشتر از مالکیت اشیاء مادی مورد 
پذیرش قرار گرفته اســت؛ زیرا تولید آثار فکری و خلاقانه صرفاً مختص انســان و وابسته به 

1. Immanuel Kant
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شــخصیت اوســت، برخلاف مالکیت های مادی که در مواردی برخــی حیوانات نیز از آن 
بهره منــد بوده و نســبت به آن تعلق دارنــد، ازجمله حس مالکانه ای که پرندگان بر آشــیانه 
خود دارند؛ اما تولید آثار ناشی از خلاقیت، صرفاً مختص انسان بوده و وی با خلق این آثار 

شخصیت خود را به شکل کامل تری بروز می دهد )خدمتگزار 1391: 117 - 116(.
بر اساس این نظریه، حقی که یک مخترع با حصول شرایط مقرر قانونی نسبت به اختراع 
خود پیدا می کند؛ همانند ســایر حقوق وابسته و مرتبط با شخصیت انسانی وی ازجمله؛ حق 
انتخاب نام و شــغل در زمره حقوق شــخصی وی محســوب می گردد و با توجه به این که 
این دســته از حقوق صرفاً وابســته به شــخصیت حقیقی مالک بوده و نمی تواند جزء اموال 
و در زمره دارایی وی محســوب گردد؛ لذا قابل انتقال به دیگران نیســت. امری که به لحاظ 
ماهیت حق اختراع و به خصوص ویژگی قابل نقل وانتقال بودن آن، صحیح به نظر نمی رســد 

)میرحسینی 1387: 47(.

3. قرارداد اجتماعی
این نظریه عمدتاً برگرفته از مفاهیم حوزه علوم اجتماعی و علوم سیاســی بوده و بیشــتر در 
خصوص مباحثی نظیر نحوه پیدایش اجتماعات انســانی و شــیوه های ســازگاری و تطبیق 
حقوق و آزادی های انسان ها با تکالیف ایشان در جامعه و رابطه میان مردم و دولت ها مطرح 
می گــردد. در ایــن نظریه برخلاف حقوق طبیعی و حقوق شــخصیت کــه قائل به اصالت 
فرد می باشــند، در راســتای ضرورت حفظ نظم و نگاهداشت جامعه، اصالت فرد به چالش 

کشیده شده و اصالت را به جامعه می بخشد.
این نظریه بیشــتر برگرفته از تفکرات دانشــمندی چون ژان ژاک روسو است. بر اساس 
نظــر وی، در وضعیــت طبیعی جوامع، هیچ فردی نمی تواند بر دیگــری برتری و حکمرانی 
داشته باشد و از این لحاظ همه انسان ها در حالتی برابر و برخوردار از آزادی های طبیعی قرار 
دارند؛ لیکن شکی در این نیست که اعمال آزادی کامل از سوی همه انسان ها و مطابق میل 
و خواسته آن ها، می تواند وضعیت نامطلوب و غیرقابل تحملی را ایجاد نماید؛ بنابراین انسان ها 
بنا به ضرورت و در جهت ایجاد آرامش فردی و برقراری امکان زیســت مطلوب تر، منفعت 
خود را در این می بینند که تن به نوعی قرارداد داده و بخشی از حقوق و آزادی های خود را 
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واگذار و اجرا و بهره برداری از آن را به منظور تأمین نظم، رفاه، آســایش و آرامش بیشــتر و 
همگانی به اجتماع و دولت ها واگذار نمایند.

بر اســاس این نظریه، مردم در وضع طبیعی، با انعقاد قرارداد اجتماعی تصمیم گرفته اند 
که نسبت به فعالیت های فکری و اعطای حقوقی به مخترعین ارزش قائل شده و به مخترعین 

پاداشی را اعطا و حقوق مترتب بر آن را محترم شمارند.

نتیجه گیری
با توجه به بررســی های صورت گرفته در خصوص مبانی نظری فقهی و حقوقی حق اختراع 
و بــا توجه به نقش رو به گســترش این حق در تأمین رفاه و آســایش عمومی و با عنایت به 
پویایی فقه و به علاوه با لحاظ ســابقه تقنینی موضوع در قوانین و مقررات داخلی کشورمان، 
ازجملــه، قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری 1386 و ضرورت انطباق 
مقررات مزبور با موازین شــرعی، حسب مفاد اصول چهارم و نود و چهارم قانون اساسی، به 
نظر می رســد مبانی فقهی و حقوقی موضوع با تمسک به عمومات ادله ای همچون ضرورت 
وفای به عهد و لاضرر و ســیره عقلا، قابل دفاع و پذیرش است. به علاوه با توجه به پذیرش 
مالیت این دســته از حقوق به عنوان اموال غیرمادی، موضوع قابلیت تملک حقوق مزبور و 
ســایر حقوق ناشــی از آن ازجمله قابلیت نقل وانتقال اعم از انتقال قهری و یا ارادی نیز قابل 
دفاع بوده و از این منظر این دیدگاه و نظریه، رو به گســترش و توســعه خواهد بود و ضمن 
توجه به الزامات ناشی از ترجیح منافع عمومی، حقوق مخترعین و صاحبان این نوع از حقوق 
را نیز در راســتای ایجاد انگیزه به منظور طرح ایده های نو و خلاقانه و کســب منافع مادی 

ناشی از تلاش خویش مورد توجه قرار خواهد داد.
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 تعارض منافع: بنا بر اظهار نویسنده در این مقاله هیچگونه تعارض منافعی وجود ندارد.

 تعهد کپی رایت: طبق تعهد نویسنده حق کپی رایت رعایت شده است.
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A Study of the Status of Imperative Rules in Civil Code and Jurisprudence 
of Transactions in the Light of Imam Khomeini’s Opinion1

Hamed Khubyari2

Pooria Razi3

Abstract
Despite prevalence of jurisprudential discussions on the role of imperative rules 
in contracts, very little can be found in the works of legal thinkers – and equally 
– in the verdicts of the judiciary system. Jurists’ inattention to the difference 
between positive and imperative rules has resulted in many cases in disappearance 
of boundaries between property law and law of obligations. For instance, some 
jurists argue that obligation coming from an affirmative condition depends upon 
occurrence of ownership, also stating that undertaking an obligation in favor of a 
third party may cause issuance of positive rule of indebtedness. Given the above, 
the principal question in this study deals with underscoring distinction between 
imperative and positive rules and the status of either one in the law of obligations. 
Pinpointing examples of imperative rules in Civil Code with respect to its effects 
such as dispossession, lack of indebtedness, and lack of inheritance can be 
effective in interpretation of pertinent laws as well as verdicts of the judiciary 
system. In this paper, applying a descriptive-analytical method and resorting 
to library documents, we have tried to review the status of imperative rules in 
articles related to affirmative condition, interpretation of Article 959 of Civil 
Code, usurpation, and guarantee of discharging obligations in the light of Imam 
Khomeini’s opinion. An analysis of imperative rule indicates that first, it belongs 
to the act of obligee and its subject may be a property or an act, the latter paving 
the ground for imposition of imperative rule on obligations. Understanding Imam 
Khomeini’s opinion on this can create an appropriate ground for legalization of 
customary guarantee based on the guarantee of discharging obligations.
Keywords: Imperative rules, guarantee of discharging obligations, affirmative 
condition, maintenance, usurpation, obligation in favor of a third party
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Extent of Governmental Decree Issuance: Comparative Analysis of Imam 
Khomeini and Shahid Sadr’s Opinions1

Majid Qurbanali Doolabi2

Mahla Zulfaqari Kiyan3

Abstract
Governmental decree and the authority to issue it has long been the focus of 
attention of Shia jurists and scholars as reflected in their works. The power of 
Vali-e-Faqih (Guardian Jurist), as a fully qualified jurist, to issue governmental 
decree is directly linked to the principle of Vilayat-e Faqih or guardianship of the 
Islamic jurist. Therefore, given the jurists’ approach toward guardianship of the 
Islamic jurist, the issue of authority to issue governmental decree will be of broad 
and narrow interpretations. The importance of discussing such broad and narrow 
interpretations concerning issuance of governmental decree will be brought to 
light in dynamicity and accountability towards demands in Islamic society upon 
requirements of time and place. Whether these rules enjoy only executive status 
of the primary rules or maximum power of issuance, that according to Imam 
Khomeini’s opinion, shall be prioritized over primary rules upon expediency, or 
according to Shahid Sadr, the issuance of these rules is restricted to cases facing 
absence of Sharia law – that do not prescribe priority over primary rules; also 
assurance over enforcement of these rules to prevent annulment of their issuance, 
nature of these rules in maximum authority for issuance of governmental decree, 
and finally on what basis has this maximum power of issuance been prescribed, 
are among the key discussions in this paper.
Keywords: Governmental decree, cases without sharia law, expediency, time and 
place, Sadr, Imam Khomeini
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Reviewing Quranic Thoughts Reflected in Imam Khomeini’s Poetry with an 
Approach based on Implied Intertextuality1

Seyyed Hossein Mousavi2

Shamsolhajiyeh Ardalani3

 Seyyed Jafar Hamidi4

Abstract
Intertextuality is a method of convergence of texts based on interdependent 
ways in which texts stand in relation to one another, where the meaning of one 
text is shaped or influenced by its relationship with other texts. In other words, 
intertextuality refers to taking influence from previous texts to influence the 
next texts. According to Gerard Genette, in its brief definition, intertextuality 
is the simultaneous occurrence of two texts in each other. His definition of 
intertextuality falls into three levels: a very clear level or quotation, less clear 
level or plagiarism and least clear or implied level or allusion. Allusion implies 
such concepts as allegory and metaphor, without its hints it is impossible to fully 
understand a text. This work is a qualitative research work developed through a 
descriptive-analytical method and based on library documents meant to clarify 
implied intertextual clarification of the Holy Quran in Imam Khomeini’s poetry. 
Therefore, we have reviewed those poems by Imam Khomeini that, according 
to Genette’s classification of intertextuality, they have an implied intertextual 
relationship with the words of the Holy Book. Findings of the paper indicate a 
broad-based relationship between Imam Khomeini’s poetry and the verses of the 
Holy Quran.
Keywords: Holy Quran, Imam Khomeini, intertextuality, Gerard Genette, 
allusion, implied intertextuality
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Principle of Al-Zati La-Yo’allal (Self-evident essence does not need proof) in 
View of Imam Khomeini1

Fatemeh Moosavi Bojnourdi2

Abstract
The principle of Al-Zati La-Yo’allal (Self-evident essence does not need proof) is 
one of the important philosophical doctrines which falls into three philosophical 
rules. This paper intends to review Imam Khomeini’s analysis of this principle with 
a glance at the lexical connotation of the word Zati. In view of Imam Khomeini 
“an essence needless of proof”, the core concept of this principle, is an essence 
coming from logical reasoning rather than accidentality. Indeed, Imam Khomeini 
is of the opinion that “an essence needless of proof” is a truth inseparable from 
inherent essence whether it is imbedded in inherent essence (Isagoge essence) or 
detached but associated with it. Imam Khomeini continues with explaining about 
why self-evident essence does not need proof, i.e. he argues “an essence needless 
of proof” through logical reasoning. Therefore, paying attention to his precise 
opinion on this principle can help answering many philosophical, theological, 
etc. questions. Apparently, Imam Khomeini has underscored this point that since 
it is imperative to carry self-evident essences and attributes of essence on essence 
itself, and because any attribute affixed to its subject is needless of proof, the 
self-evident essences and attributes of essence do not need proof at all, hence any 
question on its proof shall be meaningless.
Keywords: Essence, accidental, Isagoge, Imam Khomeini, logical reasoning 
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A comparative study of the status of ruler in Shahab al-Din Sohravardi and 
Imam Khomeini’s viewpoints1

Seyyed Sadrodin Moosavi Jashni2

Nahid Ghamarayn3

Mehrnoosh Khademi4

Abstract
This research is an attempt to study the viewpoints of Shahab al-Din Sohravardi 
and Imam Khomeini about the issue of the leadership of the Islamic society 
based on their philosophical and mystical principles (ontology, epistemology, and 
anthropology). Sohravardi, through combining Islamic mystical and philosophical 
viewpoints, monarchical philosophical ideas, and the concept of the perfect 
human being, tries to formulate the most suitable preference for the leadership 
of an Islamic society. Imam Khomeini, through combining jurisprudential, 
philosophical, mystical, and theological notions within the framework of the 
concept of the perfect human being, looks for the most suitable preference for 
the leadership of an Islamic society. The argument of this paper that due to the 
fusion of the notion of perfect human being and power, which are respectively 
two mystical and political concepts, the ideas of the “theologian philosopher”, 
and, the “rule of jurisprudent” (Vilayt-e Faqih) were respectively formulated by 
Sohravardi and Imam Khomeini. Comparative-descriptive research method was 
employed and similarities and differences between the viewpoints of the two 
thinkers were discussed. The findings of the research indicated that the concept of 
the ruler of Islamic society was the outcome of the fusion of mystical and political 
viewpoints of the two thinkers.
Keywords: Imam Khomeini, Shahab al-Din Sohravardi,  Mysticism, Politics, 
Theologian Philosopher, Vilayat-e Faqih
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Jurisprudential and Legal Foundations of Patent Rights 
in View of Imam Khomeini1

Abulfazl Nasrabadi2

Abstract
Protecting patent rights as principal example of industrial property rights and 
granting material and spiritual rights to the owner of the invention papers and the 
history of legislation of the issue in 1921, before ratification of such laws as Civil 
Code and Trade Law, indicate legal protection of patent rights. However, despite 
enactment of various domestic laws as well as many international conventions 
such as Paris Convention for Protection of Industrial Property (1883) and 
Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) 
with Islamic Republic of Iran joining some of these conventions, jurisprudential 
and legal foundations of this right in terms of lack of history of the issue in 
Islamic Law, as well as novelty of this branch of law – that is among the newly 
emerged issues according to some jurists – have created different challenges and 
viewpoints which are sometimes contradictory. This paper first reviews opinions 
for and against this branch of law, and while readdressing Imam Khomeini’s 
opinion concerning the subject, analyzes some legal foundations of the issue.  
Keywords: Patent rights, industrial property, intellectual property rights, inventor, 
Paris Convention, TRIPS agreement
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